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ال ۲ اقب ل اژهجرت 
حضرت محمّد(ص) از جانب پر ورد گار 
یکتابه پیامبری مبعوث شدند. حضرت 
محمد( ص )هر سال در ماههای رجب و 
رمضان به غار حرا پناه می‌بر دند و درخلوت 
خویش به رازونی از با خداوند بزرگ و 
پرستش و عبادت او مشغول می‌شدند. 
1س ازمانیکه۴۰سالاز 
کک رکذ نه بودمطایق عادات هرس ال خودبه‌غارحرارفتند و یکبارهفرش ته وحی برایشان‌تازل 
شد و بشارت نبوت رابه آن حضرت داد. بدین تر تیب حضرت محمّد(ص) آخرین فرستاده و رسول خدانبوت 
خویش را آغاز کردند. 


ولادت باسعادت حضرت امام حسین(ع) 

در سوم شعبان سال چهارم هجری قمری حضرت 
امام حسین(ع) سومین امام و پیشوای مسلمانان جهان 
ولادت یافتند. حضرت رسول اکرم(ص) کنیه ایشان 
را «اباعبدالله» گذاشتند و سید جوانان اهل بهشت 
خطابشان کردند. امام حسین(ع) در جنگهای جمل, 
صفین و نهروان از سپهسالاران لشکر اسلام بودند و 
در کنار پدر بز ر گوارشان حضرت علی(ع) شمشیر 
می‌زدند. پس از شهادت امام حسن مجتبی(ع) 
ور ری دای الام ومسلمانان رابه عهده گرفتندودر حماسسه خونین کربلا درخ الم 
را با خون مطهر خویش آبیاری کردند. گفتنی است که فرخنده زادروز امام شهیدان روز «پاسدار» نامگذاری 
شده و هر سال به همین مناسبت در سراسر ایران مراسم باشکوهی بر گزار می‌شود. 

د رگذشت استاد محمد معین 

در ۱۳ تیر ماه سال ۰ هجری قمری د کتر محمد معین استاد کم نظیر زبان و ادبیات فارسی پس از سالها 
تلاش صادقانه در امر فرهنگ و ادب پارسی بدرود حیات گفت و در آستانه اشرفیه به خاک سپرده شد. وی 
نخستین ایرانی بود که موفق به اخذ درجه د کتری در رشته زبان و ادبیات فارسی شد. او در سال ۱۲۹۳ شمسی 
در رشت و در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد:و پس از مر گ پدرش تحت سرپرستی پدر بزرگ خود قرار گرفت. 
ایشان در اوان جوانی صر ف. نحو و بعضی از علوم را | موخت و پس از اتمام تحصیلا تش در دارالفنون به دانشکده 
ادبیات و دانشسرای عالی راه یافت و در رشته‌های ادبیات, فلسفه؛ و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. د کتر معین 
از سال ۱۳۲۵ شمسی سال آغاز طبع و نشر لغتنامه دهخدا از سوی علامه دهخدادر اين مؤسسه مشغول به فعالیت 
شد. عمده ترین آثار این ادیب بز ر گ, ستاره‌های ناهید. داستان خر داد و مرداد. حکمت اشراق و فرهنگ ایران 
»آئینه اسکندر ودوره کامل فرهنگ فارسی می‌باشد. 
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مسافربری ایران بر فراز آبهای خلیج فار س مورد هجوم ناوگان ا 
متجاوز آمریکا قرار گرفت و سقوط کرد. هواپیمای مزبور حامل یی ۳7 
۸ مسافر و خدمه بود که با اصابت موشکهای آمریکایی همه | ی 
آنهابه شهادت ر سید ند. استکبار جهانی بویژه | مریکابارها اقدام 
به عملیات تجاوز کارانه عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی 


ایران کرده‌بود اما این جنایت از غیرانسانی‌ترین بر خوردها ومقایله‌ها باایرارا ۱۳۳ 


تسلیت به همکار ان ارجمند 
با خبر شدیم مادر گرامی همکاران ارجمندمان محمد جعفر و ایر اند خت صباغی خسروی به رحمت ایزدی 
پیوسته‌اند.اين ضایعه رابه‌این عزیزان و نیز به همکار گرامیمان آقای محمود صفادار تسلیت گفته برای آن 
مرحومه رحمت و غفران الهی و برای سایر بازماند گان صبر و اجر مسألت داریم. 

سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


e‏ حطر ت محمد( ص) 


محمد امین جوادی 
2۷01[ 


علل ناهنجاری های اجتماعی 
را حدی بگیرنم 


اینروزهاچندخبرد رموردتجاوزهای‌دست جمعی 
اخلاق اجتماعی را مورد هجوم قرار داد. 

البته شخصاً با بزر گنمایی خبرهایی از این دست 
کے ہے واد اہ اہ اعے رال معا مواد 
موافق نیستم. به هر حال در یک جامعه بز رگ ۷۰ 
میلیونی طبیعی است که عده‌ای‌هم خلافکار وجود 
داشته باشد. به هر حال آدم‌هایی که هنجارهای 
استعاعی رارعایت نمی کننددر همه کشورها هستند 
حتی در پیشر فته‌ترین کشورهای دنیا نیز از این دسته 
اتفاق‌ ها می‌افتد واین تیپ آفم‌ها هیده می‌ش وند: اما 
این که این حوادث در روزهای اخیر توالی پیدا کر ده 
و جامعه روی آن حساس شده است. بر می‌گردد به 
حساسیت‌های جامعه ایرانی و اتفاقاتی که متأأسفانه 
دو اواو ااا اوا 

آنچه که از همین حال مشخص است این که 


روزی با خداست 

جناب حجت‌الاسلام احمد جمالی.داستانی را از 
پدرشان مرحوم شیخ میرزا حسین جمالی این چنین 
تعریف می کر دند: پدرم در ایام جوانی به همراه چند 
نفر از دوستانش به کوهنوردی می‌روند. وقتی که 
وچای درست کنند. دستش به سنگ زیر کتری 
سنگ‌ها داغ هستند. 

با تعجب. سایر دوستانش را صدا می‌زند و همگی 
کمال ناباروری مشاهده می کنند که یک «کرم» در 
میان آن سنگ با مقدار کمی خاک زند گی می کند و به 
این وسیله خداوند روزی او رامی‌دهد و آتش رابرايش 
کرم میان سنگ در اتش غافل نیست. ایا از ما غافل 
است و روزی ما را نمی‌دهد؟ 
به اعماق دریا و در بطن سنگ 

دهد روزی کرم را بی‌درنگ 

منبع: پرهای صداقت. حکایا تی از حضور اولیاء خدا 
در زندگی, موّلف محمد لک علی آبادی. ص ۲۶۹ 
فرستنده:محمود جعفری -کرمان 
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عاملان حوادث خمینی‌شهر (که اکثر آنان بازداشت 
شده‌اند) محاکمه و مجازات می‌شوند. عوامل حاد ثه 
تجاوز گروهی کاشمر هم قطع ا محاکمه و مجازات 
خواهند شد. اما قدر مسلم با ختم این ماجراها شاهد 
ریشه کن شدن مسایلی از این دست نخواهیم بود. 
برای آنکه در جامعه فرهنگی و دینی‌مان حوادثی 
از این دست اتفاق نیافتد باید به آسیب‌شناسی 
علمی مسئله پرداخت. شاید به ج رات بگویم یکی از 
مس ای سا مار ها اراس دت 
فاصله گرفتن ما از اخلاق و اعتقادات دینی است. 

در سال‌های اخیر در حصوزه فرهنگ هزینه‌های 
بسیاری صورت می گیر د بر نامه‌های مذهبی صدا 
وسیماهم کم نیست. مسجد هم کم نداریم. در 
هر شهر ودیاری‌هم چند سازمان و نهاد فرهنگی 
هستند که برنامه‌های تبلیغی و دینی هم دارند اما اين 
سرمایه گزاری‌ها و این فعالیت‌ها در تعمیق باورهای 
دینی‌نقش کمرنگی دارد. متاس فانه بسیاری از آنها 
تبلیغاتی و سطحی هستند و کمکی به دیندار شدن 
مردم نمی کنند. در گذشته با وجودی که حکومت 
طرف دار دین نبود و مظاهر اسلامی چندان رعایت 
نمی‌شد اما جامعه خود. اعتقاداتی داشت و به برخی 
ار را تا سس ار 
حرمت خاصی داشت. تجاوز به عنف ناپسند و مذموم 
شمرده می‌شد حتی در محله‌ها وقتی زن شوهر داری 
رفت و آمد می کرد دیگران چشم به او نداشتند. ورود 
اینترنت. ماهواره رواج فیلم‌های ضد اخلاقی و به 


با هم هستیم اما تنها مانده‌ایم 

زنی ۴۳ساله و مستأچر هس تم و شوهری دارم 
که تصادف کرده و خانه‌ نشین شده و این روزها ما به 
زحمت خرجی خود را در می آوریم و از همه بد تر اینکه 
دامادمان هم دخترم را گذاشته ورفته و حالا او بچه‌ای 
هم به همراه دارد که من باید با کار کردن خرجی او را 
در بیاورم. به خدا قسم در طی این دو سال که دامادم 
رفته کمرمان شکسته و حالا که دیدم کاری از دستم 

برنمی آید مجبور به نامه نوشتن به مجله شدم. 
هم شرمنده صاحبخانه‌ام و هم دچار مشکلات 
قلبی و کارم به جایی کشیده که دیگر حتی نمی توانم 
خرجی خودمان رادر بیاورم وباور کنید بعضی از 
شب ‌هااعضای خانواده مان سر گرسنه بر بالش 
می گذارند. کاش کسی در مورد زند گی ماتحقیق 
کند. کاش کسی دست ما را بگیرد. 
خلاصه دو نامه 
چندی قبل که به اداره بیمه رفتم تا دفترچه‌ام را 
تجدید دفترچه می آمدند. هنوز بسیاری از بر گه‌های 
دفتر چه بیمه قابل استفاده بود که مأمور مربوطه 
بر گه‌ه ای باقی مانده‌دفتر راجدا کرده‌و دفتر چه 
جدید به بیمه شده می داد. بنده حساب کردم که 


خ.ز-تهران 


ویژه فرهنگی که در فیلم‌های شبکه‌های ماهواره‌ای 
به میان خانواده‌ها امد در تخریب بسیاری از باورها و 
ارزش‌های اعتقادی خانواده‌ها نقش مهمی بازی کرد. 
در کنار آن متولی ان فرهنگی به جای‌اين که عمل 
دینی و رفتار دینی نشان بدهند. حرف دینی زدند 
وتا کیدشان روی حفظ ظواهر دینی بود ونه شعاثر 
دینی, همه اینها موجب گسست فرهنگی در جامعه‌ای 
گر دید که می‌بایست دیندار باشد. 

ااا کل با ار 
ضعف‌های دیگر ی هم هست؛ و شاید مهمترین ضعف ما 
این است که.مابه مهمترین نیاز جوان در سن بلوغ توجهی 
نکرده‌ايم و جوان را به امید خدا رها گذاشته‌ايم وبدون 
توجه به نیازهای غریزی او تنها اورامنع کرده‌ايم. 

این مت اراس ات 

شهید مطهری (رض) در آثار و نوشته‌هایش به 
شدت با رهبانیت مخالفت می کند ومی گوید در اسلام 
رهبانیت نداریم و اسلام برای نیازهای غریزی انسان 
هم احترام قائل است. و لذا توصیه به ازدواج دارد. در 
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به تبعیت ازاین 
آموزه‌دینی حق داشتن شغل, کار, مسکن وامکان 
ازدواج برای همه ایرانیان مورد تا کید قرار گرفته 
است ووظیفه دولت اسلامی بستر سازی برای تآمین 
| 
ام ادر عمل بای الرام کمتر ا می‌ش ود در 
حقیقت گویادولت هیچ وظیفه‌ای برای تأمین این 
نیازها برای خود قائل نیست. و وقتی یک جوان نتواند 


اگر جلوی همین اسراف را که کم هم نیست نگیریم. 
صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای در کل کشور صورت 
خواهد گرفت. 
وام یا عذاب الیم؟! 

وقتی در خبرهامی‌خوانم که فلان سرمایه‌دار و 
فلان آدم چند میلیارد وام گرفته وحتی قسط‌های 
خود را نمی‌پردازد از تعجب شاخ در می آورم. اگر 
برای شماتعریف کنم که فرزندم برای گرفتن یک 
وام خوداشتغالی چقدر به این در و آن در زد و چقدر 
مدرک تهیه و به بانک داد و چقدر رفت و امد و امروز 
و فرداشنید و آخر هم سرخورده شد آن وقت شما 
فا آو این 

محل ملاقات 

شخصی به در منزل خسیسی رفت وچند بار در 
زد جواب نشنید فر دا باز آمد و در زد و جوابی نشنید و 
روز سوم باز آمد و نتیجه نگرفت ناچار کارتی از جیب 
در آورد و روی آن چنین نوشت. 

اینجانب سه بار برای عرض ارادت خدمتتان 
رسیدم تشریف نداشتید کی شمارا زیارت باید 
کرد؟ و کارت رااز زیر در به درون انداخت. لحظه‌ای 
نگذشت کارت را دید که از زیر در بیرون آمد با 
تعجب آنرا برداشت چنین نوشته بود: 

دوست عزیز از اینکه سعادت دیدار شما رانداشتم 


در وقت مناسب خویش ازدواج کند. قاعدتاً دو 
راه بیشتر پیش رو نخواهد داشت: یا سر خورد گی. 
انزواء افسردگی و خود آزاری و یا انگیزه‌مندی برای 
ارتباطات نامشروع و یا رهبانیت و تارک دنیایی. 

با توجه به شدت و قدرت غریزه جنسی توجه به 
تأمین مشروع این نیاز بسیار ضروری است ونمی‌توان 
تسس یهن عا دا 

نکته دیگر این که شرایط فرهنگی جامعه امروز با 
شرایط بسته گذ شته تفاوت‌های ماهوی فراوانی پیدا 
کرده‌است.در گذشته در بسیاری از مناطق کشور حتی 
خرده‌فرهنگ‌های خاص همان محل حاکم بود و خود 
به خود بسیاری از قوانین نانوشته اجتماعی و فرهنگی 
به نوعی ایجاد امنیت اجتماعی منجر می گشت. 

امادر حال حاضر نه فقط تلویزی ون بلکه حتی 
انواع شبکه‌های ماهواره‌ای حتی در روستاها و مناطق 
دور افتاده به بسیاری از ساختارهای فکر ی عقید تی 
و ایمانی هجوم می آورد. قبح بسیاری از زشتی‌ها در 
باور افراد کمرنگ می‌شود. ضمنا بسیاری از فیلم‌های 
بلوغ جنسی را پایین می آورد و مرتب در جوان نیاز 
ایجاد می کند و چون در بستر جامعه امکان طبیعی 
اطفای غریزه وجود ن دارد میل به تخل ف رادر او 
افزایش می‌دهد. در بر خی موارد منطق راوعقل را 
در او می کشد و حتی ممکن است او را به حالت انفجار 
برساند. در یک لحظه ممکن است او را دجار جنون 


متأسفم, فر دا برای ناهار در منزلتان منتظرم باشید تا 
شمارا زیارت کنم. ۱ 
بهرام بوادی یزد 
به خداپناه ببریم 

هنوز هم در خیلی از روستاهای حتی پرت و دور 
افتاده. مر دمانی هستند صادق, درست کار اهل دل و 
معرفت و خداترس که خواسته‌های خویش رابا گره 
زدن نخی و پارچه‌ای به سنگ و درخت و ضریح‌های 
متبر که حتی نشستن کنار جشمه و رودخانه و درددل 
نمودن قلبی خویش با خداوند کریم. حاجت می گیرند 
و به مراد دل خویش می‌رسند. 

خیلی‌هااین راخرافات می‌دانند وعَبّث 
می‌پندارند. چرا که درخت وسنگ وچوب که حاجت 
روانمی کند. یا مزار سیدی والا که نر ده‌های دور 
قبرش پر از پارچه و نخ‌های سبز علوی است. چه 
دردی رادوامی کند؟ اما نکته چیز دیگری است. 
خداون د خود در قر آن می‌فرماید: من به درون و 
قلب بندگانم واقفم و آگاه... وچون صداقت در کلام 
خویش دارند آنها به هر طریقی می‌خواهند با من 
حرف بزنند و مراد دل خویش رااینگونه می‌طلبند. 
پس صدایشان را می‌شنوم. 

یادش بخیر قدیم.هر چند مر دم وسع‌مالی آنچنانی 
نداشتند و تا حدود زیادی در فقر به سر می‌بردند. اما 
صاف و صادق بودن. محبت و دوست‌داشتن همدیگر. 


آنی کند. آستانه تحریک‌پذیری‌اش رابالا ببرد. و کار 
به جایی برسد که او بی آنکه به زشتی کارش بیندیشد 
ویا نیم‌نگاهی به عاقبت عملش بیفکند به یک حر کت 
نایسند و زشت خلاف دست بزند و مر تکب خشونت 
و تجاوز شود که از جمله نکوهیده‌ترین اعمال انسانی 
است که حتی در جوامع بی‌بند وبار غربی نیز بسیار 
ناپسند ومرتکبان آن مستحق بیشترین مجازات 
تشخیص داده می‌شوند. 

بد نیست بدانیم که در جامعه‌ای مثل آمریکا که 
دارای روابط بی‌بند و بار هم هستند بیشترین مجازات 
مربوط به تجاوز استت. و علت آن هم این است که 
تجاوز به عنف. جنایتی در حق یک دختر ویک زن 
به حساب م ی آید واثر آن تا همیشه بر روی فرد 
باقی می‌ماند و زندگی رابرایش تلخ می کند. البته در 
قوانین ما نیز تجاوز به عنف سنگین‌ترین مجازات را 
دارد. اما با این وجود شاهدیم که حتی با وجود چنین 
مجازات‌هایی عده‌ای مر تکب آن می‌شوند. 

برای ریشه کن کردن این معضل توجه به همه 
آنچه که گفته شد لازم است.هم باید نسبت به 
تعمیق فرهنگ دینی وباوره ای اعتقادی در جامعه 
کوشش کرد.هم باید بسترهای تسهیل امر ازدواج 
رافراهم آورد که از جمله مهمترین آنها اشتغال و 
حل مشکل مسکن جوانان است. و این وظیفه ذاتی 
دولت به حساب می‌آید. باید دانست بی توجهی به 
نیازهای اساسی نسل جوان می‌تواند موجد گسترش 


ناهنجاری‌های اجتماعی باشد. ٩‏ 


راست گفتاری, حرام خداراحلال و حلال خداراحرام 
نکردن.باعث رضایت حق از بند گانش بود ومردم 
ب ر کت می‌دیدن د.ولی امروزه‌جه؟ بياییم دل به او 
بسپاریم و از او یاری بخواهیم. تا بر کت و آرامش به 
زند گی‌هایمان ب رگردد. 
غلامعلی قاضی شهرضا. خبرنگار اطلاعات هفتگی 
آیامایل هستید زود ترقی بکنید؟ آنا اهل ریسک 
کردن هستید؟ کمی جر أت لازم است و چند متری 
دورخیزا چاهی عمیق روبروی شماست که دهانه 
گشادی هم دارد. اگر بتوانید از روی آن جهش و عبور 
کنید پیر وزی در انتظار شماست و اگر نتوانید از روی 
آن عبور کنید داخل چاه خواهید افتاد 
ویااصلآریسک نمی کنید. حتی امتحان هم 
نمی کنید و به زند گی عادی خود ادامه می‌دهید وبه آن 
چه که دارید قناعت می کنید ریسک هم نمی کنید. 
در اثر عدم ثبات اقتصادی!هزاران نفر. یک‌شبه 
میا اروش قوذ و بسا یلمع از 3و1 کین تاقط 
می‌شوند. در چنین شرایطی باید عاقل بود و بر مبنای 
اگرریسک کردید و خدای ناخواسته در چاه 
افتادید نه انتظار معجزه را داشته باشید ونه منتظر 
باشید که کسی پیدا شود تاخود رافدای ریسک شما 


۹۰ 2۸ 


نامه‌به‌سردییر 
خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباعرض پوزش به خاطر تاخیر در پاسخ به‌موقع 


به نامه های شما. 0 


#علی حضوری - گنبد: پیشنهاد شمادر مورد 
اعلام یک پیامک برای ارتباط خوانند گان با مجله 
با توجه به افزایش شدید هزینه‌های پستی» پيشنهاد 
خوبی‌است که به دوستان گفته‌ام مقدمات آن رافراهم 
اک در مورد تعطیلی یک شماره‌مجله باید بگویم که 
با توجه به تعداد تعطیلات آن هفته عملاامکان انتشار 
نداشته‌ایم. موفق باشید. 


#محبوبه موسوی-ایلام :از ابراز لطف صمیمانه 
دوستان رساندم.ان شاءالّه که بتوانیم شایسته 
حسن اعتماد و محبت‌های بی‌شائبه خوانند گان 
وفاداری چون شماباشیم. به خانواده‌محترم هم که 
از جمله خوانند گان مایند سلام برسانید. 

#مصطفی بیاتی -رشت:پیشنهادهای خوبی 
مطرح کردید که آنراباسایر دوستان‌در تحریریه 
مطرح خواهم کرد. در مورد نجوه اجرای بانکداری 
اسلامی حق باشماست. هنوز بسیاری از صاحبنظران 
درم ورد اسلامی بودنبانکداری در ای ران‌قانع 
نشده‌اند. از ابراز لطف شمامتشکرم. 

#قنبر یوسفی-آمل:از شما خواننده‌فعال 
مجله, نمابر جدیدی درباره شرایط معلم نمونه 
به دستم رسید که آنرابرای بررسی به تحریریه 
سپرده‌ام.می‌دانید که د ر بخش نامه‌های بیواسطه 
تنهامی توان مقالات ومطالب کوتاه‌راچاپ کرد. 
موفق باشید. 

##حسن چراغیان - کوشه بردسکن:مد تی است 
سلامت باشید. مقاله زیبایتان با عنوان«باتوهستم 
نخلستان» که با خطی خوش برای مجله‌فرستاده 
بود ید در موقعیت مناسب چاپ خواهد شد. سرفراز 
باشید. 

#ابراهیم گرجی محمدزاده-شاهین شهر : 
مطالب کوتاه و خوبی برای مجله خودتان فرستاده 
بودید که به تدریج از آنها استفاده خواهیم کرد. از 
همکاری مناسبی که بااطلاعات هفتگی دارید تشکر 
می کنم. موفق باشید. 

٭داود دهقان دهنوی-تهران :هد یه ارسالی شما 
«که ظاهر آباید سوغات یزد باشد» به دستم رسید 
و آن را تقسیم کردیم و دهان تحریریه با آن شیرین 
شد.از محبت شما خواننده ار جمند تشکر می کنم. 
a‏ 

#محمد احمد وند -ملایر :مقاله شما تحت 
عنوان «چند نکته برای یک زند گی بهتر» به دستم 
رسید آنرابرای بخش مشاوره خانواده فرستادم تا 
مورد بر رسی واستفاده‌قرار گیر د. از لطف شما استاد 
محترم دانشگاه نسبت به مجله سپاسگز ارم. 


بر سس قانع راغ نادد.غنی ین شما 
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مرگ و یا قتل اسامه‌بن‌لادن رهبر القاعده در یک 
شهر امنیتی - پلیسی در پا کستان ضمن تأ کید بسیاری 
از ادعاهای پیشین افغانستان, ناتو و آمریکا: لطمه‌ای 
اساسی به اعتبار اسلام آباد وارد آورد. زیرا حضور 
بن لادن و دیگر سران تروریست‌ها در پا کستان که 
با شایعه همکاری برخی از مقامات نظامی و امنیتی 
این کشور با آنها همراه بود بر تمامی ادعاهای پیشین 
درباره پنهان شدن این عناصر در یا کستان و احتمال 
همکاری مخفی میان آنها و نیروهای امنیتی و حتی 
دولتی این کشور صحه گذارد. به همین دلیل پس از 
این حادثه روابط آمریکا و افغانستان با پااکستان دچار 
چالش گردیده و با انتقاداتی همراه شد. لذا هیات‌هایی 
از آمریکا و افغانستان راهی پاکستان شدند که همین 
مسأًله نشان از حساسیت اوضاع داشت. 

در این مقطع زمانی آنچه جالب توجه بود سفر 
نخست‌وزیر هند به کابل و سخنرانی در پارلمان 
افغانستان بود. گرایش کابل به سوی دهلی نو از چشم 
مقامات اسلام آباد دور نمانده و سبب گردید پاکستان 
هم دست به کار شده و درصدد ترمیم روابط بر آید. 
۱ در این راستا سفر ۲ روزه حامد کرزای نخست‌وزیر 
افغانستان به پا کستان ضمن این که تحر ک دیپلماتیک 
در این منطقه را آشکار ساخت نشان از این واقعیت 
داشت که اسلام آباد مایل نیست قافیه را به دهلی نو 
باخته و از هندوستان عقب بماند. 

افغانستان هميشه منگنه‌ای میان کشورهای هند. 
پا کستان و چین بوده و از فرهنگ, سیاست و اختلافات 
ودر گیری‌ها تأثیر پذیرفته است. 

افغائستان سرژمینی است با ۶۴۷۴۹۷ کیلومتر 
مربع مساحت که در همسایگی ایران. پا کستان چین و 
جمهوری‌های تاجیکستان, از بکستان و ارمنستان قرار 
گرفته و به دریا راه ندارد به همین دلیل برای دستیابی 
به آب‌های آزاد باید از ایران یا پا کستان استفاده کند. 
پایتخت آن کابل وازشهرهای مهم آن می‌توان به نواز 
شریف. قندهار و هرات اشاره کرد. 

افغانستان سال‌ها بخشی از ایران به شمار رفته و 
یا تحت سلطه انگلستان قرار داشت تااين که در سال 
۷ به استقلال دست یافت ولی در طول سال‌هایی 
که از استقلال آن می گذرد بارهابا تهاجم مواجه شده و 
اشغال گر دیده‌است. آخرین بار در سال ۱۹۷۹٩‏ بود که 
در زمان حاکمیت کمونیست‌ها, ارتش سرخ شوروی 
وارد افغانستان شده و آن را به اشغال در آورد. اشغال 
افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی تا سال ۱۹۸۹ 


۶ محر حم 


انغانستان در منکن شمسا یه ها 


ادامه داشت تا این که در زمان ریاست جمهوری 
گورباچف و در پی توافق با آمریکا در ژنو به حضور 
نظامی در افغانستان خاتمه داده شد. ولی این کشور 
هیچ گاه روی آرامش به خود ندیده است. اگر چه در 
زمان ظاهر شاه که آخرین پادشاه این کشور بود نوعی 
آرامش و امنیت بر افغانستان حاکم شد اما با کودتای 
داودخان در سال ۱۹۷۳ که نظام حکومتی افغانستان 
به جمهوری تغییر یافت ناآرامی بر این کشور حاکم 
شد که تا کنون ادامه داشته است. حکومت کمونیستی 
که در سال ۱۹۹۲ سقوط کرد. قدرت به مجاهدین 
رسید که به جان هم افتاده و کشور را به سوی جنگ 
داخلی سوق دادند که از درون ان طالبان ظهور کرده 
وبا در دست گرفتن کنترل افغانستان, این کشور رابه 
مر کز و کانون تروریسم بین‌الملل تبدیل کردند که از 
دستاوردهای آن. تر ور احمد شاه مسعود و حوادت ۱۱ 


سپتامبر در آمریکا بود. 

حادثه‌مشکوکی که‌در ۱ ۱سپتامبر روی‌داد آمریکا 
و جامعه جهانی را به حمله به کانون‌های تروریستی و 
پایگاه‌ها وسرانشان وا داشت. به همین دلیل افغانستان 
باحملات ارتش‌های آمریکا و متحدانشان مواجه شد 
که هنوز هم ادامه دارد. 

افغانستان به دلیل موقیت حساسی که داردهمواره 
مورد توجه قدرت‌های جهانی قرار داشته است. از 
زمانی که هندوستان مستعمره انگلیس بود در منگنه 
این کشور و روسیه قرار داشت به طوری که در سال 
۷ این دو کشور قرار دادی‌دربارهایر ان‌وافغانستان 
امضا کردند. امروزه نیز پاکستان 9 هندوستان که دو 
رقیب سنتی بوده واز زمان استقلال با هم در ستیز بودند 
درصدد جلب رضایت افغان‌ها هستند. 

اگر چه افغانستان دارای مرز مشتر ک با پاکستان 
است ولی با هند رابطه فرهنگی قابل قبولی دارد. 

در زمان حکومت کمونیست‌ها, رابطه هند و 
افغانستان خوب بود درحالی که پا کستان پایگاه اصلی 
مجاهدین افغان به شمار می‌رفت. در زمان طالبان 
شرایط تغییر کرده و دوستی با اسلام آباد و ضدیت 
با دهلی‌نو پیش گرفته شد. تا حدی که چریک‌ها و 
تروریست‌ها که در افغانستان آموزش دیده بودند از 
طریق پاکستان راهی کشمیر شده و در این سرزمین 
دست به فعالیت‌های تر وریستی می‌زدند. 

ولی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و در زمان کرزای 
که ضد یت با تروریسم.جهانی شد پا کستان تحت فشار 
قرار گرفت تا به جبهه جهانی عليه تروریسم بپیوندد. 


ارو ۳۶۷۲ 


ولی از همان زمان این شائبه وجود داشت که بخشی 
از ارتش. نیروهای امنیتی و دولتمردان پاکستان با 
تروریست‌ها رابطه داشته و آنها را مخفی کرده‌اند. 
ترور و مرگ بن لادن در یک شهر امنیتی - نظامی و 
در مجاورت یک مر کز استراتژیک نظامی ادعاها را 
اثبات نمود. 
رابطه با هند 

هندهمواره‌سعی کر دهر ابطه‌قابل‌قبولی‌باافغانستان 
داشته باشد ولی از آنجا که پاکستان این رابطه را به 
ضرر خود می‌داند سعی داشته مانع گسترش رابطه 
شود.سفر ۲روزه‌سینگ نخست وزير هند به افغانستان 
در مقطعی که سردی برروابط کابل و اسلام آباد سایه 
انداخته از اهمیت بسیاری بر خوردار بود. 

او در سخنرانی خود در پارلمان افغانستان ضمن 
یاد آوری روابط خوب دو کشور بر این مسأله تأ کید 
کرد که به کابل آمده تا به روابط محکم و پایدار ميان 
دو کشور جان تازه‌ای ببخشد. او اعلام کرد که با 
حامد کرزای بر سر متن یک پیمان استراتژیک توافق 
کر ده که به زودی امضا خواهد شد که امضای آن ر وابط 
تجاری, فرهنگی و سیاسی در سطوح مختلف بین هند 
و افغانستان را افزايش خواهد داد. 
مجلس نمایند گان افغانستان سخنرانی می کند. او با 
اشاره به چالش‌هاپی که افغانستان با آن مواجه است 
بر نقش کشورهای منطقه تا کید ومی‌گوید: کشورهای 
دیگر نیز می‌توانند در حل این مشکلات کمک کنند 
اما کشورهای منطقه در بیرون رفتن افغانستان از این 
مرحله نقش حیاتی دارند. 

او با اشاره به تلاش‌های صلح افغانستان با طالبان 
خاطر نشان می‌سازد در این مورد ملت افغانستان باید 
تصمیم بگیرد و آنچه هند می‌خواهد یک افغانستان با 
ثبات و ارام است. او همچنین از روند صلح حمایت 
می کند برقراری صلح و امنیت در افغانستان از اهمیت 
بسیاری بر خوردار بوده و می‌تواند شرایط را در این 
منطقه د گر گون کرده و به تروریسم خاتمه دهد. 

هندوستان از کشورهایی است که از تروریسم 
هدایت شده دولتی ضر به خورده و سال‌هاست با 
آن در ستیز می‌باشد. تروریست‌هایی که از حمایت 
پاکستان بر خوردار بودند کشمیر رانا آرام کرده‌وسعی 
در تجزیه این منطقه داشته‌اند.همین مساله بر روابط 
ميان دهلی نو و اسلام آباد سایه انداخته ودو کشور رابه 
رویارویی نظامی واداشته است. در صورتی که آرامش 
به افغانستان باز گردد می‌توان امیدوار بود اوضاع در 
کشمیر هند نیز آرام و د گر گون شود. 

کرزای در پا کستان 

در شرایطی که سفر سینگ به کابل افکار عمومی 
منطقه را به خود جلب کرده بود حامد کرزای راهی 
اسلام آباد می‌شود تا درباره روابط دو کشور به تبادل 
نظر بپر دازد. 

اواز پاکستانی‌هامی‌خواهد به دولت کابل برای پایان 
دادن به فعالیت‌های طالبان کمک کند. کر زای پس از 
ملاقات با زرداری رییس‌جمهوری پا کستان می گوید: 


نقش برادرانه یاکستان در کمک به ما برای 
شکست افراط گری و تروریسم همچنین همکاری 
برای ایجاد ثبات در ۲ کشور در یک مسیر طولانی 
تداوم خواهد یافت. 

قبل از این سفر افغانستان و آمریکا مدعی بودند 
که پا کستان اقدامات کافی برای جلو گیری از ورود شبه 
نظامیان از خاک خود به افغانستان انجام نمی‌دهد. در 
حالی که اسلام آباد این مسأله رانفی کرده اما آمریکا 
سرویس‌های‌اطلاعاتی پا کستان رانیزبه‌ارتباط‌نزدیک 
با برخی از گروه‌های شبه نظامی متهم می کند. 

در این راسا ریس میا راهی اسلا اناد یو 
روسای ستاد ارتش پاکستان و سازمان اطلاعات این 
کشور به تبادل نظر می‌پر دازد. 

در بیانیه‌ای که از سوی ژنرال کیانی رئیس 
ستاد ارتش پاکستان انتشار می‌یابد امده بود که به 
مقامات اطلاعاتی آمریکا کاملا تفهیم شده که هیچ 
نهاد اطلاعاتی آمریکا اجاژه عملیات مستقل در خاک 
پا کستان راندارد. 


بیانیه‌ای اعلام می‌دارد که کشورش خواهان یک 
افغانستان با ثبات و آرام | 这‏ 9 ما آماده هستیم در 
راستای سازش و صلح در افغانستان, کمک‌هایی ارائه 
کنیم. در این راستا قرار است مقامات ارشد نظامی 
و اطلاعاتی پاکستان. آمریکا و افغانستان به عنوان 
مذاکرات خود را آغاز کنند. 
تنش زدایی 

پاکستان در تلاش است به آمریکا و افغانستان 
اطمینان بدهد که نه تنها رابطه‌ای با تروریسم ندارد 
بلکه درصدد است به برقراری صلح و آرامش در 
این منطقه کمک کند. زیرا خواسته این کشورها پایان 
دادن به تروریسمی است که از افغانستان فراتر رفته 
وعلاوه بر پا کستان و هندوستان, به فراتر از منطقه نیز 
کشیده شده است. 

افغان‌ها معتقدند پناهگاه شبه نظامیان مخالف 
این کشور در خاک یا کستان قرار داشته و عملیات 
بن‌لادن» یکبار دیگر کرزای‌این مسأله رااثبات کننده 
ادعاهایش دانسته وبر آن تأ کید کر ده بود. 

آمریکا درصدد است نیروهای خود را در 
افغانستان کاهش داده و به تدریج قدرت رابه نظامیان 


افغان بسپارد. به همین دلیل برقراری رابطه مطلوب 
بین کشورهای منطقه خصوصا ایران. افغانستان. 
هندوستان و پاکستان از اهمیت به سزایی بر خوردار 
می‌باشد. برای تحقق این خواسته نیاز به اعتماد سازی 
و تقویت دوستی‌هاست. در غیر این صورت خروج 
نیروهای خارجی نه تنها به نفع افغانها و منطقه نیست 
بلکه می‌تواند سبب تقویت تروریست‌ها و افزایش 
فعالیت آنها شود. 

آمریکا و متحدانش درصدد هستند اسلام آباد را 
وادار کنند منابع تأمین لجستیکی طالبان رادر مناطق 
شمالی و قبیله‌ای از بین ببرند. در این راستا ارتش 
پاکستان عملیات «راه نجات» را آغاز کرد. اگر چه 
اسلام آباد اعلام کرد که به اهداف خود در عملیات راه 
نجات دست یافته ولی شواهد آمر گویای این واقعیت 
است که اوضاع چندان امیدوار کننده‌نیست دلیل آن 
نیز عملیات مستقل کماندوها و حملات هواپیماهای 
بدون سرنشین آمریکایی به خاک پاکستان است. به 
طوری که این حملات در مقایسه‌باسال ۲۰۱۰ حدود 
۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. کرزای معتقد 
است پاکستان باید قاطعانه با تروریسم بر خورد 
کند. ولی برغ از مقامات آمریکااصرار دارند که 
دولت پاکستان همدست طالبان است ول حمید 
گلی که از او به عنوان پدر طالبان یاد می‌شود 
هر گونه ارتباط با ملاعمر رهبر این گروه را نفی 
کرده و این ادعاها را رویا و تخیل می‌داند. 

او که سال‌ها رییس سرویس امنیتی پا کستان 
بوده‌می گوید: ادعاها مبنی بر آن که من به طالبان 
کمک می کنم و یا موتورسیکلت در اختیار آنها 
قرار می‌دهم رویا و توهم است. چرا که فقط من 
مذاکره با طالبان را مطرح کردم. به گفته او حضور 
ملاعمر برای از سر گیری روند صلح افغانستان مهم 
است و اگر آمریکایی‌ها به دنبال Ubb‏ بخشیدن به 
جنگ در افغانستان هستند بدون این که در این کشور 
هرج و مرج و آشوب به وجود آید باید با ملاعمر 
مذاکره کنند نه اینکه او رابکشند. 

افغانستان و پاکستان پیمان اسلام‌آباد را برای 
تقویت روابط دیپلماتیک امضا می کنند. کرزای پس 
از سفر به پا کستان گفته بود: مقامات دو کشور در این 
مورد که چگونه بتوانند افراد و گروه‌های شورشی از 
جمله طالبان, حزب اسلامی حکمتیار و گروه حقانی را 
به ترک جنگ و مذاکره با دولت افغانستان تشویق 
کنند گفت و گو کردند. 

اگر نگاهی به روابط دو کشور در سال‌های گذشته 
خصوصاً پس از سقوط طالبان بیندازیم با این واقعیت 
مواجه خواهیم شد که این مذاکرات و توافق‌ها بارها 
صورت گرفته اما هر بار پس از مدتی. اختلافات و 
نارضایتی‌ها ا شکار شده و دور جدیدی از اعتراض‌ها 
آغازمی‌شود که بر روابط دو کشورتاثیرمنفی‌می گذارد. 
درحالی که تروریست ‌هاهمچنان به فعالیت خود ادامه 
داده و ضرباتشان را بر پیکر ارتش های دو کشور و 
بین المللی وارد می آورند. این بار هم نمی‌توان امیدی 
به تحقق این توافق‌ها و ادعاها داشت. 


ات ی ارا ا ا2 
اعتراض نمایند گان مجلس رادر پی داشت. 

+ ستاد کل نیروهای مسلح با ادغام وزارت 
ارتباطات مخالفت کرد. 

#* بلیت مترو ۲۰ درصد گران می‌شود. 

ی را 
ما 

۶+ وزارت خارجه تعداد ایرانیانی که به دلایل 
سیاسی در آمریکا زندانی هستند را ۱۱ نفر اعلام 
کرد. 

٭ وزیر بهداشت پدیده ریز گردها رابرای سلامت 
مردم خطر ساز دانست. 

۶ معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد مجریان نشان 
دهند که هیچ دخالتی در انتخابات ندارند. 

6 نقره جایگزین شتر برای تعیین نرخ دیه می‌شود. 
یران به بزر گترین وارد کننده چای جهان تبدیل 
شد. 

آیت‌اله مکارم شیرازی جنایات اخیر در کشور 
رامعارل ہ دای دات 

#۶ ایران ماهانه ۰ ۰ هزار تن بنزین وارد می کند 
در حالی که قبلا گفته شده بود ایران به جمع صادر 
本‏ 

۶+ ایران قرار است از طریق خط لوله به عراق گاز 
صادر کند در صورتی که در چند ماه گذشته بهای 


گاز مردم چندین برابر شده است. 


۲« قذافی وعده شکست ناتو را داد. 

۶ پادشاه مغرب«مراکش» طرح اصلاح قانون 
اسان و اه کر 

۶+ تظاهرات ضددولتی سوریه ۲۵ کشته برجای 
گذارد. 

6 بان کی مون برای ۵ سال دیگر دبیر کل سازمان 
ملل باقی می‌ماند. 

شورای حقوق بشر سازمان ملل عليه بلاروس 
قطعنامه تصویب کرد. 

۴« عضو بر جسته «اتا» در فرانسه دستگیر شد. 

# یک هواپیمای نظامی سودان. اطراف مجتمع 
سازمان ملل را در جنوب بمباران کرد. 

6+ اتحادیه عرب از جامعه جهانی بر ای جلو گیر ی از 
تجزیه لیبی کمک خواست. 

مر کادولت باکستان راهمس کت طالبان 
دانست. 

فر ستاده تر کیه به سوریه خواستار بر کناری ماهد 
اسد برادر رییس جمهوری و فرمانده لشکر چهارم 
سوریه شد. 
را 
کشورش شد. 

۶ مدودف به زودی آمادگی خود را برای حضور 
در انتخابات روسیه اعلام می‌دارد. 

۶+ کشورهای توسعه نیافته میزبان ۸۰ درصد 
پناهند گان جهان هستند. 


حسد در دی ددمانی است که جز به مر کت حاسد بامحسو دز ایل نگ دد 


9 حطر ت امیر (ع) 


تراول بندی در زمین جمن 


#فوتبا لایسران می‌تواند بخضش مهم یاز 
صادرات غیرنقت یکشور باشد در حالیکه 
امروز بخشی از واردا تکالاها ی لوکس در 
اقتصاد ایران است 


یکی از مهمترین اتفاق ات اقتصادی این روزها: 
جابجاشدن بازیکنان فوتبال, خر ید وفروش‌های 
بازیکنان و مربیان فوتبال و قراردادهایی است که تا 
چند هفته آینده‌میان مدیران باشگاه‌ها و نمایند گان 
بازیکنان بسته خواهد شد. قراردادهایی که امسال 
برای اولین بار به ساد گی گفته می شود که بر خی از 
آنهابالاتر از یک میلیارد تومان ارزش دار ند واعلام 
دستمزدهای بالاتر از یک میلیارد تومان برای یک 
سال. از سوی بر خی مربیان و بازیکنان, اعتراض‌های 
فراوانی راهم به دنبال آورده است. 

مدیران برخی باشگاه‌های فوتبال به این 
دستمزدهای ب الا معترضند و مدعی‌اینکه چنین 
پول‌هایی‌برای پر داخت به بازیکنان و تشکیل تیم سال 
آین ده‌در اختیار ندارند. پول‌های بز ر گی که بر خی از 
کارشناسان ومدیران ومر بیان این ر شته معتقد ندباید 
دراين بخش از اقتصاد کشور هزینه شود چراکه‌اين 
ورزش, بخش بزرگی از سر گرمی ایرانیان را تشکیل 
می‌دهد و برای چنین مجموعه پرمخاطبی باید چنان 
این سر گرمی هیجان‌انگیز هم دیگر به این ساد گی در 


اجاره‌نشینها 


شصت در بازار مسکن‌تکرار شد و در همان 
اولین تجربه نیز شکست خورد 


اجاره‌بها نسبت به سال گذشته تا ۰ ۴ درصد افزایش 
داشته و سازمان تعزیرات حکومتی با دستور وزارت 
جدید راہ و شهر سازی, تنها افزایش بها تا ٩‏ درصد را 
اجازه داده و وعده داده با متخلفان از این عدد بر خورد 


خواهد کرد. این وعده مصادف شد با روزی که وزير 
مسکن برای وزارت جدید راه‌و شهر سازی از مجلس 
رای اعتماد گرفت ولی هیچ نماینده‌ای از ایشان سوّال 
نکردباراه‌هایی که برای فرار ازاین سقف بلافاصله 
توسسط صاحبان هس کن اداع وابتکار می‌شوند چه 
خواهد کرد؟ با صدهاهزار قرارداد اجاره مسکن از 
نظر ارزش اجاره‌بها قابل کنترل هستند و آیاامکان 
مجازات‌هزاران نفر صاحب خانه وجود دارد؟ و آیا 


اخاره‌تشینانی که موعد قراردادشان به بایان زسنید» 


می‌توانند اسباب ووسایل زند گی خود راتاچند ماه‌در 
جایی بین خانه قبلی و خانه جدید نگاه دار ند تاشکایت 


# این تجربه یک بار دیگ ر د ر اوایل دهه 


بنگاه‌داران مسکن معتقد ند در برخی نقاط تهران. 


کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 


اختی ار میلیون‌هاایرانی نخواهد بود.دستمزدهاالبته 
تنهاتاهمین چند سال پیش.یک پنجم قیمت‌های‌ امروز 
هم نبود واین سرازیر شدن میلیاردها به این ورزش 
تنهاطی چند سال گذشته شدت گرفت واین سرازیر 
شدن پول‌هابه‌این بخش از آن جهت بیشتر اهمیت پیدا 
می کند که تقریبا تمام این هزینه‌هااز جیب دولت هزینه 
می‌شود. دولتی که این روزها هزینه‌های فراوان دیگری 
هم‌داردوباید بسیار بادقت ووسواس در آمدهایش 
راخرج کند.به گفته برخی کارشناسآن‌این رشته که 
محاسبات ساده‌ریاضی هم آنها راتأیید مي کند هزینه 
اداره‌حدود ۰ ۴باش‌گاه فوتبال که در لیگ بر تر ایران و 
لیگ دسته یک (دولیگ معتبر ایران) فعالیت دارند. 
درهر سال بیش از ۰ ۲۰میلیارد تومان است‌واین 
گردش مالی ۲۰۰ میلیارد تومانی در هر سال باعث 
شده تو جه بسیاری به این عر صه اقتصادی جلب شود 
و حتی بسیاری برای سوءاستفاده‌های کلان. سری به 
این بخش از اقتصاد ایران بز نند. برای کنترل این ارقام و 
بزرگتر نشود. از مدت‌ها قبل فدراسیون فوتبال, اعلام 
کرد قراردادهاتنها تاسقف ۳۵۰میلیون تومان برای 
هربازیکن فوتبال‌باید تنظیم گردد ولی در اخبار به 
روشنی وبی هیچ پر ده پوشی از سوی بر خی مدیرآن و 
بازیکنان رقم‌هایی چند بر ابر پیشنهاد ومطرح ومذا کره 
می‌شود و اولین قانون‌شکنی در برابر دید تماشاچیان 
این ورزش روی می‌دهد. تا میلیون‌ها جوانی که اخبار 
فوتبال راپی می گیرند. هر روز بشنوند که قانون چیزی 
می‌گوید ولی به ساد گی و بی‌هیچ واهمه‌ای عده‌ای ان 


از صاحب خانه متخلف بررسی شود وپس از رسید گی 
وصدورحکم. به خانه صاحب خانه‌ای که مجبور به 
کاهش قیمت اجاره‌بهای خانه اش شده اسباب کشی 
کنند؟ در اوایل دهه ۶۰و در شرایط بحرانی آن‌سال‌ها 
که انقلاب اسلامی ایران با شروع جنگ تحمیلی همراه 
بود رفتارهایی از این دست و تصمیماتی شبیه به این 
برای سامان‌دهی به اجاره مسکن برای نخستین بار 
متولد شدند که خیلی زود. کنار گذاشته شدند چرا 
که به نتیجه مطلوب نررسیدند. امروز وبا گذشت 
۵سا از آن تجربه شکست خورده تکرار آن, نه 
تنهابه مستآجرین کمکی نخواهد کرد.بلکه آشفتگی 
واضطراب رادر بازار مسکن گسترش خوا هد داد: 
بازاری که به جای شوک واستر س به آرامش و احترام 


نیازمند است. 


را کن ار می‌زنن دواز آن‌عبورمی کنندواین آموزش 
قانون شکنی وبی‌احترآمی به‌قانون در روشنایی روز 
تنهأیکی از معضلات آمدن این میلیاردها تومان به 
قوتبال ایران ابست.ازباد نبريم که این حدود ۳۰۰ 
میلیارد تومان که امسلل به دلیل بالارفتن عجیب 
بهای بازیکنان و مربیان بیشتر هم خواهد شد از طریق 
فوتبال,به ظاهر هزینه سر گرم شدن ای انیان رافراهم 
می کند.می‌تواند هر سال در مر کز سی استان کشورء 
هزینه ساخت یک مجموعه بز رگ تفر یحی ورزشی به 
ارزش دو میلی ارد تومان رافراهم کند که تنهاپس از 
پنج سال تمام مراکز استان‌های کشور راصاحب پنج 
مر کز بز رگ ورزشی -تفریحی کند که هر کدام دست 
کم ۰ میلیارد تومان ارزش دارند و آیا وجود ۵ مر کز 
بز رگ و همیشگی ورزش و تفریح در هر استان, بیشتر 
به سر گرم شدن و تفر یحات سالم ایر انیان کمک خواهد 
کرد یاب رگزاری ۵سال لیگ بر تر ولیگ دسته اول 
فوتبال در ایران؟ سوی جالب توجه دیگر این ماجرا 
آنجاست که حدود نود درصد هزینه این باشگاه‌های 
فوتبال از دارایی‌های کار خانجات و بنگاه‌های اقتصادی 


#سرپرست جدید وزارت نفت به ۱ ۱سال 
عقب‌ماندگ ی ایران از رقی بک و چک خود 
اعت را فکرد اما وعده یک پرتاب بلند را هم 
فراموش نکرد 

یک نشریه معتبر در عرصه آمار و اقتصاد. چند 
هفته قبل.اعدادی را منتشر کرد که بر اساس آن 
کشور کوچک قطر. ثروتمندترین مردمان جهان را 
در خود جای‌دادهاست.چرا که در آمد متوسط‌هر 
شهروند این کشور در ماه‌حدود ۰ | میلیون تومان 
است.درآمدی که از طریق صادرات نفت وبه 
ویزه گاز برای مردم کم شماراین کشور کوچک 
مهیامی گردد. شاید بز ر گترین‌محل در آمداین 
ثروتمندترین مردم جهان. این روزها مخزن بزرگ 
گازی است که در مالکیت آن باایران شر یک هستند 
وبا بیشترین توان و سرعت.مشغول تخلیه وفروش 
ان شد ه اند چرا که می بینند شریک ایرانی. چندان 
همتی در استخراج‌این نعمت بز رگ ندارد.این مخزن 
بز رگ همان بزر گترین مخزن گاز طبیعی جهان در 


پرداخت می گر دد که متعلق به دولت وبودجه عمومی 
است و اگر به این نکته نیز توجه شود که در باشگاهی 
که بازیکن ومربی‌اش سالانه حدود یک میلیارد 
دستمزدمی گیر ند آیامی توان‌به‌مدیران‌این‌بنگاه‌های 
اقتصادی ومدیران باشگاه‌های‌این بنگاه‌هاءرقم‌های 
بسیار کمتری پرداخت کرد یانه؟ آنگاه این سوال 
بز رگ درذهن‌شکل می کیرد که یک احتمال‌این است 
که مدیرانی که بودجه‌های کلان دولتی دراختیارشان 
قرار گر فته, بدشان نمی آید قیمت‌هاهر روزبالاتر رود 
تااز این نردبان صعودی. سهم قابل توجهی هم سهم 
ایشان باشد! و الا این توجیه که از سوی برخی از همین 
مدیران,بارهاتکرارشده که‌اگر دستمزد بازیکنان 
فوتبال, متناسب با قيمت‌های منطقه نباشد. بازیکنان 
به‌لیگ‌های کشورهای دیگر کوچ خواهند کرد هیچ 
استدلال محکمی بر ای توجیه پر داخت‌های میلیاردی 
نیست که‌حتی‌باید گفتاگر چنین شود وبازیکنان 
ایرانی برای کسب در آمد بالاتر به کشورهای دیگر 
بروند. در عمل فوتبال ایران به بخشی از صادرات 
غیرنفتی کشور تبدیل شدهوارزبه کشو ر خواهد آورد. 
کاملابررعکس. آنچه امر وز در جریان است وده‌ها 
بازیکن خار جی در لیگ ثر وتمندایران بازی‌می کنند 
و در عمل فوتبال آیرآن به بخشی از واردات کالاهای 
لو کس دراقتصاد تبدیل‌شده‌است.ظاهر آچاره‌ای 
نیست جز آنکه این احتمال رابسیار جدی بگیریم 
که برخی مدیران دولتی, برای داشتن سهم بیشتری 
از اموال دولتی, باشگاه‌های بزر گ دولتی راهر روز 
پروارتر و پرهزینه‌تر می‌خواهند و در این میانه برخی 
توجیهات زیبا نیز به ایشان کمک می کند. 


کشور قطر رابه ثروتمند ترین مردمان جهان تبدیل 
کرده به گونه‌ای که یک افسر ارتش‌اين کشور. 
نزدیک به ۰۰ ۵میلیون تومان در سال به عنوان 
حقوق دریافت می کند. در ایر ان نیز البته تلاش‌های 
فراوانی در استخراج از بخش ایرانی و سهم ایرانی 
پارس جنوبی انجام شده اما ثمره این تلاش‌ها هنوز 
به درستی به چشم نمی آید وهر وقت هم که دراین 
باره‌از مسوولان وزارت نفت سوال می‌شود. از حجم 
فراوان کار دراین بخش می گفتند در حالیکه اخبار 
غیر رسمی حکایت از آن داشت که ایران به دلیل 
فشار تحریم‌ها و البته ضعف مدیریت‌ها سهم خود 
راازاین بز رگترین مخزن مشتر ک جهان.استخراج 
نمی کند. اخباری که سریرست جدید وزارت نفت 
چند روز پیش آن را تأیید کرد والبته اخبار خوشی 
هم داشت. سرپرست جدید اعتراف کرد که ۱۱ 
سال عقب ماند گی در استخراج داریم و قطری‌ها 
همین مقدار جلو افتادهاند اماامید داد که اولویت 
اول وزارت نفت از این پس»بهر ه‌بر داری از فازهای 
نیمه کاره پارس جنوبی خواهد بود که سکوی پرشی 
برای‌اقتصادایران هستند. سکویی که شاید بتواند 
شهروندان ایرانی راهم به جایی نزدیک شهروندان 
قطری در اقتصاد جهان پر تاب کند. ۳ 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
عناصر زبان ثارسی 

قطره این هفته ادامه قطره پیش نیست 

در یکی از قطره‌هادرباره‌عناصر زبان فار سی قلمی بفر سایم 
وبگویم چه زبان‌هایی واز کی بر زبان فارسی اثر گذاشته‌اند. 
بنابراین قطره‌هفته پیش را که عبارات یا جوج ماجوج در 
تر جمه بود. در این قطره‌ادامه نمی دهم تااين قلم فر سودهرا 
برای پاسخ دادن به دانشجویان گرامی و دانشمند زاهدان 
به فرسایش دچار کنم. 

شرقی به آسیای میانه.از مشرق به چین.از جنوب به شبه قاره 
هندوستان و از مغرب به سراسر آسیای صغیر نفوذ کر ده‌بود 
و رواجی به‌سزا داشت و قرن‌ها زبان ادبی و درباری هند نیز 
بود.امروزهم زبان رسمی افغانستان و تاجیکستان است و 
در کشورهای پا کستان,هندوستان؛عراق و قفقاز نیمه رواجی 
دارد. این زبان از دید گاه زبانشناختی انعطافی ویزه‌دارد به 
همین دلیل قرن‌هاست زنده است و رشد می کند وحتی در 
زبان‌ه ای عربی, تر کی.اردو. و زبان‌های اروپایی تأثیرهایی 
گذاشته است. اینک زبان‌هایی رانام‌می‌برم که به زبان 


فارسی امر وزی راه یافته‌اند و از عناصر این زبان هستند: 

دری قدیم :در روز گار ساس‌انیان و اوایل رواج اسلام 
درایران, زبان دری رواج داشته است. جمله‌هایی که 
نویسند گان عرب ازایرانیان نقل کر ده‌اند. همین موضوع 
راثابت می کند. جاحظ در کتاب المحاسن والاضداد چنین 
لزم المنام رآی الاحلام. هذاالمعنی سرقه من توقیعات 
انوشروان انه بقول هر ک روذ چرذ وهر ک خسپذ خواب 
عمربن خطاب ضر ب کر ده‌بودند ورویش به فارسی نوشته 
بودند: «نوش خور آی هنيئاً». 

پار تی :در زبان فارسی امروز واژهای پارتی هنوز رواج 
دارد کهبرخی با تلفظ قدیم وبرخی کمی تغییر یافته‌اند. 
مانند: یور پهلوان. چهر. شاهیپور شهر: فر زانه. افراشتن. 
اندام جاوید. خاست. فر شته, مرغ که تلفظ پارتی شش واژه 
آخری رامی‌نویسم: 

Awrast.hanam.gjaed.khast.frestag ۷ 

پار سی میانه (پهلوی):بیشتر کلمه‌هایی که‌از پارسی 
میانه به فار سی راه‌یافته اند. واژه‌های دینی هستند. مانند: 
آبان یا آپان که یکی از ایزادان بوده؛,اردیبهشت(اورت 
وهیشت) که‌یکی از امشاسیندان‌بوده.امر داد که امشاسیند 


بوده یزد ایز د بهشت.بهمن, خر داد خورشید. دین. 
وجدان, سروش, شهریور مهر هرمز یز دان و... 

هندی: در روز گار ساس‌انیان و دوره اسلامی واژهایی 
از زبان هندی به زبان فارسی راه یافت که برخی هنوز رایج 
است و برخی فراموش شده‌اند. مثال‌هایی برای هر دو: 
IC CEL‏ 
نیلوفر. کیی(میمون)» شل(نیزه کوچک). کتاره(قداره) و... 
عربی :پس از حمله عرب به ایران» مقدار زیادی کلمه 


عربی در زبان فار سی رواج یافت. توضیح می دهم 
که زبان عربی با همان قدرتی که وارد کشورهای آفریقایی 
و آسیایی شد. به ایران نیز آمد ولی زبان فارسی تنها زبانی 
است که عربی نشد و مانند قبطیان و | رامیان و نبطیان و 


سریانیان. کاملا نابود نشد. در قرن‌های نخستین استیلای 
اسلام درایر ان فقط کلمه‌هایی در فارسی رواج یافت که 
معادل فارسی نداشتند. مانند: ز کات. حج. مسلم. مومن. 
که یا ی فا و کے طا ان ہک 
نکیر حرام. وسوسه,عذاب, حور غلمان شهادت, ر کوع. 
را ان ام ی و 
را کلمه‌هامعادل فارس ی دارند مان طاق 
آدم» حواومعادل آنها راابلیس.مشی و مشی‌یانه, 1۱1293 
6 بد اند ولی چنین نیست. مثلاً شیطان با 
ای فرق‌می کند. ۵ بطان از آتش اکر مرا 
ملک مقرب بود وچون به آدم سجده نکر د رانده‌شد و... 
دالتانی مرو مت وی ابلیس نس بوده هر خاز 
از نیروهای شر بوده که مدام با نیروهای خیر می‌جنگد و 
مانند اپوش و تیشتر, آن قدر می‌جنگد تا سرانجام خیر 
بر شر پیروز می‌شود. مشی ومشی‌یانه نیز از گل آفریده 
نشده‌اند واز درخت(گیاه) ریوس بیر ون آمده‌اند. بنابراین 
کلمه‌هایی که نام بردم. در فارسی معادل نداشته‌اند. 

برخی دیگر از کلمه‌های عر بی» از واژه‌های اداری و 
دولتی بودند که در زمان سامانیان رواج یافتند.مانند: 
محتسب.امیر,دولت.ملت,طاغی, خوارج. خلافت, خليفه, 
بیعت.زجر:عتاب.دعوت.حامی.طعام, ذلیل, حق باطل 
و... این کلمه‌ها بسیار ند و از تاریخ طبری, تاریخ سیستان و 
اشعار استخراج شده‌اند. 

تر کی:دررو زگارغزنویان.سلجوقیان,خوارزمیان. 
ایلک خانیان و... کلمات تر کی در فارسی رواج یافت مانند: 
اتابیک اطاق ووناق, بلدرچین, بیگ, بیگم چاروق. 
چخماق, خاتون, خاقان, خان. سنجاق(شمشیر), قراول. 
قاشق, بشقاب و... 

مغولسی :از قرن‌هفتم به بعد که مغول‌ه ادرایران 
حکومت می کرد ند.لغات مغولی در فار سی رواج یافت. 
مانند: آقاء اردو.الاغ به معنی چاپار نه به معنی خر بهادر. 
سیو ر سات قورچی, نو کر يورت و... 

ارو پا یی :از روز گار صفویه به بعد. به دلیل رفت و 
آمد سفیران و باز ر گانان خار جی لغات اروپايي در فارسی 
رایج شد.از فرانسه: آدر س آژان.اتومبیل,ار گبانک: 
بلیت,پارتی» پارک. پارلمان» پانسیون,. پلیس. دیپلم. 
رفوزه تا تر,ترور, تلفن, تلگراف» ژاندارم, سالن, سانسور, 
لوا دل ہے اا 
انگلیسی و آمریکایی: استوپ.اوت. بسکتبال, بطری» 
تایم. زیپ. جنتلمن, ساندویج. فوتبال, گل» واگن, فوروارد. 
فول. کتری(از کتلی اردو که از انگلیسی گرفته شده)؛ 
گیلاس(لیوان),والیبال.هاف بک.هاف‌تایم... ازروسی: 
اسان اکا جرک درک او که 

بنابراین زبان فار سی امروزی آمیزه‌ای است از کلمات 
زبان‌ه ای گوناگون ولی‌از یاد نمی‌بریم که زبان فارسی 
ها ان را ار ربان قاری یی اه 
می‌دهد.رجوع کنید به نخستین قطره‌هایی که درباره 
کلماتی مانند مز خرف ورعناولوستر وفلا کس و گاراج 
و بیجامه و... نوشته بودم تا ببینید که زبان فار سی تلفظ و 
معنی کلمه‌های خارجی را عوض می کند. 


۰ 


ی حسد د دن به خه‌شختی 


دوستان نشانه که تاهی همت است 


عکسهااز: محمد ذبیحیان - مجید شادمان نژاد 


روستای‌سرهویه با جمعیتی حدود ۰ ۰ انفر و ۰ ۰ خانوار در ۷۵ کیلومتری 
شهر ستان سنندج در بخش زاورودغربی قر ار دار د که از شرق به روستای‌هشمز واز 
غرب به روستاهای هویه و سالیان و از جنوب به روستای بیساران و از شمال با روستاهای 
اویهنگ و ويسر همسایه است. روستای سرهویه که در بین دو رودخانه ((دره‌ابادی)) و 
((درهویم))قراردارد.دارای مناظر زیبای طبیعی می‌باشد. سنگ سخناخ و سنگ سفید 
(چه رمی) که در دره‌ابادی هستند. هه راله ژه‌ردی: قولی قاورمه, تاوسیاو, جادر گاه. 
هانه‌جیاء سه‌رهال, سویلان که راه رفتن به آنها از سمت دره ویم می‌باشد از مناطق بسیار 
می‌باشند .درد ضمن اکثرمردم روستای سرهویه به کار کشاورزی پرورش توت فرنگی 
برای ادامه تحصیل باید به هویه واویهنگ و یا به شهر ستانهای نز دیک بروند. 

با ترجه واک اوو روا سس رم ترین روستاهای‌استان کر دستان‌در تولید 
e‏ ی 
ره ردان مدیم حضورتانمی کم 


TS‏ را ۱بیست 
و پنجم خر داد ماه در ترمینال آزادی به همراه ۲۳ نفر از عکاسان حرفه‌ای و قدیمی پیوند 
خوردیم و به طرف شهر سنندج مر کز استان کردستان حر کت کردیم. 

پس از چند کیلومتر دور شدن از تهران شهر دود و ماشین‌های تک سرنشین و خوابی 
نه‌چندان دلجسب. ,حوالی‌ساعت شش صبح به سنندج رسیدیم .یس از چند دقیقه 
استراحت کوتاه‌در یکی از پا ک‌های نزدیکبه ترمینال کوچک سنندج, گردهم جمع 
شدیم ومدیر گروه آقای احمد نصیرپور ما رابه دور خود جمع و توصیه‌های لازم راارائه 
داد و در همین فاصله یک دستگاه مینی‌بوس با چهار تفر از اهالی خونگرم روستای با 
هماهنگی قبلی به پیشواز عکاسان آمد وهمگی به سمت روستای هویه حر کت کردیم 
پس از چند کیلومتری که دور شدیم» در منطقه زیبا با چشم انداز وصف نشدنی در 
فضای سر سبز و دلنشین باعبور از ۳۵ کیلومتر جاده خاکی برای صرف صبحانه پیاده 
شدیم وسفره‌ای در دامنه طبیعت پهن کردیم و با نان محلی: ,پنیر وماست و گردو و 
چای گرم پذیرایی شدیم وسپس به سمت روستا حر کت کردیم وتابه خود آمدیم در 
ne‏ 
توت‌فرنگی شدیم هر کس از زاویه دید خود به ثبت ثبت تصاویر زیبا از این مزرعه و مراحل 
مختلف چیدن تاعرضه به مر دم مشغول شد این سفردوروزهاز بامداد تابعدازظهر 
ادامه داشست.تصاویری که‌از نظر شسماعزیزان‌می گذرد گلچینی از صددهاتصویر ضبط 
۱ ۱ 


کود کان زیبای کرد روستای هویه با عطر توت‌فرنگی زند گی را آغاز می‌کنند 


روستای هویه از نمای دور زنان ز حمتکش کرد در حال پخت نان برای سفره‌های عشق 


حمل محصولات به بازار و جمع آوری آنهابرای عرضه 


خانواده مزرعه توت فرنگی 


منظره زیبایی ۱ 
راکه‌دراین‌عکس 
و آن هم اینکه وقتی 
از محل اسکان 
بیرون آمدیم در 
محله باتجمع 
گوسفندان متعددی 
روبرو شدیم که 
نشان‌از آن بود که 
گویی محله چون 
ایستگاهی است و 
آنها منتظرا 

چند دقیقه بعد 
چوپان خونگرم کرد 
خوددر مسیر آنان 
گوسفندان به همراه 
گله‌بهراه‌افتادند 
ودره محلهاین ۱ 
اتفاق تکرارشدو ‏ 
غروب. هنگام باز گید 2 صحنه جالبتری رخ داد و آن اینکه هر گاه چوپان به محله 
مورد نظر گوسفندان می‌ر سید بدون آنکه آنها راشناسایی وجدا کند گوسفندان 
خود محله راشناخته واز گله جداشد هو به سراغ طویله خود می رفتند. با همان تعداد 
و...این شناخت و شعو ر حیوانات باعث شگفتی حاضران شد. ان‌شاءالله در سفرهای 
بعدی وروستاهای زیبای کشور مان | گر امکانات فراهم شد دوباره میز بان چشم‌های 
پر مهر شما خوانند گان عزیز خواهیم بود. 


11 < 党- cv 


۹۰ 一人 


+ ۱ i : 2 ۰ ۳ 


خو 


شخت 
۳ 


« 


وین فر 


لح کسی اټت که د 


ی از همه سعی کند د 


ث 


ان ر اخو 


شخت 
۳ 


کند 


9 لاروشنو کواد 


رفتارهاوواکنش ها 


خود رااز دست رفته -Cab‏ 


د کتر «ما یکل موزلی» 
وروان موفق و یک استاد دانشگاه محبوب دانشجویان 
بود. او که چهارده سال قبل ازدواج کر ده بود. صاحب 
یک پسر ده ساله هم بود و بسیار هم به همسر و فرزند 
خود علاقه داشت. اما اگر انتقادی به دکتر موزلی 
وارد بود. تنها بخاطر علاقه وافر او به علم و پژوهش 
در واقع مشکلات او هم از همین وابستگی‌های علمی 
تحقیقات علمی 

طی چهار سال گذشته, د کتر موزلی تحقیقات خود 
راروی داروهای غیرقانونی و مخدر آغاز و گسترش 
داد. او بویژه بدنبال کشف این نکته بود که آیا ممکن 
است برخی از داروهای غیر قانونی. مصرف پزشکی 
بسیار مؤثری هم روی بیماری‌های خطرناک مانند 
سرطان‌ها و غیره داشته باشند؟ در حالیکه بخاطر 
غیر قانونی و خطر ناک بودن دار وهای مخدر.دسترسی 
دکتر موزلی به آنها به آسانی امکان‌پذیر نمی‌شد و 
اگر سرانجام این امکان پیش میآمد. او باید از موانع 
و مشکلات مختلف که بی‌شباهت به هفت‌خوان 
نبود عبور می کرد. در این میان او درباره تحقیقات و 
مشکلات مربوط به آن با دوستانش که مانند خود او 
پزشک و محقق بودند صحبت و تبادل نظر می کرد. 
یکی دو تن از این دوستان که جوان‌تر هم بودند. به 
د کتر موزلی پیشنهاد می کر دند که‌اگر می‌خواهد تأثیر 
واقعی داروهای مخدر را احساس کند. بهتر است که 
آنهاراروی خودش آزمایش کند. 

البته اینگونه تحقیق یک راه شناخته شده در 
میان بزرگان علم به شمار می‌رفت و در تاریخ علم 
برخی از بزرگترین پژوهشگران برای درک بیشتر 
در خصوص موضوع مورد تحقیق, آن را روی خود 


آزمايش می‌کردند. از دکتر «فروید» بنیانگذار 


ر 
سے 


پژوهش مؤثر تر, داروهای غیر قانونی و روان گردان را 
جنایتکاران فاسد و رشوه‌خواران شد و ناگاه همه چیز 23 


دکتر بهمن بهروزی 


برخ ی اوقات انسانا د ر راه علم وپژوهش همه چیز خود رااز د ست مید هند اما... 


ابه صر دم 


یک سر گذشت واقعی د رباره پزشک دانشمند ومحققی که برای 


روان‌درمانی گر فته تاد کتر «هوفمن» شیمیدان نابغه. 
به روش خود آزمایی روی آورده بودند. بنابراین د کتر 
موزلی نیک می‌دانست که این پيشنهادها از جانب 
دوستان پژوهشگرش. روش تازه‌ای در علم نیست. 
اما در ضمن او می‌دانست که این بار با داروهای مخدر 
و غیر قانونی سر و کار دارد و اين جریان را پیچیده‌تر 
می کر د. نا گهان او متوجه‌شد که حتی می‌تواند از پدیده 
غیرقانونی بودن داروها به عنوان موضوعی جنبی در 
تحقیق خود استفاده کند. یعنی همین که او جگونه و 
از چه منابع غیر قانونی داروها را به دست می‌آورد و 
اینکه فروشنده‌ها خود چگونه انسانهایی بودند نیز به 
عنوان تکمیل کننده تحقیقات او می توانست مور د نظر 
باشد. بدین ترتیب او تصمیم گرفت بخاطر علم هم 
که شده به یک خود آزمایی کامل دست بزند. تنها 
مساله‌ای که در این میان وجود داشت و دیگران هم او 
رانصیحت کرده‌بودند.این بود که اونباید بادر جریان 
گذاشتن خانواده یا دوستان خود. اسباب نگرانی آنها 
رافراهم آورد. و تا آنجا که ممکن بود باید واقعیت را 
از آنها پنهان می کرد. و سرانجام او با در نظر گرفتن 
همه موارد. تصمیم گرفت با تهیه و مصرف سه نوع 
می‌شد. پژوهش را آغاز کند. اکستاسی(05۲۸5۷) 
نام یکی از آنها بود که یک داروی محر ک می‌باشد. 
آمفتامین(۴8 ۸1۴۲1۴1۸1۸ نوع دیگر بود که نام 
که شدیداً تحریک کننده سیستم اعصاب است و 
انسان تصور می کند که همه کارها را با سرعت انجام 
می‌دهد. و سرانجام کتامین (KETAMINE)‏ که باعث 
ایجاد تصورات 9 خبالات بسیار غیر واقعی در شخص 
می‌شود که حتی تا هذیان گویی هم می‌رسد. 

سه دارویی که شرح آن رفت توسط د کتر موزلی 
چهار سال مورد پژوهش قرار گرفته بود و هر سه به 


شدات اعتیاد آور بودند و در اختیار داشتن آنها بدون 
مجوز پزشک و یا نسخه. جرم تلقی شده و تا هفت سال 
زندان, مجازات برای آنها تعیین شده است. 


پروسه خو دآزمایی 
9 معلوماتی که درباره غیرقانونی بودن داروهای 
فوق‌الذ کر به دست آورده بود. پروسه خود آزمایی را 
آغاز کرد. او که در شهر لس آنجلس زند گی می کرد 
می‌دانست که در چنین شهر بزرگی. مشکلی برای 
به دست آوردن دارو آن هم از طریق غیرقانونی که 
د کتر موزلی بدنبال آن بود. نخواهد داشت. در ضمن 
به او خبر داده شده بود که به فاصله یکصد و بيست 
کیلومتری از لس آنجلس, او می‌تواند از مرز مکزیک 
عبور کرده 9 داروها را ارزان‌تر به دست آورد. در 
حقیقت د کتر موزلی نحوه به دست آوردن داروها از 
طریق غیر قانونی رانیز در دستور کار خود قرار داده‌وبر 
آن‌شده بود تاجهت یک پژوهش کامل واز ابتداتاانتها, 
نحوه خرید و سفارش دادن و غیره را نیز در پژوهش 
خود بگنجاند.ازاين رو ابتدادونوع از داروها رااز شرق 
لس آنجلس (یکی از مراکز مواد مخدر در جهان) به 
دست آورد و پس از آنکه آنها را مصرف کرد و حال 
و هوایی ویژه پس از مصرف را تجربه کرد. از همین 
حال و هوا و هیجانی که به او دست داده بود. استفاده 
کرد و عازم مرز مکزیک شد تا برای تحقیقات بیشتر 
داروی‌سوم رااز داخل مکزیک خریداری کند وازاینجا 
بود که مشکلات او آغاز شد. او تا زمانی که در کشور 
خودش بود می‌توانست در صورت بروز هر مشکل 
سخت و ناگهانی, خود را معرفی کرده و اسباب نجات 
خودش رافراهم آورد. امازمانی که وارد کشوری مثل 
مکزیک شد دیگر آن مصونیت لازم را نداشت و همه 
چیز در گرو شانس و اقبال قرار گرفت. او در اولین 
شهر مکزیک پس از عبور از مرز که «تیوانا» نام داشت 
ابتدا به محله‌های فقیر تر رفته و سپس با کسانی که 
در پیاده‌روها پرسه می‌زدند ار تباط برقرار کرد. چند 
نفر ابتدایی که او با آنها سر صحبت را باز کرده بود به 
ساعت پرسه زدن سرانجام یکی از آنها که نوجوانی با 
لباس مندرس بود. به د کتر موزلی گفت که او را دنبال 
کند. دکتر موزلی هم به تصور اینکه طرف نوجوانی 
نحیف و فقیر بوده و ضر ر و زیانی از او حاصل نمی‌شود. 
دنبال او به راه‌افتاد. اما زهی خیال باطل» وقتی د کتر در 
پی نوجوان مکزیکی وارد یک مجتمع آپارتمانی شد به 
ناگهان چند تن از همه سو بر سر د کتر موزلی ريخته 
و کتک مفصلی به او زدند. ضمن آنکه تمامی پول و 
مدارکی را که همراه داشت از او گرفتند. البته او قبلاً 
زرنگی کرده و بیشتر پولی را که به همراه داشت در 
به همراه خود آورده بود تا اگر اتفاقی رخ داد و پلیس 
او را بازداشت کرد. بتواند هویت واقعی خود را فاش 
کند. اما حالا کلیه مدارک و کارتهای شناسایی خود را 
از دست داده‌بود. ضمن آنکه سر وصور تش هم زخمی 


شده بود. از همه بدتر اینکه پس از کتک 
زدن د کتر و در حالیکه او بیحال و مدهوش 
بر کف زمین افتاده‌بود» حمله کنند گان چند 
مأمور پلیس راهم خبر کرده و پلیس هم به 
اتهام خرید مواد مخدر او را بازداشت کرد 
و باز هم از سر بد شانسی» پلیس توانست دو 
نوع مواد دارویی و مخدری را که د کتر در 
لس انجلس تهیه کر ده بود در جیب‌هایش 
پیدا کند. در واقع مجرم بودن او از هر نظر 
برای پلیس اثبات شد.یعنی هم اینکهاو داروهای مخدر 
را به همراه داشت و هم اینکه بنا بر گفته شهود در 
مجتمع اپارتمانی او تقاضای خرید مواد را کرده بود. 
در این ميان دکتر نمی‌دانست که پلیس مکزیک با 
پلیس آمریکا فرق می کند. در حقیقت حقوق قانونی 
و حق گرفتن وکیل و غیره در مکزیک هیچ معنا و 
مفهومی ندارد. ضمن آنکه هیچکس برای معتادان 
دلسوزی نمی کند و همه اینها خود نوعی تحقیق برای 
د کتر محسوب می‌شد. اما تحقیقی که به قیمت گرانی 
برای او تمام شده بود. در نزد پلیس او یک فرد معتاد 
و فاقد هویت بود و گفته‌های او هم بدون مدرک هیچ 
مفهومی نداشت.بنابر این به او گفته شد که باید یک ماه 
رادر سلول خود باقی بماند تا داد گاه برای محاکمه او 
وقت داشته باشد. از سوی دیگر تأخیر بسیار او موجب 
نگرانی همسر و بستگانش شد و همه تصور می کردند 
که ممکن‌است اتفاقی برای اوافتاده باشد وهمه به دنبال 
یافتن او بود ند غافل از اینکه او به عنوان یک ناشناس 
و معتاد در زندان مکزیکی‌ها بسر می‌برد. واقعیتی که 
همسر وبستگان اوحتی تصور آن را نمی کر دند زند گی 
در زندان مکزیکی‌ها هم تجربه‌ای بود که د کتر به هیچ 
عنوان انتظار آن را نداشت. او پس از انکه در موارد 
مختلف از گردن کلفت‌های زندان کتک خورد. تازه 
متوجه شد که باید حق وحساب بیردازد فا گر این کار 
راانجام دهد آنگاه‌همان گردن کلفت‌ها به مدافعین او 
تبدیل می‌شوند واجازه‌نمی‌دهند که کوچکترین اهانتی 
به او بشود. خوشبختانه د کتر از پولی که در اتومبیل 
داشت برای این موارداستفاده کر دومتوجه‌شد که‌باید 


برای‌ هر چیزی در زندان مکز یک‌پول 
بپردازد و در این صورت بود که او 
علاوه بر امنیت» غذای بهتری نسبت 
به غذای زندانی‌ها دریافت می کرد. 
حتی نگهبانها هم برای انجام کار خود 
باید حق وحساب دریافت می کر دند. 
سراتجام به کمک همین پرداخت‌ها 
بود که دکتر موزلی توانست خبر 
دسگیری خود را به و و 
دوستانش برساند و آنها هم در اسرع 
وقت به شهر مرزی در مکزیک سفر 
کرده و از انجا که دکتر به انها خبر 
داده بود که برای هر گونه تقاضایی 
باید رشوه بپردازند. انها 
هم با پرداختن پول به 
رئیس زندان و هم نگهبان 
توانستند با دکتر ملاقات 
کنند و در این هنگام بود 
که سرانجام د کتر واقعیت 
راافشا کرد و همه چیز را 
درباره تحقیق و پژوهش 
علمی و خود آزمایی از آغاز 
تاانتها برای آنها شرح داد. 
محا کمه 

البته از آنجا که همه بستگان و دوستان از دکتر 
شناخت کافی داشتند. مطمئن بودند که خلاف واقع 
نمی گوید. اما همه متعجب بودند که انسان قانون‌مدار 
و محافظه کاری چون دکتر موزلی چطور دست به 
چنین خطر هایی زده است و حتی جان خود رابه خطر 
می‌اندازد.اما در هر حال| کنون آنها به دنبال آن بودند 
که د کتر موزلی را از شرایطی که در آن گرفتار شده 
بود نجات دهند. مساله بسیار مهم. محاکمه او بود. در 
دادخواستی که قبلا دادستان تنظیم کرده بود دکتر 
موزلی به اتهام خرید و فروش و حمل مواد مخدر 
به پانزده سال حبس محکوم می‌شد که در مکزیک 
یک محکومیت معمولی به شمار می‌رود. به همین 
خاطر همراهان دکتر ابتدا بر آن شدند تا یک وکیل 
جستجویک د کتر حقوقدان بنام پروفسور «گونزالس» 
را یافتند که قبلا تجربه بسیاری در مورد پرونده‌های 
ساخته و پر داخته و اغراق شده توسط دادستانی بویژه 
در خصوص متهمین سیاسی به دست آورده بود. 
آنگاه زمانی که د کتر گونزالس همه ماجرا را از آغاز 
تا پایان شنید. به د کتر و همراهان او گفت که بهترین 
برخورد با چنین پرونده‌ای. روی آوردن به حقیقت 
است.ضمن آنکه باید سوابق علمی د کتر موزلی به طور 
کامل برای قاضی داد گاه شرح داده می‌شد. او معتقد 
بود که بسیاری از قضات‌انسانهای باسواد ی هستند که 
می‌توانند با کسی که مثل آنها تحصیلات عالی داشته 
و حتی نام و نشانی به عنوان مدرس دانشگاه و یک 
پژوهشگر بدست | ورده بود. ارتباط برقرار کنند. در 
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هر حال این خطر هم وجود داشت که قاضی کسی باشد 
که با دادستانی تبانی کرد وی بدنبال رشوه‌های کلان 
باشد. در مجموع وکیل مدافع معتقد بود که پرداختن 
به واقعیت به مراتب بهتر از تکذیب کردن اتهام است 
و شانس د کتر موزلی به مراتب پیشتر خواهد بود. 
سرانجام داد گاه پس از انکه د کتر موزلی یک ماه در 
بدترین شرایط سر کرده بود اغاز شد. ابتدا دادستان 
ضمن برشمردن اتهامات دکتر شروع به سردادن 
شعارهای مختلف کرد از جمله اينکه بسیاری از مرز 


۱ ۳ بیس 
عبور می کنند تامواد مخدرارزانتر یافته و هیچ احترامی ۳ 
به قوانین مکز یک نمی گذارند. پس از آن نوبت به د کتر ر 
گونزالس, وکیل مدافع متهم رسید و اوبدون هیچ کم 4 
و کاستی آنچه را که اتفاق افتاده بود بیان کرد وضمن ‏ °4 


ایراد دفاعیه خود. کتابها و جزواتی که با نام دکتر 
منتشر شده بود رایک به یک روی میز قاضی گذاشت. 
سرانجام هم این را ذکر کرد که تصمیم قاضی در این 
مورد قابل احترام بوده و او مطمئن است که قاضی 
رای منصفانه ای صادر خواهد کرد. آنگاه در یک اقدام 
نادر, قاضی بدون آنکه تنفس بدهد و یا اعلام کند که 
رآی خود را تا چند روز دیگر صادر خواهد کرد چنین 
گفت:«جزئیات پر ونده کاملاً مشخص است که چگونه 
یک شخصیت علمی و قابل احترام بدینسان خود رابه 
خطر می‌اندازد تادر راه علم خدمت کند اماقابل انتقاد 
است که شخص فهیمی مانند د کتر موزلی حداقل باید 
در باب تحقیق خود. تعدادی افراد قابل اعتماد را در 
دو سوی مرز در جریان قرار می‌داد تا اینگونه خود و 
خانواده‌اش را دچار ناراحتی نکند و ضمناً باعث زیر پا 
گذاشتن قوانین نشود. من در هر حال بر اساس قانون 
باید د کتر موزلی رامجازات کنم, اما از آنجا که قصد و 
نیت او رامی‌دانم. نمی خواهم با اعمال مجازات زندان» 
جهان علم رااز وجود چنین شخصی محروم کنم و به 
خاطر شکسته شدن قانون و ضرر و زیانی که به کشور 
مکزیک وارد آمده یک جریمه نقدی ۲۵ هزار دلاری 
برای او در نظر می گیرم و ختم جلسه رابا قرار آزادی 
د کتر موزلی اعلام می کنم.» 

پس از اعلام رآی از جانب قاضی تمامی همراهان 
دکتر. شاد و خوشحال ضمن تشکر از قاضی به د کتر 
موزلی تبریک گفته و پس از پرداخت جریمه که از 
جان و دل انجام شد. د کتر موزلی به همراه همسر و 
دوستانش به خانه خود باز گشت. 


کتاب موفق 

سال بعد.د کتر موزلی همه تجر به خود در باب مواد 
مخدری که خود استفاده کرده بود و همچنین تجربه 
مکزیک و مجازات زندان و هر آنچه که بر او گذشته 
بود را در کتابی تحت عنوان «تنها بخاطر علم» منتشر 
کرد که هم در محافل علمی و هم از سوی خوانند گان 
عادی مورد استقبال قرار گرفت و به عنوان سندی بر 
دنیای مواد مخدر و زجری که انسانها در چنین دنیایی 
متحمل می‌شوند شناخته شد و در پایان سال هم جایزه 
کتاب علمی سال به د کتر موزلی اختصاص یافت. 
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هنوزروزهای‌اول زند گیم رامی گذراندم که طعم تلخ 
فقر راچشیدم. پدرم کار گر ساده‌ای بود که صبح تا شب 
در کوره آجرپزی ( که لابد می‌دانید یکی از سخت‌ترین 
مشاغل در جهان است) کار می کرد تابتواند شکم پنج 
فرزندش راسیر کند. من که کوچکترین فرزند وتک 
پسر خانواده بود م» همیشه در حسرت داشتن لباس نو 
بودم» شاید به نظر تان خنده‌دار بیاید. ولی من حتی کیف 
مدرسه‌ای که استفاده‌می کردم مایه شر مند گیم بود. 
چرا که پدرم آنقدر توان مالی نداشت که بتواند برای 
هر کدام از فرزندانش یک کیف بخرد! به همین خاطر 
معمولاً چهار خواهرم را[ که هر دام یک سال از دیگری 
بز ر گتر بودند |به صورت دو شیفته در مدرسه ثبت نام 
می‌کرد.یعنی دو فرزندشان صبح‌ها درس می‌خواندند و 
دوتای‌دیگر عصرهابه‌مدرسه‌میر فتند.مهم ترین‌مزیت 
دوشیفتی بودن خواهرانم این بود که پدرم می توانست 
برای هر چهار نفرشان دو جفت کفش, دو جفت روپوش 
وروسری و دو تا کیف مدرسه بخرد تا دو تااز خواهرانم 
صبح‌هااز آنها استفاده کنند و دوتای دیگر بعدازظهرها: 
ایکاش کار گر دان بزرگ سینمای‌ایران« آقای مجیدی» 
قبل از اینکه فیلم« بچه های آسمان » رابسازد سری به 
زند گی ما می‌زد تا شفگت‌انگیز ترین شکل فقر راببیند 
يلماش را ازا 

در این میان سهم من از بقیه تلخ تر بود. چرا که هر 
وقت به پدرم می گفتم که «کفش و کیف می‌خواهم» 
تشز ش رآتا دی وم ار ات ورن که صدا شن 
می‌لرزید پاسخ می‌داد: از کیف و کفش سال‌های قبل 
خواهرات استفاده کن! 

شاید فکر کنید که من از این رفتار پدرم عصبانی 
ویاازدست ومتنفر می‌شدم.امااشتباه‌می کنید چرا 
که هر وقت پدرم این حرف‌ها را می‌زد. در چهره‌اش 
پیرشدن لحظه به لحظه را می‌دیدم! 

من‌می‌دیدم که شب‌ها پدر ومادرم هنگام خوردن 
شام( که معمولاً یانان و سیب زمینی یانیمرو) پس از 
خوردن یکی.دولقمه از غذاء خود راسیر نشان می‌دادند 
واز سفره کنار می کشید ند. فقط به این اميد که سهم هر 
کدام از پنج فرزندشان یکی, دو لقمه بیشتر شود! 

در آن‌روزه ای فقر و تنگدستی ام اءیک بهانه 


۴ ۱ ر گار کے سس 


کوچک وجود داشت تالبخند رابر چهره خانواده‌ام 
بنشاند. که آن‌هم من بودم.خداوندچنان چهره 
بچه بود م این مسئله چندان مورد توجه نبود.امااز 
هنگامی که پابه دبیرستان گذاشتم و دوره‌نوجوانی 
را اغ از کردم خوش قیافه بودن و جذابیتم به وضوح 
مشاهده می شد. 

به‌یاد دارم بسیاری از همسایه‌هابه‌مادر وپدرم 
می گفتند:«ش ما حیفتون نمیاد جوون به این خوشگلی 
رو لای این لباس‌های کهنه و وصله‌زده می‌پیچین؟ اگر 
ساسان‌دریک خانواده‌پولد اربه دنیآ مده‌بودمی‌دیدین 
که چه کسانی براش دست و پا می‌شکنند»! 

همین که چهرهام باعث می‌شد برخی از 
معمولآ در روزهای آخر هفته که «بچه پولدارها» یا 
برنامه مهمانی می گذاشتند ویابه کوه‌و دریاوسایر 
تفریحات می‌رفتند. بدون شک و تردید من پای ثابت 
جذابیت چهره‌ام باعث جلب توجه دخترها شود تا 
شاید از بغل من, دوستانم نیز به نان و نوایی برسند! 

ضمن اینکه دوستانم حسابی هم به من می‌ر سید ند. 
می‌کردند. پیراهن و بلوزهای مارک‌دار به من 
بفهمند من یک«فقیر» هستم! 

در همان ایام بود که نخستین نشانه‌های اميد رادر 
برق چشمان مادرم ديدم او که همیشه خدادل نگران 
آینده فرزندانش بود (مخصوصاً که دو خواهر بزر گترم 
که عر وس شدند نیز زن مر دانی خوب آمادست خالی تر 
از پ در شده‌بودند) هنگامی که می‌دید من در میان 
بچه‌های دیگرش بیشتر مورد اقبال قرار گر فته‌ام به 
چشمانم زل می‌زد و رو به خواهر انم می گفت: «ساسان 
اقبالش بلنده... من مطمئنم در آینده‌این پسر می تونه 
دست هر چهار تاخواهرش رابگیره و عصای دوره‌ییری 


ارو ۳۶۷۲ 


من و پدرش بشه» ساسان گنج خانواده ماست!» 

بعد هم می‌خندید و دستم رامی گرفت و به ادامه 
می گفت: فقط به شر ط اینکه عاقل باشه و قدر خودش 
رو بدونه وبا این عشق و عاشق‌بازی‌های بچگانه, داماد 
خانواده‌ای فقیر تر از خودمان نشه که مجبور باشه جور 
آنها راهم بکشه» ساسان اگر می‌خوای خوشبخت باشی 
و به بدبختی‌های خانواده‌ات پایان بدی, فقط کاری را 
بکن که من می گم. که‌اگر این کار رابکنی.لااقل پدر 
بیچاره‌ات در دوره‌پیر ی می تونه یه نفس راحت بکشه... 
بهم قول می‌دی پسرم هر کاری من می گم بکنی؟ 

من که در آن‌روزهاحتی‌معنی ثروتمندشدن 
رادرک نمی کردم واصلاً نمی‌دانستم منظور مادر م 
چیست. خود را«یک سر باز» می‌دانستم که ماموریتش 
خوشبخت کردن خانواده‌اش بود! 

به همین خاطر هر بار در پاسخ مادر می گفتم: 

-قول می‌دم مادر... قول می‌دم هر کاری که توبگی 
تن پدرم خالی کنم! 

اماافسوس که پدرحتی قبل از اینکه من دوره 
جوانی‌ام را آغاز ودبیرستان راتمام کنم, مقابل گرده 
آجرهایی که سی سال آنها رانفس کشید, تسلیم شد 
وبه مرض سل مرد! 

بامرگ پدر. آن یک لقمه نان و سیب زمینی هم 
که آن خدابیامر زا که کار گر روز مزد بود وبیمه و 
بازنشستگی هم نداشت ]به سختی برایمان جور 
می کر داز سر سفره‌مان غیب شدا! مادر اماءاگر چه‌در 
غم از دست‌دادن شریک سی‌ساله زند گی‌اش.ماتمزده 
شد« بود اما به دوعلت نگذاشت این غم سنگین بر 
زند گیمان سایه بیندازد.اول اینکه خوب می‌دانست با 
مرگ شوهرش, تنها کسی که باید «چرخ سنگین» این 
زند گی رابچر خاند. خود اوست و بساعلت دوم نیز 
همان‌امیدی بود که مانند نوری در تاریکی زند گیش 
می‌در خشید. اینکه در آینده من می‌توانم خوشبختی را 
تقدیم خانواده‌ام کنم! 

مادربا کلفتی کر دن در منزل دیگران وانجام یک 
سری کار هاداغل خانه_ماننددرست کردن‌پا کت‌های 
کاغذی_به هر تر تیبی که بود مسیر زند گیمان راهموار 


می‌کرد. ایا باو ردان نشود. اما مادر ستمکش من با 
همان «شندرغازی» که در می آورد توانست دو خواهر 
دیگرم رانیز به خانه بخت بفر ستداهر چند که خوش 
شانسی مااین بود که دامادهایمان نیز مانند خودمان 
آدم‌های‌سختی کشیده‌ای‌بودند که‌می‌توانستند بایک 
وعده غذا در روز شکمشان راسیر کنند. که اگر جز 
این بود.مادرم نمی‌توانست دختر انش رابایک فرش 
ملامین (به عنوان جهیزیه) به خانه بخت بفر ستد! 

آری.شادی‌های زند گی آدم‌هایی از طبقه ما. 
همین است که می‌توانند عر وس ودامادشان رابایک 
جشن یک میلیون تومانی به خانه بخت بفر ستند وهمه 
هم خوشحال باشند! 

وامااوج خوشحالی و شادی خانواده‌ام. قبولی من در 
کنکور سراسری بود. که صاد قانه اعتر اف می کنم علت 
موفقیتم باز هم «بچه پولدارهایی» بودند که فقط به 
این نیت که من کنارشان باشم. اسمم رادر کلاس‌های 
کنکور نوشتند و... فقط حیف که از بین آن شش نفر که 
پول روی هم گذاشتند و مخارج کلاس‌های کنکور را 
پرداختند. فقط من بودم که قبول شدم! 


-خوب گوش‌ه ات رو باز کن ببیسن چی می گم 
ساسان, همانطور که خودت می گی, هنوز یک هفته 
از ورودت به دانشگاه‌نگذ شته که متوجه شد ی چند 
تادختر چشمشون تو رو گرفته! توتنها کاری که باید 
بکنی اينه که تشخیص بدی کدامیک از انها-حتی به 
ظاهر_جزودختر پولدارهامحسوب می‌شه و بعد أ آنها 
رابه من نشان بدی, بقیه‌اش بامن که تعقیبشون کنم و 
خونه‌ شون رویاد بگیرم و سر از زند گیشون در بیاورم و 
بفهمم کدامشون پولدار تر هستند! فهمیدی پسرم! 

اینها را مادرم گفت و من که می‌دیدم همین «امید 
به فردا» چين و چر وک پیری رااز چهره‌مادرم دارد کم 
می کند. مانند یک «سرباز حرف گوش کن» خندیدم و 
گفتم:«چشم مادر... هر چی شما بگی!» 

نمی دانم در مورد من چه فکر ی می کنید ؟ شاید مرا 
«بچه ننه» می‌نامید و شاید «بدون اراده»ام می‌خوانید 
و...ولابد از من متنفرهم شده‌اید.امااگرشماهم 
به جایی بر شید که آخس این کنید تنها ید خانواده 
فقر زده‌تان هستید. شماهم جز «چشم» چیزی نخواهید 
گفت.حتی‌اگر مجبور باشید دل عاشقترین«شیرین» 
عالم را بشکنید؟ 


گاهی اوقات خودم نیز احساس می کر دم تبدیل 
شده‌ام به یک «عروسک خیمه‌شب بازی»! تنها وظیفه 
من این بود که سر کلاس درس بخوانم و خارج از 
در پایان ترم‌بادست پر هم به سراغ مادر می‌رفتم و 
لااقل سه. جهار تا دختر «مایه‌دار» رابه مادر نشان 
می‌دادم. او هم یک جدول درست کرده بود. اسم و 
ادرس تک‌تک انهارامی‌نوشت. شغل پدرشان را 
می‌فهمید و از ثروتشان سياهه برمی‌داشت! و سر انجام 
آنرا کهاز بقیه ثروتمند تر بود کاندیدمی کر دوبه 


من می گفت «هوای فتانه رو داشته باش و بقیه رو محل 
نده... ولی در ترم بعدی هم چشمهات رو باز کن...» 

اینطوری‌بود که تا ترم پنجم. شش دختر رابه 
لیست مادر اضافه کردم ناگفته نماند که اطمینان 
داشتم به هر کدام از آنها اشاره کنم. بدون اینکه به 
فقیر بودن خانواده‌ام اهمیت بدهند. بلافاصله حاضر 
می شد ند با من ازدواج کنند!خودم اماء از همان ترم اول 
نگاهم به دختری بود که کاملا می‌ شد فهمید لااقل به 
لحاظ مالی تقر یبا «از جنس خودمان» است. هایده‌به 
چند علت مورد توجهم قرار گرفت. سوای اینکه وضع 
ظاهرش گویای این حقیقت بود که مادر ویدرش مانند 
خانواده‌من کار گر و فقیر هستند. در عین حال نجابت 
و «اعتماد به نفس» در او وجود داشت که به هیچ کس 
اجازه نمی داد با تحقیر نگاهش کند. من هم این اعتماد 
به نفس راداشتم, اما فقط به خاطر جذابیتم! 

دلیل‌دیگری که هایدهرام ورد توجه‌همه‌قرار 
می‌داد. نبوغ او در درس‌های دانشگاه بود. او هر ترم 
شاگرد اول می شد وبه همین خاطر مور د توجه همه 
اساتید و مسوولین دانشگاه بود.اگر چه زیبایی‌اش را 
نیز نمی‌شد نادیده گرفت! شاید به همین خاطر بود که 
من از همان ابتدابه او نزدیک شدم وبرای اینکه يخ 
رابطه‌م ان آب شود به او گفتم که من وتواز جنس 
هم هستیم! 加‏ 

هر چه بود. ارام ارام جوانه‌های عشق در دل هایده 
شکوفه زد و من هم بدون اینکه به مادرم حرفی بزنم 
به‌اواظهار عشق کردم و... تااینکه سر و کله مستانه 
پیداشد دختر یکی از میلیاردرهای تهران که هر روز با 
یک ماشین به دانشگاه‌م ی آمد و اگر از ترس مسوولین 
دانشگاه نبود. در هر جلسه چند میلیون طلا به خودش 
آویزان می کرد! تنها علتی که توجه «مستانه» به من 
جلب شد این بود که خیلی زود فهمید من مورد توجه 
اکثر دختران دانش کده‌هستم او که تاترم سوم در 
شهرستان درس می‌خوان د و با نفوذ پدرش از ترم 
چهارم به دانشگاه‌ما آمد.هنگامی که من ترم هفتم 
راآغاز کرده‌بودم پا به زند گیم گذاشت ودرست در 
زمانی که اوج رویا راباهایده تجربه می کردم فرمان 
مادرم صادر شد. «معطل نکن ساسان... مستانه همان 
دختریه که دنبالش بودم. پدرش مرده و ارث کلانی 
به‌اوویک خواهردیگرش رسیده خواهر بزر گش 
عروس شده و مستانه هم از موقعی که مادرش شوهر 
کر ده دنبال یک مرد مناسب می گر ده تازنش بشه و 
از آن خانه فرار کنه...» 

آن روزها بود که عمیق تر از هميشه احساس «آدم 
کو کی»بودن‌پیدا کردم.من‌عاشق«هایده»بودم. 
اما کاری کر دم که مستانه عاشقم شود و...سرانجام 
روزی رسید که از ان وحشت داشتم. مستانه پیشنهاد 
ازدواجم راقبول کر ده بود. اما من پس از چهار سال لب 
باز کردم واز هایده گفتم و... اما مادر همین که فهمید 
پدرهایده‌یک کارگراست ومادرش‌هم مرده بر 
سرم فریاد کشید:اینطوری می خوای خواهرات رواز 
بدبختی نجات بدی ؟ این قولی بود که به من دادی ؟ 
الان روح پدرت در عذابه و... 


۹۰ 2۸ 


وخلاصه آنقدر گفت و گفت واشک ریخت و قهر 
وحقیقت رابه‌هایده گفتم!اواماء در حالی که بغض کرده 
بود لبخندی تلخ زد و گفت: 

آن روز معنی حرف هایده رانفهمیدم!ایعنی طوری 
در آرزوهایم غرق شده بودم که خود راصاحب ثروت 
ولی پنج ماه بعد مفهوم «حیف شدن» رافهمیدم! 


_دیدی‌مادر...؟ خیالت راحت شد ؟ مستانه‌هنوزبا 
من ازدواج نکر ده و فقط نامز د غیر رسمی‌منه. اون وقت 
انتظار داره وقتی با مادر من روبرومیشه. شمابهش 
سلام کنین! آره‌مادر...اگر آن‌روزی که یک مشت 
اسکناس ریخت جلوتون تابرای شب خواستگاری. 
واسه خود تون و خواهرانم لباس‌های شیک بخرید 
کهاوجل وی فامیلاش خجالت نکشه...اگر آن روز 
غرورتون راحفظ کرده بودین الان از تون توقع سلام 
نداشت! پس باید تحمل کنی وقتی برام شرط گذاشته 
که«بعد از ازدواج یک خونه برای مادرت و خواهرات 
اجاره‌می کنم که اونجازند گی کنند.هر ماه‌هم خرج 
زند گیشون رو میدم, فقط به این شرط که هیچ کدام از 
انها به خانه ما نیان, تو هم فقط ماهی یک روز -آن هم 
تنها _ به دیدنشون می‌ری...!» می‌بینی مادر؟ می‌بینی 
چه آینده‌درخشانی برام درست کردی؟ این تاوان 
زیاده خواهی‌های ماست! 

اینها رادر حالی به مادرم می گفتم که خود او از چند 
هفته قبل به خاطر بیاحتر امی‌های مستانه | حساس 
حقارت می کر د! آن شب هم وقتی حرفهايم رازدم» 
مادرم در حالی که‌اشک می‌ریخت گفت:«نه پسر م... 
اینها تاوان شکستن دل هایده است! حالا هم قبول دارم 
که بهت بد کردم‌اما.. اما فقط یکبار دیگه‌هر کاری که 
بهت گفتم بکن. بهت قول می‌دم دیگه توی زند گیت 
دخالت نکنم!» 

اخرین خواسته مادر اولین خواسته من بود.فر دا 
وقتی به مستانه گفتم «به شر طی باهات از د واج می کنم 
که بیای و با خانواده من زند گی کنی» او حتی نگذاشت 
حرفم تمام شود و بلافاصله حلقه نامزدی را انداخت 
جلویم و گفت:«تا پس فردافرصت داری کادوها و 
طلاهایی را که برات خریدم پس بیاری و گر نه جلوی 
همین دانشگاه با دستبند می‌فرستمت زندان!» مستانه 
این را گفت و رفت و من تازه او را شناختم! 


ترم آخر تازه آغاز شده‌بود که کارمن ومستانه‌هم 
تمام شده و خبر جدایی من و او حتی از خبر نامزدیمان 
بیشترصدا کرد. هر کدام از بچه‌های دانشگاه 
می‌خواستند بدانند که جر اجنین موقعیت ایده‌الی رااز 
دست داده‌ام ؟!در این میان تنها کسی که رفتارش هیچ 
فر قی نکر د هایده بود او هنوز هم به من نگاه‌نمی کرد. 
مانن‌دهمان‌روزی که بهش گفتم:«خد احافظ»ومن 
جقدر از خودم متنفر شده بودم!» 


بقیه در صفحه ۱۷ 


۱۵ 


سیر 
لا تسه 


لت کشتی در ساحل 
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است اماد ای ادن کار ساخنه نشده است 


۵ ,انو لو کونلو 


(Belief) اعتقاد‎ .۱ 


اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول‌باران 
دعا کنند. روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر 
جمع شدند. فقط یک پسربچه با چتر آمده‌بود.این 
یعنی اعتقاد. 

(Trust) ۲.اعتماد‎ 

اعتماد رامی‌توان به احساس یک کود ک یکساله 
تشبیه کرد. وقتی که شما آن را به بالا پر تاب می کنید. 
اوشادمانه‌می‌خندد... جرا که‌یقین‌دارد که شمااورا 
خواهید گرفت این یعنی اعتماد. 

(Hope) ۳.امید‎ 

هر شب ما به رختخواب می‌رویم بدون اطمینان 
از اینکه روز بعد زنده‌از خواب بیدار شسویم.ولی شما 
همیشهبرای روز بعد خود برنامه دارید. این یعنی 
امید. 

چه خوب است که با اعتقاد. اعتماد و امید زند گی 

خواست خداوند 

سالهای بسیار دور پادشاهی زند گی می کرد که 
وزیری داشت. 

وزیر همواره می گفت: هر اتفاقی که رخ می‌دهد به 
صلاح ماست. 

روزی‌یادشاه‌برای پوست کندن‌میوه کارد تیزی 
طلب کرد اما در حین بریدن میوه انگشتش را برید. 

وزیر که در آنجابود گفت: نگران نباشید تمام 
چیزهایی که رخ ‌می‌دهد در جهت خیر و صلاح 
شماست [ 

پادشاه از این سخن وزیر بر آ شفت واز رفتار اودر 
برابر این اتفاق آزرده‌خاطر شد و دستور زندانی کردن 
وزیر را داد... 

چند روز بعد پادشاه‌باملازمانش برای شکار به 
نزدیکی جنگلی رفتند. پادشاه در حالی که مشغول اسب 
سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوهی شد و از 


۶ ۱ مر ہے 


beigi_somayehOyahoo com  یگیبدوواد سمیه‎ 


ملاز مان خود دور افتاد. در حالی که پادشاه به دنبال‌راه 
باز گشت بود به محل سکونت قبیله‌ای رسید که مردم 
آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان 
بودند. زمانی که مردم پادشاه‌خوش سیماردیدند 
خوشحال شد ند زیراتصور کردند وی بهترین قربانی 
برای تقدیم به خدای انهاست!!! 

آنها پادشاه‌رادر برابر تندیس الهه خود پستند 
تاوی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد 
کشید: چگونه می توانید این مرد رابرای قربانی کردن 
انتخاب کنید در حالی که وی‌بدنی ناقص دارد. به 
انگشت او نگاه کنید! 

به همین دلیل وی را قربانی نکر دند و آزاد شد. 

پادشاه که به قصر رسید وزیر رافراخواند و گفت: 
اکنون فهمیدم منظ ور توازاینکه می گفتی‌هر چه رخ 
می‌دهد به صلاح شماست چه بوده زیر | بریده شدن 
انگشتم موجب شد زند گی‌ام نجات یابد. 

اما در مورد تو چی؟ 

تو به زندان افتادی... این امر چه خیر و صلاحی 
برای تو داشت؟! 

وزیر پاسخ داد:پادشاه‌عزیز مگر نمی‌بینید.اگر من 
به زندان نمی‌افتادم مانند همیشه در جنگل به همراه 
شمابودم در انجازمانی که شماراقربانی نکر دند 
مردم قبیله مرا برای قربانی کر دن انتخاب می کردند. 
بنابراین می‌بینید که حبس شدن نیز برای من مفید 
بودا! 

پس بدانید هر چه رخ می دهد خواست خداوند 
است و هر اتفاقی که می‌افتد به صلاح ماست. 

سایه 

روزی از روزهای فصل تابستان ساقه علفی به سایه 
درخت بز رگ و تناوری گفت: توهمیشه به چپ و 
راست حر کت می کنی وبااین کار آرامش سکون مرا 


به هم می‌زنی. 


سایه گفت: من حر کت نمی کنم. به آسمان نگاه 
کن.بالای سرت درختی است که میان زمین و 
خور شید در مقابل باد به سمت شرق و غرب حر کت 
می کند ساقه علف به بالای سرش نگاه کرد و برای 
ند نخستین بار درخت رادید وباخود گفت: عجیب 
است مثل این که گیاهی بزر گ تر از من هم وجود 

دارد. 
مریم خدادادی -ساری 


دانیال چراغی 
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سامان براتی جاهد 


ترازو 
Ketabekhob@gmil.com‏ 
فرهنگ وجوان 


آ سیب های اجتماعی حوزه خود را گسترش 
داده‌اند. دیگر دزدی, اعتیاد. و یا کلاهبرداری از مد 


امیر پرندک 


افتاده‌اند. حالا خلاف های دسته جمعی است. که موج 
نگرانی رادر میان مر دم گسترش داده است. 

همه اینها به خاطر دو چیز است. یکی رشد و توسعه 
بدون در نظر گرفتن فرهنگ و دیگری ساختن گروهی 
به نام اراذل و اوباش و مدام زدن توی سر آنها و تحقیر 
کردنشان. 

وقتی فرهنگ جامعه پیچاره و رها شده باشد و تنها 
اقتصاد و سوداگری از اهمیت برخوردار باشد چطور 
ا انتظار داشت که جامعه مباني اخلاقی خودرا 
حفظ کند و عمق ببخشد ودر جهت تداوم آن بکوشد؟ 

سوداگری مهم است بايد دنبال یک لقمه نان دوید 
قزر افلا تورم عا مات درا ها را وان هایس 
هستند که هیچ هنری ندارند وبه هیچ فوت وفنی مجهز 
یبد هنطو ر له بار امد اند نامان افتصادی 
فر صتی به آنها می‌دهد تاعرض اندام کنند. خود نمایی 
کنند و با قلدری امور زند گی خود را بگذرانند. 

جامعه‌ای که مبنای فرهنگی اش شل شده است و 
تنها زبان تلخ قهریه را کارساز می‌داند. جوانان بیکار 
قلدر را که دنبال اوباش گری هستند منکوب می کند. 
منزوی می کند و به قل و زنجیر می‌کشد. آفتابه هم 
به گردنش می‌اندازد. در حالیکه جامعه توسعه db‏ 
فرهنگی این جماعت را مد یریت می کند و هدایت! 

جوان تحقیر شده دیگر چه چیزی دارد تااز دست 
بدهد؟ اوجز عصیان بر علیه خود کاری دیگر از دستش 
بر نمی آید. او بی‌محابا به جامعه می‌زند تا عليه خود 
عصیان کرده باشد وب ی آنکه به عاقبت کار بیاندیشد 
چشم بسته متجاوز می‌شود. نگاه به جوانان بخصوص 
| 
کند. آنها باید مدیریت و نظارت شوند. 


بیکاری تحصیل کر ده‌ها 

جوانی هستم ۲۵ ساله دو سال پیش لیسانس خود 
را در رشته مهندسی مکانیک در شهری دیگر گرفتم 
وبه شهر خودم باز گشتم تا وارد کار و فعالیتی شوم اما 
اکنون با گذشت دوسال هنوز هم نتوانسته‌ام کاری 
مرتبط بارشته تحصیلیم پیدا کنم واین تنها مشکل من 
نیست و نبوده و مسئله به همین جا ختم نمی‌شود زیر 
تازمانی که کار نباشد انگیزه‌ای برای ازدواج هم وجود 
ندارد و بااین وجود مشکل دو چندان می‌شود یکی بالا 
رفتن سن ازدواج و دیگری بالا رفتن آمار بیکاری. من 
نمی‌دانم این شهر اراک که به عنوان شهری صنعتی 
شناخته شده است چرا باید جوانان بیکاری مثل من 
داشته باشد؟ من می‌دانم مسوّولین کاری برای من و 
امثال‌من نمی کنند فقط خواستم مشکلم رالاق با کسی 
در میان گذاشته باشم. نمی 


نیاز رامهرمز به کار خانه آرد 

کشاورزان‌شهر ستان رامهر مز در سال زراعی‌بیش 
از ۸۰ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شهرستان 
می‌دهند. این گندم پس از جمع آوری در محل‌های 
باز مراکز خرید توسط کامیون به اهواز حمل می‌شود. 
این عمل مشکلاتی برای مسوّولین و کشاورزان بوجود 
آورده است با توجه به اينکه اکثر شهرهای استان 
خوزستان از جمله ایذه - بهبهان - دزفول و شوشتر 
دارای کارخانه ارد هستند ولی در رامهر مز کارخانه 
تولید آرد وجود ندارد. از مسوّولین استان خوزستان 
درخواست می‌شود برای احداث یک کارخانه ارد در 
رامهرمز جدی باشند تا گندم‌های خریداری شده در 

همین رامهرمز به آرد تبدیل شوند. 
یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 

و 

ترازو: همکار محترم آقای یوسفی نکته مهم 
اینجاست! در چنین موارد مهمی که شر ایط هم مساعد 
است و قوانین هم یاری می کنند نباید منتظر اقدام 
دولت بود. همانطور که می‌دانید موضوع آرد و گندم 
آزاد شده است. کافی است چند نفر اقدام به تاسیس 
تعاونی آرد کنند و باسرمایه های اند ک خود اقدام به 


دایر نمودن کار خانه آرد کنند هم موجب در آمدزایی 


خواهد شد و هم اشتغالزایی! 


دعای خير 
متاسفانه و سای 
1 
مرغ ماست و گوشت مرغ: 
شیر و.... باعث شده به قشر 
آسیب پذیر بیشتر آسیب 
وارد شود.از مسوّولان تقاضا داریم کمی‌به فکر مردم 
باشند. تا دعای خير مردم هميشه همراهشان باشد. 
6 


تابلوهای بی‌فایده 

شهر تهران دیگر مثل قدیم ها نیست که به یکی 
دوتا محله خلاصه شود. 

حالا آنقدر محله های بزرگ و دور دارد که باید 
کیلومترها رانندگی کنید تابه مقصد برسید. 

یکی از مشکلات شهر تهران تابلوهای راهنمایی 
برخوردار نیستند باید خیلی به آنها نزدیک شد تا 
معلوم شود روی انها چه نوشته شده است. 

بعضی از این تابلو ها پشت درخت هاپنهان شده اند 
وبعضی دیگر قبل از تقاطع ویاجایی که باید تغییر مسیر 
داده‌شود نصب شده‌اند. این یک حقیقت است که‌اهالی 
تهران نه بر اساس تابلوها و اطلاعاتی که ارائه می‌دهند 
حدس و گمان چنین می کنند. شهر داری تهران لازم 
است در این باره چاره‌اندیشی کند. 


داستان‌زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


_امتحان ات پایان ترم تمام شده‌بود و همه هم 
دوره‌های من که فارغ التحصیل شده بودند. خوشحال 
وامی‌دوار نش ان می‌دادند وفقط من بودم که مانند 
یک («مرده» متحرک زند گی می کردم. صبح‌هااز 
خانه می‌زدم بیرون و آخر شب موقعی برمی گشتم که 
مادرم خواب باشد. اما او هم تا در را برایم باز نمی کرد 
نمی‌خوابی د! خر شب هم موقعی که پلک‌هایم را 
می بستم وخودرابه خواب می زد م صدای‌ناله‌هایش را 
که سر سجاده‌با خداراز و نیاز می کرد می‌شنیدم»خدایا 
منو ببخش... خدایامن چه مادری بودم که روز گار 
پسرم‌راسیاه کردم... خدایا کمکم کن که شرمنده 

آن‌ شسب‌هامن خیلی غصه می خوردم.امافقط 
نمی فهمید م منظورش از « کمک خواستن» چه بود. او 
چ کمکی می توافت به من پکند! 


بر گشتم» بر خلاف همیشه مادر جلوی در انتظارم را 
نمی کشید.با خودم فکر کردم شاید از رفتارهایم خسته 
شده و... در همین افکار بودم که صدایی اشنا شنیدم: 

اگه قرار باشه پس فر دا که من زنت میشم بخوای 
هر شب این موقع بیای خونه»چشمات رو از کاسه در 
میارم! 

یک لحظه فکر کر دم دچار توهم شدهام. امانه... 
خودش بود... 

خود هایده بود که با همان لبخند زیبایش گوشه 
اتاق نشسته بود و نگاهم می کرد و می‌خندید و... 
گفت:«من آوردمش... بهش التماس کردم تاآمد... 
بهش گفتم چه بلایی سرت آوردم تا آوردمش... 
بهش گفتم که توعاشقش بودی ومن مانعت شدم تا 
آوردمش...» 

بغض مادر که شکست. بغض به گلوی من نشست. 
اما قبل از اینکه واکنش نشان بددهم. هایده‌از جا بلند 
شد و مادر رادر آغوش گرفت و گفت: 

«مادر جون دل من خیلی کوچیکتر از اونه که شما 
این حرفها رو بزنی و من بتونم تحمل کنم...» 

مادر وهایده‌سر بر شانه هم گذاشتند واشک 
ریختند و من احساس کردم ماموریتی را که داشتم به 
انجام رسانده‌ام! 


-حالاپنج سال از آن روزه امی گذرد. من فوق 
لیس‌انس گر فته‌ام وهایده د کترایش را گر فته...امروز 
من‌معاون یک شر کت هستم وهایده‌استاد دانشگاه 
است. ما خوشبختیم چون هر دویمان توانسته‌ایم 
خانواده‌هایمان راخوشحال کنیم... ما خوشبختیم چون 

عاشق هم هستیم! 
_ 


رار سے م ۷ 


سا( سور هیچ چ مانند دامنه حر ص اسان 


لابتناهی 


دست 
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6 سید نقسی 


گزارش‌خارجی 


سرانجام به نظر می‌رسد که 
آتومبیل‌های الکتریکی راء باید جدی 
محسوب کرد 


جرف اجر 


رقبای عمد ه اتومبیل برقی,ء موتورها یکاربوراتی 
وش رکت‌های بز رک نفتی د رغرب خواهند بود 


یک شخص در مقابل چند کمپانی 
سرانجام صنعت اتومبیل‌سازی خود رادر برابر 
یک رقیب جدی وعمده یافته است.جالب اینکه رقیب 
کنونی که یک شر کت صاحب سرمایه میلیاردی 
نیست.بلکه کسی است که ساختن اتومبیل برقی را 
به عنوان ذوق شخصی دنبال کرده‌است. نام او «دیل 
وینس»می‌باشد که سرانجام ساخت اتومبیل برقی را 
که هدف اصلی او بوده است به پایان رسانده است. 


دیل وینس دیل ۴۹ ساله است ویک انسان کاملاً 
خود ساخته می‌باشد. این مر د انگلیسی حتی در سنین 
۰ تا سالک از جامعه فاصله گرفته بود وبادلخوری 
در قسمت‌هایی از شهرها که به آن قبرستان اتومبیل 
گفته می‌شد. در داخل اتوبوس‌هاو آمبولانس‌های 
کهنه و کنار گذاشته شده زند گی می کر د.امازند گی 
درچنین‌شرایطی‌اورارفته رفته بایک پدیده‌دیگر 
آشنا کرد. که بعد هم این پدیده به عنوان راه‌اصلی در 
زند گی او شناخته شد. پدیده فوق‌الذ کر همانا آشنایی او 
بااتومبیل بود.او آهسته آهسته در قبرستان اتومبیل‌ها 
باسیستم‌های مختلف موتور. کار بر اتور و ترمز وامسال 
آن آشناشد.ومی‌دانیم که فراگیری به صورت عملی 
و توأم با تمرین به مراتب از یاد گیری به شیوه تئوری و 
دنبال کردن خطوط در کتاب‌ها کارایی بهتر و بیشتری 
دارد. وینس در ضمن از همان ابتدا نسبت به سوخت 
وبنزین تفکری منفی رابه ذهن خودراه‌داد.اومرتباً 
به خودنهیب می‌زد که باید ساختن اتومبیلی رادر 
دستور کار خود قرار دهد که این همه آلودگی راسبب 
نشود.اودرضمن یک کسب و کارانفرادی راهم 
برای خودراه‌اندازی کر د.وینس در حقیقت قطعاتی 
را که در قبرستان اتومبیل‌ها پی‌دامی کرد بامختصر 
تعمیر ودست کاری روی آنهاء آنها را تبدیل به قطعات 
قابل استفاده کر ده و سپس با قیمتی مناسب به فروش 
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می ر ساند. قیمتی که از بازار معمولی به مراتب پایین تر و 
برای مشتریان مقرون به صر فه تر بود. واز این راه‌بود که 
وینس پس از یک دهه» ثروت قابل توجهی را به دست 
آورد. و آن گاه‌شر کت خودش راهم تأسیس کرد.او 
در زمانی که ثروتمند شد هم به جمع آوری پدیده مورد 
عع ا لوو وو کل ادامه داد اما 
آنچه که ذهن اوراهیچ گاه ترک نمی کرد ساختن 
اتومبیلی بود که انقلابی در صنعت آتومبیل‌سازی ایجاد 
کند و سرانجام هم به این کار موفق شد. 


وینس در درجه‌اول بادو انتخابی که در برابرش 
فراز ات درک دما او داق 
قیمت با باطری‌هایی با توان محدود وسرعت کم ودر 
تیج اس ار اه 
یا برعکس با استفاده از باطری‌های پرهزینه و پرتوان 
اتومیل رق روا وا رای ای او رای 
اینک ه انتخ اب ار جح راانجام دهد نخست نگاهی به 
اتومبیل‌های رقیب انداخت. درواقع بهترین اتومبیل 
برقی که در بازار وجود داشت. همانا «نیسان لیف» بود. 
که در سال گذ شته وارد بازار فروش شد. تنها باطری‌ها 
درنیسان ۰ ۰ کیلو گرم وزن دارند وشایع شده که 
نیسان فقط ۱۸ هزار دلار برای باطری‌ها هزینه کرده 
انشت 6 قیمت اتومبیل ا هرار رال 
بر ده‌است. تازه همه این تدار کات توانسته بود تاحدا کثر 
سرعت نیسآن رابه یکصد وهفتاد کیلومتر درساعت 
رسای اماهیی وس روا ارا وود 
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۳ 
سرانجام اتومبیلی راتکمیل کرد که از هر نظر در میان 
اتومبیل‌ه ای برقی مثال زدنی است.اونام اتومبیل 
خود را«نمسیس» گذاشت.اوباطری‌هایی رابه کار 
گرفت که ۲۶۰ کیلوگرم وزن‌داشتند.و آنگاه موتوری 
راتکمیل کرد که کمترین‌مصرف روغن یابنزین در 
آن وجود ندارد و دور این موتور هم به قدری پر قدرت 
است که‌درمدت ۸۰۵ ثانیه سرعت آن‌رابه یکصد و 
oa‏ 
حد سرعت برای موتور نیست.چرا که در مقوله 
سرعت حداکثر توان نمسیس در حدود ۲۵۰ کیلومتر 
در ساعت می‌باشد که تنها همین خصیصه دود رااز سر 
شر کت‌های اتومبیل‌سازی به هوا فرستاد! 
شار کردن‌باطری‌در حدود ۲تا !ساعت زمان 
م برد کاله ر یں شار ردن اتومپیل قال اتاد 
می‌باشد.البت ها زآنجا که‌وینس برای‌هزینه کردن 
از دولت اکل ان و بخش اختراع ات ونوابغ کمک 
گر فته است و در واقع نیمی از هزینه رادولت انگلستان 
پرداخته اس برای کی کت نها دربازاراین 
دولت انگلستان است که باید تصمیم لازم رااتخاذ کند. 
امااز هم اکنون هم شر کت‌های بز رگ اتومبیل‌سازی 
با رای ی وا اس تا 
شده که از هر نظر می تواند با اتومبیل‌های باسوخت 
بنزین رقابت کرده و آنها را شکست دهد. 
وینس کلام آخررادر رابطه بااتومبیلی که 
طراحی کرده ورقب‌ای آن‌اين چنین بر سر زبان 
آورده است:«اتومبیلی که من ساخته‌ام ویک نماد 
کامل از اتومبیل‌های برقی می‌باشد با دور قیب عمده 
مواجه خواهد بود.موتورهای جدید و کاربر اتوری که 
تکنولوژی تازه‌ای را به کار گرفته باشند و سرانجام 
رقیب اصلی که شر کت‌های عظیم نفتی که در غرب 
می‌باشند که منافع خود را در خطر خواهند یافت» _ 


هدف نهایی 

هم | کنون چند دانشمند وفیزیولوژیست به نام 
در دانشگاه‌های مشهور جهان باسررسختی و سرعت 
مشغول انجام تحقیقاتی می‌باشند تا جانشینی برای 
مواد غذایی کنونی که دیگر برای جمعیت روزافزون 
در کره زمین کافی نخواهد بود.پیدا کنند. در اين ميان 
هد ف نهایی برای دانشمندانی چون «پر وفسور پیست» 
از دانشگاه«ماستر یخت» در هلند یافتن جانشینی برای 
گوشت است. که البته دارای همه خصوصیات اصلی 
باشد.البته حتی تصور این که گوشت مصنوعی روی 
میز غذای ما باشد ممکن است چندان هم خوشایند به 
نظر نرسد. آما بسیاری معتقدند که روزی این مقوله به 
یک الزام و اجبار تبدیل می‌شود. انسان جهت مصرف 
گوشت و لبنیات خود تنها روی حیوانات دامی حساب 
می کند که در واقع بیشترین فشار راروی منابع حیوانی 
و سرزمین‌هایی که حیوانات دامی در آنها نگهداری 
می‌شود. گذاشته است.هم | کنون سیستم نگهداری 
از حیوانات دامی ۰درصد از سطح کره‌زمین را 
«بدون احتساب سرزمین‌های یخی مانندقطب‌ها» به 
خود اختصاص داده است که در این میان سالانه ۲۲۸ 
میلیون تن گوشت تولید می گردد. حال بر طبق تخمینی 
که سازمان تغذیه و کشاورزی از مراجع وابسته به 
سازمان ملل متحد ارائه داده در آاینده نزدیک ميزان 
تولید سالانه گوشت در جهان باید به دوبرابر یعنی 
۳میلیون تن افزایش یابد.البته در اروپاو آمریکای 
شمالی تعادل میان تولی د و مصرف تاحد ودی حفظ 
می‌شود. اما مشکل در آسیا به ویژه‌در سرزمین‌های 
وهمچنین آفريقا خواهد بود که تعادل میان تولید و 
مرف رمال کر ده ال به سا تشر در 
جهت منفی حر کت می کند. 

تأثیر روی آب و هوا 

حیوانات مورد بحث همچنین تأثیر جدی روی 
تغییرات آب و هوایی می گذارند. در حقیقت نگهداری 
از حیوانات دامی ۱۸ درصد از گازهای گلخانه‌ای یا 
گازهای فضای سبز را تشکیل می‌دهد. که حتی این 


میزان از مجموع گازهای تولید شده در بخش حمل و 
نقل هم بیشتر می‌باشد. این امر از همه بیشتر معلول گاز 
متان می‌باشد که از طریق سیستم هاضمه و همچنین 
سایر فعالیت‌های غير مسنقیم انسان وارد جو می‌شود. 
البته در این میان یک تفاوت عمده ومهم میان گونه‌های 
حیوانی وجوددارد. آنان که تولید گوشت سفید راتأمین 
می کنند مانند مرغ وامسال آن از نظر تأثیر بر آب وهوا 
ووضعیت جوی به مرآتب ضرر وزیان کمتری رانسبت 
به علف خوارانی که تولید گوشت قر مزاز آنهاصورت 
می‌گیرد.مانند گاوباعث می شوند. در حقیقت این 
دسته از حیوانات دامی در مقابل هر کیل و گرم گوشت و 
یا شیر که‌از آنها تولید می‌ شود بیشترین میزان گازهای 
زیان آور راوارد جو می کنند. 
گوشت مصنوعی 

ا ا این باشد کےا ا 
وهمچنین مشکلات وابسته مانند تخریب در جو 
به کمک تولید گوشت مصنوعی امکان‌پذ یر بشود 
بنابراین پدیده‌ای چون گوشت مصنوعی ممکن است 
پاسخی‌برای‌بسیاری از پرسش‌هاباشد. طبیعی است 
کاستفاه داز گوشت مصترعی پباز به حوانات دا را 
کاهش می دهد که به نوبه خود میزان گازهای زیان آ ور 
ورهاشده‌در جورانیز کمتر می کن د.ضمن آنکه‌با 
توجه به فرصت‌های بالقوه‌ای که در گوشت مصنوعی 
وجود دارد می‌توان, پر وتتین و ویتامین‌های مختلف را 
در ان جای داد که به نوبه خود از نظر سلامتی انسان 
یک گام مثبت تلقی می‌شود. 

آزمایش روی گوشت بوقلمون 

البته باید به اين نکته اشاره کرد که ايده گوشت 
مکی کے کی اا کارت درلل ۹ 
یعنی در حدود ۸۰ سال پیشتر ویسنتون چرچیل 
سیاستمدار مشهور انگلیسی در یکی از نوشته‌های خود 
چنین آورده بود:«من امیدوارم که طی ۰ ۵ سال | ینده 
ماسرانجام بتوانیم از این که یک مرغ راپرورش دهیم 
که فقط از ران وسینه آن استفاده کنیم و بقیه را به دور 
اندازیم دوری جوییم و تنها قسمت‌های قابل استفاده 
در مرغ یا بوقلمون را پرورش دهیم...» 


۹۰ 2۸ 


۳ 


البته به نظر می‌رسد که در تحقق یافتن پیش‌بینی 
آقای چرچیل مادچار تأخیری ۰ ۲ساله ایم اما 
خبر هیجان‌انگیز این است که هم اکنون دانشمندان 
در آزمایشگاه مشغول تولید بخش‌های مختلف از 
گوشت حیوانی«البته به شکل مصنوعی» گشته‌اند. 
البته کشف 21۸ ]در این مورد بز ر گترین پایه واساس 
راایجاد کرده‌است وبیشتر از همه اکنون آزمايش 
روی‌تولید گوشت بوقلم ون به صورت مصنوعی در 
حال انجام است. 

مادر حال حاضر هم به نوعی مصرف مواد غذایی 
مصنوعی رابه صورت روزانه انجام می‌دهیم. نان و 
ماست از جمله مواد مصنوعی هستند که در حال حاضر 
نیز در داخل بازار وجود دارد. اما مهمترین تلاش در 
رده گوشت‌هاانجام می گیر د که در صورت موفقیت 
تحولی اساسی در میزان مصرف منابع غذایی و تعدیل 
یکی از وجوه مثبت در گوشت‌های مصنوعی این امر 
مهم خواهد بود که سبزی‌خواران نیز بدون واهمه از 
گوشت مصنوعی استفاده کنند. در هر حال متخصصین 
تغذیه ودانشمندانی که مواد غذایی وفیزیولوژی زمینه 
پژوهش آنهارا تشکیل می دهد نجات بشر از فاجعه‌ای 
که احتمالاً طی ۵۰سال آینده گریبان همه رامی‌گیرد. 

البته در این میان بسیاری از عواملی که در زند گی 
انسان تا ثیر مستقیم دارند به ویژه مذ هب ومقوله حلال 
وحرام وهمچنین فرهنگ وسنت باید قطعا در نظر 
گرفته شود تادر کنار عامل مهم دیگری یعنی سلامتی 
انسان‌جمیع جهات در نظر گرفته شده باشد و آن وقت 
است که می توان تولید مواد غذایی مصنوعی به ویژه 
گوشت رایک موفقیت تلقی کرد.البته تادسترسی 
کامل و موفقیت آمیز به هدف نهایی راه‌طولانی و پر از 
موانع وجود دارد. اما آیا تا کنون شده که بشر هدفی را 
به صورت جهانی و بسیار جدی در نظر گرفته باشد و 
آنگاه‌به آن دست نیافته باشد؟ " 


۱۹ س‎ e 


ری ا 


د که ماخو درا ریب می دهم و کمرادمی کنیم هیچ دشعنی نمی تواند 


۵ محمد حجازی 


خانم مهدبه مهدوی 
(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 


جهت مشاوره تلفنی چهارشنبه ها: زند گی مشتر خاک 
از ساعت ۰/۳۰ الی ۱۲۱۳۰ با شماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


# پسری ۲۶ ساله هستم. ۵ سال است که با دختری نامزد کرده‌ام. اما هنوز هر دوی 
مابرای شروع زند گی مشتر ک مردد هستیم. 

-تفاوت سنی شما حدودا چند سال است؟ 

# نامزدم دو سال از من کوچکتر است. 

ری 

#از وقتی که من ۱۷ ساله بودم واو ۱۵ ساله باهم دوست شدیم و چون خیلی به هم 
علاقه‌مند بودیم تصمیم گرفتیم که نامزد کنیم. 

_خوب. با وجود علاقه‌ای که بین شما وجود دارد چراتصمیم قطعی برای‌شروع 
زند گی مشترک نمی گیرید؟ 

# در حال حاضر حتی به علاقه‌ای هم که بین ما وجود دارد مطمئن نیستیم 

-پس چرا تصمیم به خاتمه دادن این رابطه نمی گیرید؟ 

# خودم هم گاهی اوقات به این موضوع فکر می کنم. اما دلم بر ای نامزدم می‌سوزد. 
دوست ندارم بعد از این همه سال رهایش کنم. 

-نظر او در مورد این رابطه جیست؟ 

#اوهم حال من رادارد.مردد ونامطمئن, هر دوی ما فکر می کنیم که همان آدم‌های 
قبلی نیستیم و دید گاه و عقایدمان خیلی با گذشته فرق می کند. 

باتوجه به مشکل شما باید عرض کنم که بایک تماس تلفنیبهراحتی نمی خوان 
پی به عمق مسئله شما برد و به راحتی در موردتان قضاوت کرد. بايد رابطه شما 
عسقایر رسي نود نابه مواردی هه اعت ای پر دور ما دای روما 
به طور کلی انتخابی که در سنین نوجوانی صورت می گیرد. انتخابی خام و ناپخته 
است که مطمئنا دلیلی سطحی و ظاهری برای آن وجود داشته است و این که هر 
دوی شما فکر می کنید که آدم‌های قبلی نیستید کاملاد رست و منطقی است. زیرا 
در دوران نوجوانی فرد هنوز دارای شخصیت مستقل و شکل یافته‌ای نیست و به 
استقلال کامل دست پیدانکر ده‌است و دید گاه و عقایدش در مورد زند گی و آینده 
تنبیت نشدهاست. 

| 
ا ای کدوک کے ا 
یک شروع مطمئن مرد به خاطر شرایط روحی و تفاوت‌هایی که با جنس مونث 
ا ا اا د اا 
رابه طرف مقابلش اثبات کند. 

ودر مورداین نامزدی‌طولانی بهتر است‌بدانید که‌هر اقدامی‌اگر در چهارچوب 
درست ومتداولش انجام بگیرد. کاربرد مناسب خودش راخواهد داشت. نامزدی 
دورانی کوتاه است. که دو نفر را ببشتر در کسب شناخت و شروع یک زندگی 
با 

اما با طولانی شدن این دوران نه تنها شناختی کسب نخواهد شد بلکه شوق و 
علاقه دو نفر هم نسبت به شروع زند گی مشتر ک از بین خواهد رفت. و این رابطه 
لوث خواهد شد. شما هم اگر احساس می کنید دچار شک و تردید هستید. آن هم 
بعد از ۵سال رابطه را به اميد اصلاح ادامه ندهید شماا گر قرار بود به نتیجه‌ای قطعی 
برسید حتما در این ۵ سال رسیده بودید. به خاطر دلسوزی و یک عادت بچه گانه 
وضعیت رااز این چیزی که هست بد تر نکنید و مطمئن 
باشید که اگر بعد از ازدواج تصمیم به جدایی بگیرید 
هم برای خودتان و هم نامزدتان مشکلات بیشتری 
ایجاد خواهید کرد. موفق باشید. 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 
دوشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 
آقای سعید مجیدی نژاد 


(و کی ل پابه یک داد گستری و کارزش_ناس ارشد 


۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


زنم به من شک دارد کمکم کنید 


مردی ۰ ساله‌ام که یک فرزند دختر تر شش شش ساله هم دارم ومدت ۱۵ سال است که 
ازدواج کرده‌ام امادر تمام طول‌این‌مدت گاهبه گاه همسر م به رفتار من شک می کندواین 
شک‌های ممتد او باعث ایجاد تیک عصبی در من شده و وقتی که موضوع رابا خودش در 
میان‌می گذارم اومی گوید که چون به من علاقه دارد حساسیت بیشتری روی رفتارم بروز 
می‌دهد و وقتی می‌پرسم که | گر من حساسیت روی تو ندارم پس تورادوست ندارم؟ 

می گوید شاید همین طور باشد و حالا قصد کرده‌ام که من هم کمی مقابله به مثل 
کنم در چند مورد روی رفتار او شک کنم. گوشی موبایل‌اش راچک کنم و... حالابه شما 
نامه نوشتام تا بدانم به نظر شما چه کنم ؟! 
الف. سین. اهواز 


نکته اول اینکه عنوان کر ده‌اید مردی چهل ساله‌ایدبرای من جای خوشحالی دارد 
که می دانیم با یک فرد عاقل و منطقی طرف هستیم, نه یک انسان متغییر با شخصیت 
گوناگون! 

در مرحله دوم همانطور که در نامه خود هم عنوان کرده‌اید واتفاقا من اصل آن را 
چاپ کرده‌ام. خود مشخص است که شما در بروز وا کنش نسبت به این مشکل دجار 
اغراق شده‌اید چون خودتان در سطر دوم آورده‌اید که گاهبه گاه‌اماسطر بعد ذ کر کر ده‌اید 
که شک‌های ممتد و باید به شما گوشزد کنم که هیچ مسئله گاه به گاهی با یک مشکل 
مستمر قابل قیاس نیست. 

نکته سوم هم جای بسی خوشحالی است که وقتی موضوع را با همسر خود در میان 
گذاشته‌اید او هم به جای بروز رفتارهای غیر منطقی و لجاجت گرانه ابر از علاقه به شما را 
غ ا ای اب کرای د بای لها ساریا ادها 
بالاتر هستید وحتیاگر این مشکل هم در زند گیتان وجود داشته باشد بازهم بحث‌داشتن 
علاقه به یکدیگر در بسیاری از موارد می‌تواند مشکل گشا باشد. 

نکته بعدی اینکه اگر همسرتان صادقانه به شما گفته است که شاید دوستش 
ندارید یعنی او هم از بی‌توجهی شمادلگیر است وانتظار توجه بیشتری رادار د و شاید 
کلید حل مشکل شماد ر همین موضوع باشد زیر وقتی به خانم ها کم توجهی می‌شود 
آنها سرمنشاء مشکل رادر موضوع دیگری جستجو می کنند و یکی از این گزینه‌ها 
شبهه داشتن ار تباط شما با زنی دیگر است و یقین دارم اگر شما در شکل توجه خود 
تجدید نظر کرده و سعی کنید زمان‌های بیشتری را با همسر و فرزندتان بگذرانید 
این مشکل بدون هیچ تلاش شگفت‌انگیزی رفع خواهد شد ومدتی بعد هر دوبه این 
موضوع خواهید خندید. گذشته از اینکه دختر شماهم از نوع رفتار شما نوع عملکرد 
کارا و یاف ویس اا مت هم تا 
رفع نشود در آینده اوهم باهمسر خود چنین رفتاری خواهد داشت واين وظیفه شما 
به عنوان پدر است که در رفع مشکل بکوشید. 

در مورد سوال آخر شم هم مطمتن هستم شما خود جواب خود رامی‌دانید که مقابله 
به مثل و جنگ و لجاجت ریشه زند گی را می‌خشکاند گذشته از اینکه کافی است در این 
کنکاش شمادر گوشی موبایل یاهر وسیله شخصی دیگر کوچکترین چیزی شمارابه خطا 
بیندازد و آنگاه تا مدت‌ها ذهن شما مشغول خواهد بود و متأسفانه شکل شک آقایان با 
خانم‌هاهم بسیار متفاوت و خطرناک است پس توصیه می کنم به دنبال چیزی که خودتان 
هم می دانید وجود ندارد نروید چون شیطان در هر نقطه زندگی بیکار ننشسته است و 


اولین خطا می‌تواند آخرین خطا باشد. ۱ 
موفق باشید. 


| دکتر عین الله چرامین 

| (دندانپزشک) 
زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم ملیحه جلیلی 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 


یکشنبه هاازساعت۱۰تا۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره۸ ۰۲۹۹۹۳۲۳ 
مشاوره‌حضوری باهماهنگی‌قبلی 


٭ سیک کم حجم 
* امکانات گسترده 


٭ کاربری آسان 


* در انداژه های ۷ و ERI‏ 


* با خدمات آموزش و گارانتی 


www.camozziran.com ۰۲۱-۸۸۷۳۹۱۴۸ تلفن:‎ 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه:مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن :۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه م رکزی ورامین 


ارزو داشتم ظلبان شوم 


پسر جوان و کم سن وسالی که مقابلم نشسته وبا 
آن چشمهای سیاه ود رشتش خیره به من نگاه‌می کر د. 
مدعی بود که از قدیمی‌های بند نوجوانان است. 
می گفت سابقه د ومش‌است امابه اندازه‌موهای‌سرش 
خلاف کرده.با تعجب به او نگاه کردم.سنی نداشت 
که فرصت این همه خلاف را داشته باشد. وقتی سوّالم 
راپر سیدم.دستی به موهای‌نسبتا کوتاهش کشید وبا 
لبخندی تلخ اعتراف کرد که از پانزده سالگی خلاف 
راشروع کرده.اماتنهاخلافی که دوست نداشته و 
دور وب رش هم نرفته.مواد بوده! خوشحال از اینکه 
بعدازمد تهایک جوان غیر معتاد در زندان دیده‌ام 
مرابر آن داشت تا مشتاقانه منتظر شنیدن حکایتهای 
اواز زند گی وماجراهای خلاف‌هایش باشم واوهم 
صادقانه شروع به گفتن کرد که: 

متولد سال ۷۰ 
دوخواه ر ویک برادردارم.اصالتا اهل چهار محال 
وبختیاری هستیم. اما خب پدرم کارمند یکی از 
سازمانهای دولتی پا کدشت بود وطبعا ما هم آنجا 
زند گی می کردیم.مادرم خانه‌دار بود. از دوران 
کود کی‌ام خاطرات خوبی به یاد ندارم. هر چه بود 
دعواو جنگ و جدال مادر وپدرم بود سر پول و مسائل 
مالی. مقصر هم پدرم بود. او به خاطر اعتیادی که به 
تریاک داشت.هر چه‌درمی آورد راخرج خودش 
واعتیادش می کرد.اصلاً به فکر زن وبچه وزند گی 
نبود. خب همین بزرگترین مشکل بود. مادرم مدام 
به‌خاطر خرج خانه باید باپدرم می‌جنگید وماهم 
تماشاگراین دعواهای‌بی‌پای ان‌بودیم. مظلومیت و 
زجر مادرم باعث می‌شد تا ما به مادرمان بیش از پدر 
گرایش داشته باشیم. 

مادرم مجبور بود از کمیته امداد مستمری بگیرد 
اماخب آنهم برای تأمین هزینه پنج نفر کافی نبود. 
شرایط مالی ما آ نقدر بد بود که من تاسوم راهنمایی 
بیشتر درس نخواندم و بعد هم مجبور شدم ترک 
تحصیل کنم. همان سالها بود که مادرم از پدرم جدا 
شد وبرأی‌اینکه از او دور شود به یک منطقه دور افتاده 


سمت کرج رفت. بچه‌ها هم خودشان انتخاب کردند 

که با مادرم باشند یا با پدر. من گاهی می‌رفتم پیش 

مادرم و گاهی‌هم سری به پدرم می‌زدم. اگر چه او 

خیلی روی خوش به ما نشان نمی‌داد. در این ميان 

در آوردن خرج روزانه مان هم به پای خودمان بود. 

مادرم که کار نمی کرد واند ک مستمری هم خرج 
۳۲ ماع سے 


راست و حسینی کار خاصی هم بلد نبودم که بروم 
دنبال آن همین باعث شد اولین جر قه خلاف در ذهنم 
زده‌شود. اولین بار که دست تو جیب پد رم کر دم حس 
خوبی ند اشتم اما خب باید خرجم رادرمی آوردم. 
می‌خواستم بروم خانه مادرم و پولی هم نداشتم. 
مطمتن بودم اگر به پدرم بگویم پول لازم دارم به من 

وقتی اولین سرقتم با موفقیت انجام شد انگیزه‌ای 
برای کارهای بعد پیدا کردم. خب نوجوان بودم و 
مثل خیلی از یسرهای این سن وسال عاشق‌داشتن 
یگ موتورسیکلت اما پول کجایود؟ اچار هدغ پراش 
رسیدن به آرزویم. وسیله زیر پای فر د دیگری را 

چون سرپرست درست و حسابی هم بالاسرمان 
نبود هیچ کس باز خواستم نکر د که پسر تو که کار 
نمی کنی این موتور رااز کجا آ وردی؟ حالادیگر موتور 
دزدی‌هم وسیله تفریح شده بود و هم به نوعی ابزار 
کارم. چون برای سرقتهای بعد م نیاز به یک وسیله 
فرارداشتم. جیب پدرم جوابگوی خرج روزانه‌ام 
نبود که هر روز سری به آن‌بزنم. پس زدم توخط 
خانه‌روبی. 

هار کا فی با این کار لاز شوه شب که 
می‌شد سری به خیابانهای شمالی تهر آن می زدم.با 
روشن وچراغ کدام خانه خاموش است و این یعنی 
کدام خانه گز ینه مناسبی برای سرقت است.مر حله 
دوم مطمئن شدن از خالی بودن خانه بود. برای این 
جواب نمی داد به معنای خالی بودن خانه نبود چون 
احتمال‌داشت صاحبخانه خواب تشر یف داشته‌باشد! 
پس برای احتیاط و احتمالاً دفاع از خود همیشه یک 
کارد همراهم بود. مر حله بعد وارد شدن به خانه بود 
که معمولًبااز درب دیوازمی‌پریدم داخل.ضمن ایتکه 
تایادم نر فته بگویم همیشه سوئیچ راروی موتورم 
می گذاشتم و موتور راهم روبروی در پا رک می کردم 
تااگر موردی پیش آمد به سرعت از مهلکه فرار کنم. 
خب وقتی وارد می‌شدم در کوچه را باز می کر دم. 
وارد خانه هم که می‌شدم تمام درها رااپشت سرم باز 
می گذاشستم تاموقع فرار وقتم تلف نشوداسر کشی 


بتشکرازهمکاریقوهقضایبه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین؛ رجایی شهرقزل حصار و ورامین» رباست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


به اتاق خوابهاء سر ک کشیدن در کمدهاء روی اوپن 
آشپزخانه و دراورها رابا سرعت هر چه تمامتر انجام 
می‌دادم واین دیگر به شانسم بستگی داشت که چی 
دستم را بگیرد. پول طلا جواهر, گوشی تلفن همر اه 
وهر چیز به درد خور دیگر که دم دست بود. برایم 
فرقی نداشت. برمی‌داشتم ومیآوردم. با این حساب 
تک تک خانه‌هایی که رفتم برایم خاطره است. حالا 
چه چیزی گیر آورده‌باشم یانه؟ خیلی هم حریص 
نبودم. به اندزه خرجی‌ام برمی‌داشتم و می‌زدم بیرون 
سریع می‌پریدم رو موتور و در می‌رفتم. 

شاید بدتان نیاید یکی دو مورد رابرایتان بگویم. 
یکی ازخاطراتی که تصورنمی کے فراموش کنم 
مربوط به سال ۸۵ می‌شود آن زمان ۱۵ سال داشتم. 
یک شب رفتم سعادت | باد.دقیقا یادم هست داخل 
میدان کاج, خیابان نمی‌دانم چندم. خانه‌ای توجهم را 
جلب کر د. تابستان بود و ساعت حدود دوازده‌و نیم 
نیمه شب. دیوارهای خانه کوتاه‌بود و راحت می‌شد 
رفت داخل. پس معطل نکر دم. موتور راروبروی 
در گذاشتم چون آیفون خانه تصویری‌بود. کناری 
ایستادم و زنگ زدم و منتظر شدم. وقتی جوابی نیامد 
از بالای در پریدم داخل خانه. خانه ویلایی بود یعنی 
از در که پریدم داخل وارد حیاط شدم. رفتم سراغ در. 
در حياط قفل بود. ناچار شدم در پار کینگ راباز کنم. 
چفت در پار کینگ را که کشیدم سر وصدای زیادی 
ایجاد شداماخب خبری از کسی نشد. ضمن اینکه 
برای من مهم نبو د. من باید راه‌فر ارم رابازمی گذ اشتم. 
بعد از باز گر دن دربا ر کینگ خواستم وارد ساختمان 
شوم.دیدم درقفل است.رفتم سمت پنجره‌ها. هوا 
گرم بود و پنجره‌های ساختمان باز. حفاظ هم نداشت 
این نشان می‌داد که صاحبخانه منزل تشریف دارند. 
از پنجره پریدم داخل و دقیق ا داخل پذیرایی فرود 
امدم. خانه تاریک وساکت و ارام بود. خیلی نرم و 
سبک به سمت آولین در بسته‌ای که نز دیکم بود.رفتم. 
در رابه آرامی باز کردم. زن و مرد تقریباً جوانی روی 
تخت به خواب عمیقی فر و رفته بودند. در را اهسته 
بستم واصلاً وار داتاق نشدم چون می‌تر سیدم سرو 
صدایی ایجاد شود و آنها بیدار شوند. رفتم سراغ یک 
اتاق‌دیگر. آنجاهم یک کمدلب اس بود ومقداری 
خرت وپرت دیگر.دریکی از کمده اراباز کردم 
داخل کمد گاوصندوق کوچکی‌قرارداشت. وسوسه 
شدم آن راباز کنم. به دنبال کلید گاوصندوق همه جا 
را گشتم. زیر فرش بالای کمد. داخل گلدان. اما هر 
چه بیشتر گشتم کمتر پیدا کردم ناامید شدم و از اتاق 
بیرون آمدم. داخل پذیرایی کاملا تاریک بود. رفتم 
به سمت اوپن آشپزخانه. جایی که حدس می‌زدم 
معمولاً گوشی تلفن همراه‌رامی گذارند. اماهمین که 
به آن سمت رفتم ناگهان پایم باچیزی بر خورد کرد و 


زیر پایم روشن شد !از شانس بد من گوشی تلفن همراه 
روی زمین بود و با تماس پای من روشن شد تا گوشی 
رابرداشتم شروع کرد به آهنگ زدن. گوشی راپرت 
کردم روی مبل شاید صدایش قطع شود امانشد. خب 
من هم بلد نبودم خاموشش کنم. سر و صدای گوشی 
صاخبخات ه‌رابیذاز کردوآنهاوارد پذیرایی شدند. 
خانم خانه با دیدن من فریاد زد: دزد! دزد. 

شوهرش بهسمت من خیزبرداشت. مها آمد 
مرااز پشت بگیر د من فرار کردم.ازهر در که رد 
می‌شدم آن راپشت سرم می‌بستم. صدای جیغ و 
فریاد زن همچنان بلند بود. خب باز کردن درهازمان 
طلایی برای من بود که خودم رابه موتورم برسانم 
ودرجاروشن کنم والفرار. آن شب دست خالی از 
آن خانه رفتم. 

امااز یک سرقت هم بگویم که بادست پر بیرون 
آمدم.منزل‌پدرم‌بودم وقصدداشتم بر وم‌خانه‌مادرم. 
بود اماحرفی نزدم.می‌دانستم بایک «ندارم» بی‌خیال 
می‌شود. دید م چاره‌ای ندارم جز آنکه بروم دزدی! 
موتورراروشن کردم.دیدم هیچ بنزین ندارد. ناچار 
گذاشتم روی ساسات و زدم بیر ون. اول از همه باید 
بنزین تهیه می کردم. همینطور که‌می گشتم چشم 
می‌گردان دم تاببینم اگر جایی موتور پار ک است 
کمی‌بنزین بردارم.بالاخره‌ازیک کوچه خلوت در 
گوشه‌ای موتورسیکلتی پارک بود. صاحب آن موتور 
راقفل فرمان زده بود. قفل پا شاخ زده و چرخ عقب را 
هم با زنجیر قفل کرده بود. یک بطری نوشابه خانواده 
برداشتم و گرفتم زیر شیر بنزین و آن‌راپر کردم وبعد 
هم ریختم تو موتور وموتور رااز روی زاپاس برداشتم. 
البته باک را پر نکردم فقط این قدر ریختم که خودم را 
به جایی برسانم. می‌دانستم اگر کار بزنم حتماً چیزی 
گیرم می آید. یک دوری زدم تارسیدم به کوچه‌ای 
که یک بن‌بست داشت. 

بن‌بست رارفتم داخل. ديدم یک خانه سه طبقه 
آنجاست که همه چراغهایش خاموش است. اول در 
زدم. چون‌زنگ کوچکی گوشه درب ود ومن آن را 
ندیده بودم. در زدم و جوابی نیامد. موتور رامثل سابق 
گذاشتم جلو در واز دیوار پریدم تو حیاط. در قفل نبود. 
در راباز کردم.در کوچکی بود. وارد ساختمان شدم. 
زوا حیاول قل بود ابا ودر چند جفت 
کفش بو د. معلوم بود که خانه شلوغ است ونمی شود 
رفت داخل. طبقه دوم هم کفش جلو در بود. طبقه 
سوم قفل بود و هیچ کفشی هم جلو در نبود. حدس 


دو پرافقتق 

(شنیدن حرفهای دردناک این جوان که درعین 
ساد گی و صداقت‌برایمان گفت.مراسخت تحت 
تأثیر قرار داد.این جوان نمونه بارز و آشکار یک 
قربانی است. قربانی مواد مخد ر. قر بانی طلاق والدین: 
نوجوانی که در بحران دوران بلوغ شاهد جدایی پدر و 
مادر وبلاتکلیفی وبی‌سرپرستی خودش است و دراین 
میان سر گر دان وبی‌پناه. بی انصافی است اگر بخواهیم 
فقط اوراسرزنش کنیم چرا که | گر اوبستر مناسبی 


زدم یامجردی است یاانباری. در رافشار دادم باز 
شد. آرام رفتم داخل دیدم خبری نیست. چیزی هم 
داخل ساختمان‌نبود. دو تا کم دلباس‌ ویک کیف 
دستی.در کیف راباز کر دم دیدم یک چیزی شبیه 
چک پیدا کر دم. آن را گذاشتم داخل‌جیبم. کمی دیگر 
جستجو کر دم فقط مقداری‌مدار ک داخل کیف بود 
که به دردم نمی‌خورد.در کیف رابستم و آرام پایین 
آمدم ودررابستم وسوار موتور شدم ورفتم.روز 
بعد فهمیدم آنچه برداشته بودم یک تراول صدهزار 
تومانی بوده! 

تا مد تھا تنهایی سرقت می‌رفتم. سرقتهایم خیلی 
زیاد است. گاهی جاهایی رفتم و کارهایی کردم که مو 
به تن آدم سیخ می‌شود. اما بعد افتادم به زور گیری 
و خفت گیری. نحوه کارم هم به این شکل بود که فقط 
از مردها که پیاده بودند با ترساندن پول می گرفتم. 
بعدهابادوسه نفر دیگر دوست شدم که آنهاهم 
خفت گیری می کردند. آنها پیشنهاد کردند که با 
ماشین برویم وزنهارابه عنوان‌مس‌افر سوار کنیم 
واز آنه ازور گیری کنیم. آنه امی گفتند این جوری 
طلا هم گیرمان می آید و سودش بیشتر وخطرش 
هم کمتر است! 


برای رشد داشت هر گز امروز پای چوبه دار به‌انتظاری 
کشنده ننشسته بود. قبل او بايد پدری محکوم شود که 
وظایف پدری خود رادر کنار منقل وروی ذغالهای 
گداخته دود کرد و به هوافرستاد.او که بابی توجهی به 
نیازهای فرزندش او را مثل علفهای هرز له کرد.از آن 
گذشت و تنها و بی‌پناه رها کرد تا خود راهش را بیابد. 
انتظار نابجایی است که تصور کنیم اونباید... چرا که 
راه دیگری برایش نبوده. 

ام امتأسفیم که می گوید حتی‌بام رگ هم کنار 
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سال ۸۸بود که باسه تااز بچه‌ه ازدیم به کار 
خفت گیری. نحوه کارمان به این شکل بود صابر که 
ماشین پراید داضت من و اشکان رابه عنوان مسافر 
عقب سوار می کر د ومهیار هم جلومی‌نشست فقط یک 
جای خالی می‌ماند برای مسافر.سوژه‌راخود صابر 
تخاب می کرد معمولخانمهای مانتویی شیک پوش 
راسوار می کر دیم.مسیر مان‌هم از مامازن به افسریه و 
بالعکس بود. یادم هست اولین بار که رفتیم او خانمی 
را که‌مانتوپوشیدهو استین‌هایش را کمی بالازدهو 
النگوهایش بیرون بود نشان داد و گفت: «این سوژه 
خوبی است.» 

من که حسابی تر سیده بودم گفتم:«من که سر در 
نمی آورم اما این کار خیلی خطرناک است!» 

او خانم راسوار کرد. کمی که جلو رفتیم من یک 
هزاری به صابر دادم که دختر ک شک نکند و مطمئن 
باشد مامسافریم.قرارمان این بود که وقتی صابر ضبط 
ماشین راروشن کرد. من دهان دخترک رابگیرم تا 
جیغ و داد نکند و بعد هم به یک فرعی برویم. 

سر پل سه راه‌سیمان بود که اشکان ضبط راروشن 
کر دو کمی‌جلوترهم پیچید د ریک فرعی. خانم مسافر 
که متوجه تغییر مسیر شده بود بااعتراض گفت:«آقا 
کجاداری می‌ری؟» 

صابر فریاد زد:«خفه شو. حرف نزن وبه من گفت 
بگیرش...» 

من‌دست وپایم می‌لرزید تا آن روز دست به 
زن‌نزده‌بسودم. گردن ش راگرفتم. مهيار که جلو 
نشسته بود. د ستی صندلی را کشید وصندلی کاملاً 
بر گشت عقب وا و آمد عقب وصندلی راصاف کرد. 
شیشههای بغل و عقب ماشین صابر دودی بود و 
از بیرون خیلی دید نداشت. به هر حال صابر از سه 
راه سیمان دوباره به سمت مامازن بر گشت و رفتیم 
داخل جاده یوردوشان, طلاهای دختر ک راگرفتیم 
و پولهایش رابرداشتیم. فقط پنج هزار تومان برای 
بر گشتن به او دادیم ورفتیم. طلاها را معمولاً صابر به 
مالخزی که داشت می فروخت وپول رانين خودمان 
تقسیم می کر ديم 

ازاین جور خفت گیر يها زیاد بود اما تجاوز به عنف 
نداشتیم. اما خوب بعدها این جرم هم به خلافهایمان 
اضافه شد. البته من فقط یک مورد این خلاف را 
داشتم ولی بچه‌ها گویاچندین و چند مر تبه علاوه بر 
زور گیری» دست به‌این کار هم زده‌بودند. ضمن آنکه 
در پرونده آنها قتل هم هست. که خوشبختانه من در 
وت موی بقیه در صفحه ۳۳ 
مد ۵... اگر 
از فرصتی که دراختیارش قرار داده 
شده به خوبی بهره گیرد...اگر از همین امروز 
این انگیزه را پیدا کند که به فکر آموختن باشد تا 
وقتی فرصتی برایش فراهم شد این بار از آن استفاده 
کند. نه آن رابسوزاند. نمی دانم حبس یااعدام» چه 
سرنوشتی در انتظار اوست فقط اميد وار م هر چه هست 
پایانی برای سیاهی باشد.) 
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چند روزی بود که توی ده پچ‌پچ‌ها بلند بود... حرف 
و حدیثهامیان زنها پر رنگ‌تر و پر رنگ‌تر می‌شد واز 
پشت بامی به پشت بام دیگر رنگ و لعابش هم بیشتر 
می‌شد... خبر داغی بود و توی آن ده کوچک این جور 

زمستانها فصل نقل حکایته ای عجیب و غریب 
و داستان شعله می گرفت و سر مردم کشاورز گرم 
می‌شد تابهار شود و بعد تابستان,. کار و کار و... کار... 
اما آن خبر باهمه حرفهاو حدیثهافر ق می کر د... سعید 
پسر عباس آقای بقال به ده بر گشته بود. آن هم بعد از 
سالها.... قبل از اینکه من به دنیابیایم یک شب سعید 
غیبش زد وبع داز مدتی‌زن‌عباس | قای بقال به‌در و 
همسایه گفته بود که پسرش رفته شهر که کار کند بعد 
از مدتی پرس و جوها شروع شد... کجا رفته؟ شیراز؟ 
تهران؟.. اخه چرا این همه راه دور... تبریز!! 

می گفتند از ترس سربازی در رفته... مادرم 
می گفت.نه؛ سعید از این جور بچه‌های تر سو نبود... 
حتماً خبر دیگه‌ای بوده... 

از دور دستهاخبر می‌رسید که هیچ کس توی تبریز 
حتی اسم سعید راهم نشنیده... بعد زن عباس | قااخمی 
می کرد و می گفت: 

-مگه تبریز یک خیابون و دو تا کوچه است که همه 
همدیگه رو بشناسند؟ 

امانه خبری‌از سعیدم ی آمد ونه‌نامه‌ایونه 
پیغامی. وقت وبی‌وقت عباس آقاو زنش هوس زیارت 
می کر دند واز ده می رفتند... بعد چو انداختند که سعید 
توی‌زندان است و آنهاهم به بهانه زیارت می‌روند 
دیدن بچه‌شان 9…. 9... 
زنش هم دهانشان رابه روی‌همه‌این شایعات بسته 
بودند ولب باز نمی کردند... نه تأیید. نه تکذیب...انگار 
سعید مرده‌بود. کم کم دیگه کسی از اوحرفی نزد... من 
که بزر گتر شدم و گوشم این حرفها را در همه جا شکار 
می کر داز اینکه شایعات در مورد سعید کهنه شدهو 
کسی حرف نویی ندارد تعجب می کردم... 

حالا بعد از ده سال خبر رسید سعید با موهای 
جو گندمی و یک جیپ خاکی بر گشته... همه دور خانه 
عباسآقا جمع شده بودند که هم سعید را ببینند و هم 
از ماجرای مرموز ده سال گذ شته باخبر شوند. ولی 
عباسآقادر راب ه روی‌هیچ کس باز نکرد وبعدازدو 
روز که در بقالی‌اش را باز کرد گفت: 

-سعید بر گشت شهر... آمده‌بود به مادر مریض 
اجوالت ۰ ۰ ۱ 

چه حر فها!اچراغ خاموش آمده‌بود وچ اغ خاموش 
رفته بود و آن وقت می گفتند فقط برای احوالپرسی از 
مادرش آمده و رفته!!! 

بعد تاهفته‌ها پچ‌پچ به راه‌بود. زن عباس آقا که از 
خانه بیرون نمی آمد و خود عباسآقاهم یک روز چنان 
داد و فر یادی راه انداخت که دیگر کسی سوّالی نکر د... 


۳۴ مره 


کیانا نصرت‌زاده 


بعد از همه اين ماجراها بود که آقای معلم توی کلاس 
درس علوم گفت: ۳ 
سنگ می شه...اگر بعد از نیمه شب برید پشت بام‌حتماً 
شهاب سنگهارو می‌بینید... 

آن شب به دوراز چشم آ قاجان, نیمه شب وسط 
سرماتنم را گز گز می کرد و چشم به آسمان نیمه ابری 
دوخته بودم تا شهاب سنگهارو ببینم... پشت بامها 
چسبیدهبه هم ردیف بودند تالب رودخانه... همین 
از حیاط عباس آقا قد می کشید ولبه پشت بامشان را 
هاشورمی‌زد... آرام وبی‌صداچند تا پشت بام رارد 
کرده‌ورسیدم به خانه نها... سر کج کردم و توی حياط 
رانگاه کردم....یک جیپ خا کی رنگ تو حياط بود. چراغ 
مهمانخانه شان‌هم روشن بودوعباس | قاقلیانش را 
کنار حوض اب کرد و رفت تواتاق.. 

قلبم تند می‌زد... فکر کر دم عجب خبر داغی دارم 
که فر دا توی مدر سه به همه بگویم... بچه‌ها دورم جمع 
شوند و ماجرارا برای بار دهم گوش بدهند... بعد توی 
خبر؟ یک جیپ وروشن بودن چراغ مهمانخانه که 
خبر نمی شد؟... می‌توانستم آب و تابش بدهم ولی ته 
دلم یکی می گفت: ۲ 

- کاش حقیقت رامی‌فهمیدی... آن‌وقت خبرم تا 
ماههاوشاید سالها در جه یک می‌ماند واسم من ورد 
زبان همه بود... 

لبه پشت بام چمباتمه زده‌بودم وبه حياط خیره 
شده‌بودم. دیگر شهاب سنگهارافراموش کردم. بعد 
مرد جوان از اتاق بیرون زد... توی دلم گفتم: 

هیچ وقت او راندیده‌بودم. عکسی هم از او ندیده 
بودم ولی طبق گفته‌های اهل ده‌اين حتماً سعید بود... 
صدای لخلخ دمپایی اش با گرپ سرپ قلبم در هم 
آميخته شده‌بود... سیگاری گیراند و به آسمان که 
خیره شد چشم انداخت توی چشم من... يخ زدم. 


ارو ۳۶۷۲ 


خشک شدم. می‌دانم باور نمی کنید ولی دیگر قلبم 
گرپ گرپ نمی کرد. می خواستم فرار کنم اما انگار 
خشکم زده بود... دستی برایم تکان داد وسری چر خاند 
وبه طرف دستشویی‌رفت.انگار تالب رودخانه‌را 
دویده بودم. پاهایم می‌لرزید. نفسم تند تند شده‌بود. 
خودم‌راروی کاهگل پشت بام پهن کر دم ونفسم جا 
امد... مانده‌بودم که چراصدایی» دادی, فریادی از او 
بلند نشد؟... لبخندش هنوز توذهنم بود وسری که 
چرخاند... انگار نه انگار مرا دیده... 

صدای قز قژ در توالت که بلند شد جرت کردم و 
چشمی به حياط انداختم اما فقط دو چشم سياه او بود که 
به من خیره شد... خودم راعقب کشیدم... خواستم فر ار 
کنم ودولا دولا از پشت بامشان‌بروم که نا گهان از پله‌ها 
بالا آمد و جلویم سبز شد... جیغ کوتاهی کشیدم... 

-نترس پسر جان... نترس.. 

صدایش, نگاهش و از همه مهمتر لبخندش پاهایم 
راسست کرد و زمین گیر شدم. 

-اسمت چیه؟ 

-| کبر... به خدافقط اومده‌بودم شهاب سنگ رو 

هر چه‌بلد بودم‌تند تند گفتم...یک خط در میان 
قسم می خوردم.. لبخند می زد...بی‌اغراق باید بگویم 
دلچسب‌ترین لبخند همه زند گی‌ام بود... آن‌همه 
ترس وواهمه جایش رابه جر آت وشسجاعت می‌داد... 
بعد روبه آسمان کرد و گفت: 

- پس بیا بشینیم با هم شهاب سنگها را ببینیم... 

بالای‌پشت بام.در آن‌سیاهی شب تنم يخ زده 
بودوازاینکه سعید پسر عباس | قا کنارم نشسته حال 
غریبی داشتم..بعد از چند لحظه شهاب سنگی از گوشه 
由 本)‏ پیدا شد. بی‌اراده گفتم: 

-اینها... اینجاست... 

سعید دستش را دراز کرد: 

ان‌گاررفیق شده‌بودیم...انگار صد سال بود که 
می‌شناختمش... حال خوبی داشتم. شهاب سنگها که 
رفتند دستی به موهایم کشید و گفت: 


بقبه در صفحه ۵۷ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
یک معضل بزرک 
خانوادگی 


سر کار خانم ش. ن از ارومیه مشکل خود را به 
شرح زیر مطرح ساخته‌اند: 


ر ۴سلله‌هستمو ۰ "سال‌است که‌ازدواج 
کرده‌ام. بز ر گترین و درد آورترین مشکل ما در خلال 
زند گی زناشویی‌مان همانابچه‌دار نشدن بود. بارها 
ماحتی تانیمه‌های راه‌هم رسیدیم.اما به دلیل نوعی 
بیماری‌در من موفق نمی شديم. تااینکه خداوند به ما 
کمک کرد و سرانجام ماصاحب دختری شدیم که 
اکنون ۵ ۲ سال دار د.د ختر ی بسیار خوب ودرس خوان 
که‌از هر نظر ازاوراضی بوده‌ایم.اودر حال به پایان 
رساندن تحصیلات خود در رشته پر ستاری است که 
بسیارهم به آن علاقه‌مند است. اصولا او دختری است 
که علاقه بسیاری به خدمت به مردم دارد ضمن ان 
که از هر نظر اعتماد و اطمینان خود رابه ما جلب کرده 
بود اما این قضاوتی بود که ما تا دو سه ماه پیش نسبت 
به اوداشتیم اما ناگهان موضوعی راکشف کردیم که 
برایمان بسیار شوک آور بوده و باعث خجلت زد گی ما 
در میان فامیل و اقوام شده است. 

جریان‌ازاین قراراست که دخترمان بنابه گفته 
خودش ۲ سالی است که در دانشگاه با جوانی که دو 


فاجعه‌ای 
و جود ندارد 


سر کار خانم ش. ن از ار ومیه 

در درجه اول باید این موضوع رابه شما انتقال دهم 
که به هیچ وجه نباید در تربیت دختر تان و شیوه‌ای 
که به کار گر فته‌اید شک کنید. جرا که جنین شک و 
تردیدی باعث می شود که نگاه شما نسبت به او تغییر 
کن د و آن‌گاه‌هر عمل اورادر ذهن خود زیر سوال 
می‌بر ید.اوهمان دختر ی است که شما می خواستید و 
حال اگر که انتخاب او برای آینده وزندگی زناشسویی 
برایتان غير منتظرهاست هیچ ربطی به شیوه تربیت 
شماندارد.اماموضوع مهم دیگر انتخاب اووتصمیمات 
اتخاذ شده‌می‌باشد. تا آنجا که من می‌دانم پیوستن آن 
جوان به دین اسلام قبل از ازدواج موضوع رااز یک 
جریان غیر عادی و مخالف با شتون شما خارج می کند. 
ای کاش قبل از | نکه شمااین همه خودتان رازجر داده 
و به انواع قضاوت‌های زود هنگام بیردازید. در ابتدا با 
مراجعه به یک کارشناس دینی از چند و چون ماجرا 
آگاه می‌شدید مگر آنکه چنین آ گاهی رااز قبل دارید 
وبازهم به خاطر اختلاف نظری که دارید تصمیم 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩۹‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه ها تجاس ma‏ ۲۲۲۷۶۷۵75 


سال هم از اوبزر گتر است آشنا شده و حالا آنها تصمیم 
به ازدواج گرفته‌اند. البته تا اینجای کار جریان ساده 
به نظر می‌ رسد اما واقعیت این است که این جوان ۲۷ 
ساله متعلق به گر وه اقلیت در ارومیه است. 

البته دختر مان به ما گفته که این جوان می‌خواهد 
به‌دین اسلام ملحق شود. اما باهمه اينهااین جریان 
برایمان کاملاً غیر قابل قبول است. 


آرزوهای برباد رفته 
مابازجر و ناراحتی بسیار همین تک فرزند را که 
حاصل زندگی N‏ 
را ا ل 
شده وعلیرغم همه مشکلات و بیماری من خداوند 


دخترتان رامورداعتراض قرار داده‌اید که دراینجا 
دیگر این سلیقه است که اختلافهای دیگر رابه وجود 
می آورد وگرنه نیک می‌دانیم که‌هر کسی اعم از شما 
یادختر تان اگر باعث شوید که یک نفر به دين اسلام 
گرایش پی دا کند و آن راباجان ودل بپذیر د مر تکب 
ثوابی گرانقدر شده‌است که ارج وقرب بسیاری در 
بزه خداو تال دار باس یرای اگر ارنظر 
مذهبی به جریان می‌اند یشید پس بدانید مشکلی را 
اد را و ماک ار ری و 
نژادی و اینکه بامردمانی کاملا غریبه وصلت می کنید 
از دواج دختر تان رازیر سوال بر ده‌اید.اين پروسه کاملاً 

بهترین راه‌این است که بیشتر با پدر ومادر این 
جوان اشنا شوید و اراو افکار انها رابشناسید. به نظر 
می‌رسد که از نظر یکه خوردن و ناگهانی بودن تصمیم 
فر زندان. انهاهم شرایطی نظیر شماداشته باشند. و 
آنها هم از اینکه اافراد کاملاً بیگانه وصلت می کنند دل 
خوشی ندارند. بنابراين از نظر شر ایط و وضعیت روحی 
به‌احتمال قوی شماو آنهاد راضطرابی همسان‌وهمگون 
به سر می‌برید وبدین تر تیب حتی بهتر می‌توأنید تابا 
یکدیگر ار تباط برقرار کرده‌و یکدیگر راد رک کنید. 
چرا که در وضعیت مشابه قرار گر فته‌اید. 


این دختررابه ماداده ودر مقابل هم از ما انتظار 
دارد تادر بهترین شرایط ممکن اوراتربیت کنیم و 
حالابا انچه که پیش آمده‌احساس می کنیم که همه 
آرزوها در قبال این تک فر زندمان بر باد رفته است. 
ضمن آنکه نسبت به در گاه خداوند هم دچار خیانت 
وناشکری شده‌ایم و به شدت احساس می کنیم که در 
تربیت او کم کاری کرده‌ايم. وگرنه او دختری نبود که 
خانواده‌اش رابه چنین وضعیتی دچار کند.از طرفی 
هم نمی‌دانیم که در مقابل اهل فامیل و آ شنایان چه 
کنیم؟ ماهر چه که د ختر رانصیحت می کنیم که دست 
از چنین برنامه‌ریزی برای | ینده خود بر دارد او به ما 
پاسخخمی‌دهد که ۲سال‌است که به خوبی یکدیگر را 
می‌شناس ند و چنان عاشق یکدیگر هستند که زندگی 
بدون دیگری برایشان امکان‌پذیر نیست. ماحتی به 
پدر ومادر جوان مراجعه کردیم و آنها پاسخ دادند که 
خودشان هم چندان از این جریان خوشحال و شادمان 
نیستند امادرضمن بر ای تصمیم پسر شآن احترام 
قائل می‌شوند و بیش از این هم از دست آنها کاری 
ساخته نیست. به همین دلیل است که ما به شماروی 
آورده‌ایم و عاجزانه تقاضاداریم که‌ماراراهنمایی 
کنید که چگونه می‌توانیم دختر مان را از انجام چنین 
ار 
ماست ونمی‌خواهیم و نمی‌توانیم که اوراتر ک کنیم. 
بنابراین اگر راهی وجود دار د لطفا ما راهم هر چه زودتر 
در جریان بگذارید. 


ار تباط با اقوام و فامیل 

در مورد وجهه در میان فامیل و آشنایان بدانید 
که همواره زمان حل کننده‌مسایل می‌باشد. کلید ان 
هم دست خودتان است. یعنی اگر برخورد شما از روی 
آنهانمی توانند کاسه داغ تراز ش‌باشند وبیشتر از شما 
ادعای‌دلسوزی کنند بنابر این‌شماباید وا کنش‌های‌اهل 
فامیل و آشنایان خود راجهت‌دهی کنید.هر چه که‌شما 
احساس شک وناراحتی کنید و به جریان از دیده‌اکراه 
نگاه کنید. بستگان و آ شنایان شماهم که وا کنش‌های 
شما بیشتر مورد توجه آنهاست تا واقعیت‌هاء به همان 
طریق و کنش دشان می‌دهند.یتابراین سعی کنید که 
بامنطق و باصبر و حوصله با کل ماجرابرخورد کنید و 
فراموش نکنید که آینده جگر گوشه شما در میان است 
ونباید به خاطر تعصب‌های خشک و بدون منطق این 
این ده‌رابه مخاطره‌بیاندازید. من مطمئن هستم که 
از طریق مشاوره‌با کارشناس ان وهمچنین بابر خورد 
صحیح تر با طرف مقابل و بستگان او می‌توانید بر عمق 
جریان آ گاه شده و وا کنشی را که از شما انتظار می‌رود 
نشان دهید. همه اینها به نوبه خود شادی و خوشبختی 

دختر تان و آینده بهتر برای او به ارمغان می آورد. 
موفق و پیروز باشید 


۲۵ 


کے وسائل شناختن ر استی همانقدر ساده است که سخت ہی نماد 
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ماجراهای‌خواسنگاری 


وقتی جناب آقای رییس دستوری می‌داد. همه 
بی‌جون و چراقبول می کر دند وانجام می‌دادند...حالا 
انگشت اشاره‌رییس به طرف من بود ودستور داد 
کهبایدبادختر خاله‌ام ازدواج کنم.پدرم که من از 
شانزده سالگی رییس صدایش می کر دم. مرد مدیر. 
قد ر تمند.دلسوز و از همه مهم تر حلال مشکلات والبته 
سخت گیر و تاحدی یک دنده بود... 

عمه‌هایم به اسمش قسم می خوردند... مادرم هم 
فکرمی کرد دیگه‌مر دی بهتر از اوپیدا نمی شود... 
خواهر وبرادرهایم سر شان راپایین می‌انداختندو 
هر چه پدرم می گفت. بی هیچ بحث و سوالی قبول 
می کر دند... 


و و و و و و و و و و وم موه 


درپیچوخم‌دادگاه 


a 
پرسید که:‎ 

-مادر از کی اینقدر از پدرم متنفر شده‌ای؟ 
پنج سال است. درست از وقتی تو به دنیا امدی یا 


حتی خیلی قبل از آن... 
احساس بدی بود... هر چه به قبل تر برمی گشتم 
yy ۳۶‏ 


کورش کاشانی 


من هم یک جاهایی سر اعتراض بلند می کردم ولی 
مگرجرأت داشتم جز در قالب طنزوخنده‌وشوخی 
انتقادی به پدرم بکنم... 

با توجه به پیشینه پدرم.همه فامیل اورادوست 
داشتند... از دوازده سالگی کار کر ده بود. تا خواهرها را 
شوهر نداده‌بود و عموعلی راهی دانشگاه‌نشده بود فکر 
زن گرفتن نیفتاد...وقتی هم بامادرم ازدواج کر د.شد 
قیم و بز رگ دایی‌هایم وجای خالی پدربز رگم راپر کرد 
وتاتوانست سعی کرد درامانت خیانت نکند وارت 
پدربزرگ رابه نحو عادلانه‌ای بین بچه‌ها تقسیم کرد 
وتازمانی که دایی‌هایم به سن قانونی نر سیده بودند 
مراقب بود که مبادا ریالی از اموالشان جا به جا شود... 

حالا در سن شصت سالگی, با یک پر ونده‌درخشان 
به سمت رییس کل خانواده در آمده بود. دیگه کافی 
بود لب تر کند.همه سینه چاک و مریدانه اوامر او را 
انجام می‌دادند... 

من‌امامی‌دیدم که پدرم آنقدر به عقل و عدل و 
تجربه خودش مطمئن است که دیگه حتی مشورت 
کسی راهم نیاز ندارد ویک وقت‌هایی دستوراتش 
مستبدانه و تاحدی زور گویانه بود... مثلا وقتی خواهرم 
رامجبور کرد کار راول کند واز مادرشوهرش پذیرایی 
کند.همهبه‌به وچه‌چه گفتندولی کسی از خواهرم 


نپرسید که آیا واقعاً به این کار راضی است یانه... 

یاوقتی برادر بز رگترم طبق دستور رییس بعد از 
تمام کردن درسش آمد توشر کت پدر وبدون اینکه 
از او یرسیده شوداین شغل رادوست دارد يا نه, واقعا 
دستورات رییس مستبدانه بود... 

حالا من فر زند سوم خانواده‌بودم و آقای‌رییس فکر 
می کرد وقتش رسیده مرا سر و سامان بدهد. 

آن هم به روش خودش... 

می‌دانستم چرا دخترخاله‌ام را برای من انتخاب 
کر ده... مدتی بود خاله‌مان سخت مر یض احوال بود و 
همه نگرانی اش سرنوشت دخترش بود و مثل هميشه 
پدر باید حل این مشکل رابه عهده‌می گرفت و گوشت 
قربانی من بودم.. 

وقتش رسیده‌بود که بالاخره‌جلوی پدرم بایستم... 
این هولناک تر ین اتفاقی بود که می شد پیش بینی اش 
کرد. وقتی پدرم می‌خواست تاریخ خواستگاری را 
تعیین کند گفتم: نه... 

صدایم می‌لرزید ولی جواب دادم: نه این شما 
هستید که دارید به جای من تصمیم می گیرید. 

سکوت... صورت بر افر وخته...لب‌ور جید ن مادر... 
راه‌نفسم تنگ بود... فکر نمی کنم حال پدرم از من 
بهتر بود... 


0 


راشین مختاری 


حس می کردم بیش از پیش دروغ گفت هام و حالا 
هجوم آن همه دروغ و نگفته‌ها می‌توانست تصورات 
دخترم را ناگهان ویران کند. 

سکوت کردم. سرم را پایین انداختم. دلم پر بود 
از حرف و درد دل و دخترم روبرویم ایستاده‌بود و 
نمی‌توانستم کلمه‌ای به زبان بیاورم... 

دلم می‌خواست بی‌هیچ سوال و جوابی مهر طلاق 
به شناسنامه‌ام می خور د. چطور می‌توانستم در برابر 
سوال‌های کوتاه‌اما پیچیده قاضی ودخترم و بقیه 
جوابی ساده پیدا کنم... 

پسرم شاید تنها کسی بود که وقتی خبر را شنید 
هیچ سوالی از من نکرد و گفت: 

_-مادرنگران هیچ چیز نباش. مثل کوه پشت 
سرت هستم. 

نتم 
-نمی‌خواهم مقابل پدرت بایستی. 
گفت: 


ارو ۳۷۲ 


دردادگاه وقنی خانم‌ها رامی‌بینم م یگویم 


-پدرم جای خود را دارد و شما جای خود... 
نداد و چراو چگونه نپر سید و فقط بهم اطمینان داد که 
همسرش شدم فقط شانزده سال داشتم. پدرم به 
او داد... 

از زند گی هیچ چیزی نمی‌دانستم و اولین تجربه‌ام 
در زند گی خصوصی. خشونت و سخت گیری فرید 
بود۵... 
پسر قدرتمند و شجاع... 

تمام مدت بارداری می‌ترسیدم که مبادا بچه 
دختر شود. فرید به همه می گفت که دختر بچه 


این مبارزه تازه آغاز شده بود... شاید در ابتداحتی 
خودم هم اینقدر به کارم مطمئن نبسودم ولی وقتی 
خواه رم ازمن دفاع کردوروزه ای بعد برادرم هم 
طرف مرا گرفت. تازهحس کردم شده‌ایم یک جبهه 
در مقابل رییس! 

نمی‌دانید چقد ر مورد باز خواست عمه‌ها و مادرم و 
عمویم قرار گر فتم ولی هر کس شروع به دفاع از رییس 
می کرد من در این مبارزه راسخ تر می‌شدم... 

بگومگوهایمانبالاگرفت‌تاینکه یک روزباصدای 
بلند هر آنچه در ذهن داشتم به زبان آوردم و از قضا به 
گوش جناب رییس هم رسید واوهم مثل کوهی که فرو 
بریزد. ناگهان حس کردم کوچک و کوچک تر شده... 

بهاو گفته بودم که عدالت رارعایت نکر ده.به او 
گفتم که بهای آن همه فدا کاری که در حق همه کرده. 
استبداد نیست... زور گو می گوید 9. 

پدرحرف‌هایی راشنید که دلش رارنجیده کردو 
فقط خدامی‌داند که خودم چقدر ز جر می کشیدم وقتی 

خبر تو فامیل پیچیده بود و شده بودم منفورترین 
شسخص خانواده, خبر که به دختر خاله‌ام رسید حال او 
هم از همه بد ترشده‌بود چون فکر می کرد به نوعی 
باعث وبانی این دعوای هولنا ک شده... یک روز وقتی 
داشتم از سر کار برمی گشتم دختر خاله‌ام بهم تلفن کرد 
وباحال‌بدی به من التماس کرددست زاین کارم 
بردارم... گفت روی حرف پدرم حرف نزنم واگر از 
او بدم می آید و نمی‌خواهم با او ازدواج کنم هزار بهانه 
دیگر می‌شود آورد ولی تو روی پدر نایستم... 

دلم برایش سوخت. مشکلم او نبسود... همه 


seeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeseeeeeeseeeeeeeeeseeeeee 


نمی‌خواهد و اگر بچه دختر شد می‌دهد به مادرش 
نمی‌دانستم ولی در قلبم ترس غریبی وجود داشت. 
دوران بارداری پر اضطر ابی بود... 

بالاخره بچه به دنیا آمد و خدا بهم رحم کرد که 
پسر شد... نمی‌دانید چقدر از فرید بدم آمد... حتی 
۲ محبت‌هایش به پسرم دل‌نشین نبود... 

دو سال بعد وقتی دخترم به دنیا آمد با چنان اخم 
و بدخلقی بچه راپذیرفت که باور کردنی نبود... دو 
سه روز بعد از زایمانم مجبور شدم به کارهای خانه 
برسم و زند گی به روال عادی بر گردد... 

بچه‌ها هر چه بز ر گتر می‌شدند و در مورد بعضی 
مسایل بحث و جدال می کردند فرید بدون توجه 
به هیچ چیز طرف فربد را می‌گرفت و با فریبا دعوا 
می کر د... 

تازه‌این یک وجه بد زندگی‌ام بود... فرید هر چه 
وضع مالی‌ اش بهتر می‌شد مرا بیشتر تحقیر می کرد 
اینکه من از یک خانواده فقیر بودم. دائم مورد تمسخر 
قرار ی گرفتم.. 

در تمام آن سال‌ها به هیچ کس نگفتم چقدر فرید 
مرااذیت می کند. بچه‌ها هر چه بز رگتر می‌شدند 
پدرشان رابیشتر دوست داشتند. چون من مدام به 
آنها می‌گفتم پدرشان بهترین مرد دنیاست. برای 


۰۰ 


می‌دانستند بی گناه‌تر از لیلی هیچ کسی نیست. بهش 
اطمینان دادم که این دعواربطی به او نداردولی او 
نمی‌توانست باور کند. 

آن شب حال‌بدی‌داشتم. حس می کردم باید 
بعضی چیزها رابرای لیلی توضیح بدهم. فردای آن 
روز رفتم دم در محل کارش و مفصل باهم صحبت 

روزبعد هم کلی برای‌لیلی درد دل کردم... حالا 
اوتنهاکسی بود که به حرف‌هایم گ وش می‌دادو 
انتقادهایش از جنس دیگری بود... لیلی وادارم کرد که 
از پدرم عذرخواهی کنم. گفت به خاطر لحن بی‌ادبانه ام 
باید از پدرم طلب بخشش کنم ولی راسخ بر محتوای 

دیدم حق با اوست... من نباید به پدرم بی‌احترامی 
می کردم... یک روز رفتم پیش پدرم و همان جملات 
عذرخواهیام را پذیرفت واز همه جالب‌تر اینکه 
برخلاف مادرم و بقیه انتظار نداشت من سر فر و ببرم 
و بگویم: هر چه شما می گویید پدر... 
راخودم انتخاب کنم و صد البته به پیشنهادهای شما 
هم فکر می کنم ولی از من نخواهید چشم و گوش بسته 
بگویم چشم.: ۱ 

پدرازاین لحن من خیلی خوشش آمد و دستی به 
شانه‌ام زد و گفت: 

هر کاری تاحالا کر دم به خاطر خوشبختی خانواده 
بوده,ولی حق با توست دیگه زمانه عوض‌شده‌ومن 


۱ 


آنها فدا کاری می کند و بهترین زندگی را برای آنها 
فراهم کرده... 
دارند احساس غعرور می کرد. وقتی تولدشان 
می‌شد می‌رفتم از طرف فرید برای بچه‌ها کادو 

اما هیچ وقت زند گی‌ام رادوست نداشتم... از آن 
همه تحقیر دیگر چیزی برای دل‌خوش بودن باقی 
نمی‌ماند. 

همیشه فکر می کردم وقتی بچه‌ها بز رگ شوند. 
می‌دارم 9 از خانه می‌روم... 

حکم خدمتکار خانه را داشتم. شستشو و نظافت 
و رسیدگی به ام ورات خانه و بچه‌ه ا به عهده‌من 
مدام به بچه‌هایش گوشزد می کند که بايد به نام 
و فامیلشان افتخار کنند و خود رابرتر از دیگران 
بدانند... 
پدرش مدام تو گوشش می‌خواند که باید با مردی در 
شأن و منزلت خودش ازدواج کند... 

پسرم اما خصوصیات اخلاقی اش متفاوت بود... 
خیلی وقتهاحس می کرد که من غمگینم و افسرده و 
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نباید به تنهایی تصمیم بگیرم... دیگه ازدواج با دختر 
انتخاب کن.:همان شب خبر موفتیت رابه لیلی دادم. 
اوهم خوشحال شد و کمی هم مسخره‌ام کرد که کار 
درست را از اول انجام نداده‌ام... 

حالالیلی علاوه بر اینکه دختر خاله‌ام بود بهترین 
دوست و راهنمای من هم بود... حس کردم بهش 
علاقمندم ولی نمی‌توانستم این رابه کسی بگویم...چند 
ماه گذشت هر چه این پاو آن‌پا کر دم نتوانستم علاقه‌ام 
می‌خواهم با دختر خاله‌ام ازدواج کنم. 

پدرم شو که شد. گفتم: 

_تعجب نکنید. این بار خود ماو راانتخاب کر ده‌ام نه 
ینکه بخواهم به خاطر انتخاب شما پا پیش بگذارم. 

پدر پوزخندی زد و دستی به سرم کشید و گفت: 

-فکر می کنم وقت مر دنم رسیده... دیگه نمی توانم 
شمانسل جدید رابفهمم.. از گنجای ش مغز من 
مانده بودم معطل !! 

کوتاه سخن اینکه من ولیلی باهم ازدواج کر دیم و 
دست آخر خیلی‌ها نفهمیدند آن جنگ و دعوای اولیه 
چه بود و این عروسی چیست... 

پدر حالا پیر و ناتوان شده‌وبا آلزایمر دست و پنجه 
هیچ کس به اندازه من بز ر گی او راباور ندار د واین روزها 
وحشت از دست دادن او مرا پریشان کرده... 
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تااینکه چند وقت پیش بعد از مدت‌ها که سر 
دردهای بدی داشتم. د کتر رفتم که به هم گفت یک 
غده‌بزرگ توسرم است و باید جراحی کنم و شاید 
هیچ وقت توانایی‌های سایقم را به دست نیاورم.. 

نمی‌دانید چه حالی شدم. فکر می کردم فرید 
که حتی حوصله سرماخورد گی مرا هم ندارد چطور 
می‌تواند با مریضی به این بزرگی مواجه شود... کافی 
بود دوبار پشت سرهم سرما می‌خوردم. آنقدر 
عصبانی می‌ شد که انگار من از قصد مریض شدهام... 
حالاء این مریضی شوخی بردار نبود... 

فکرهایم را کردم و تصمیم گرفتم از او جدا شوم 
ودر تنهایی بادرد خود بسازم... به هیچ کس نگفتم 

فرید اما خیلی هم به ماندنم در خانه پافشاری 
نکرد... دخترم بهت زده است. پسرم اما باور دارد که 
این اتفاق بال خره باید یک روزی می‌افتاد... 

حالا بعد از جدایی می‌روم گوشه‌ای از این دنیا در 
آرامش زند گی می کنم... قلباً خوشحالم. شاید هیچ 
کدام از زن‌هایی که امروز داد گاه هستند به اندازه من 
از کاری که دارند می کنند احساس رضایت نداشته 
باشند!! 


Ce‏ کشندد زر از نیش مار دچه حق نشنالی است 


شکپییر 


قلمروداستان 


زیر نظر: محمود اکیرزاده 


پک‌جس‌خوب 


سهیل دولت‌آبادی -مشهد 

تیک تاک... تیک تاک... تقریباً هر صدای تیک تاک 
ساعت شبیه پتکه که توی سرم می‌خوره و درد اونو تاعمق 
وجودم احساس می کنم. نیم ساعت بود همه چراغ‌ها را 
خاموش کردم و در رختخواب شروع کردم به خوابیدن. 
کاری که مد توا ست ونان تسامش راندارم اکر واک 
دقیق‌تر بگم این موضوع به پنج سال قبل برمی گردد که 
بر اثر یه سانحه رانندگی به کما رفتم و طولی نکشید که 
پس از هوشیاری معلوم شد دچار بی‌خوابی مزمن شدم. 

بعد از نیم ساعت که چشم‌هایم را به زور بستم و ادای 
خوابیدن را درآوردم دیگه تحملم تمام شدء چشمانم را باز 
کردم و در رختخواب نیم خیز شدم. همه جا تاریک بود. 
چوب لباسی‌ام که در کنار پنجره قرار داشت همچون آدم 
درشت اندامی می‌نمود. چراغ خواب کنار تختم که برروی 
میز کوچکی قرار داشت را روشن کردم. همه جا ساکت 
بود. تنها گاه گاهی ماشین یا موتوری که از کوچه مشرف 
کشک دک تاک ساجت که ال ساعت ۱۰ راشان 
می‌داد. افکار مخدوش یک لحظه ذهنم را رها نمی کرد. 
فکر اینکه فردا دو پروژه مهم را باید ارایه دهم و برای این 
کار نیاز به آمادگی ذهنی دارم. 

از رختخواب برخاستم و وارد هال شدم» چراغ را 
روشن کردم و برروی صندلی میز ناهارخوری نشستم. 
روی میز ناهارخوری عالاوه بر روزنامه‌های دیروز دو ورق 
۴قرار داشت که در بالای آن با خط بزرگ نوشته شده 
بود:«درمان بی‌خوابی بدون دارو». این کاغذها رادو هفته 

پیش از اینترنت گرفتم و بیش از ده بار خواندم. با 
| 
درمان انداختم: 

_انجام حرکات ورزشی در بعد از ظهر که باعث.... 


2 _استفاده از خیال‌پردازی» این روش... 


پاسخ ما 
# سوسن نادی 
قصه‌تان به دستم رسید؛ «همیشه تنهایی » را می‌گویم. 
ظاهراسوژه‌اش بر اساس حقیقت بودادو تامشکل‌داشت؛ 
نفر)تان خیلی گزارش گونهاست.داستانهم کمی‌بلندبود. 


به رسم تشویق این یکی راطی هفته‌های آینده می‌فرستم 
برای چاپ اما یادتان باشد قصه بعدی باید ۲۰ باشد! 
* سهیل دولت‌آبادی 
«جای خالی»شسمارادیدم؛ عجب قصه قشنگی بود! 
احسنت»مخصوصا در «لحظه پردازیها» وبیان 


و۱ ہے 


-استفاده از گیاهان دارویی مانند سنبلالطیب و... 

و در انتها هم به توضیح دلایل بی‌خوابی پرداخته بود. 

همه موارد درمان حداقل در مورد من بی‌اثر بود. کاغذ 
را کنار زدم و لحظه‌ای دراز سرم را میان دستانم گرفتم. به 
فرداو کارهایی که‌بایدانجام‌می‌دادم فکر کردم.به‌مادرم که 
سال‌ها بود از او دور مانده بودم و حتی پس از گرفتن مدرک 
نیز به شهرم برنگشتم و در همین جا مشغول کار شدم... 
به سختی‌هایی که برای گرفتن این شغل تحمل کردم. و 
دوباره به مادرم که بعد فوت پدر من تنها تکیه گاه او بودم و 
حالا فقط هر پنج ماه فقط دو یا سه روز می‌توانستم به شهرم 
بروم و در کنارش باشم. 


از صندلی بلند شدم و به آرامی به سمت آشپز خانه رفتم» 
چراغ راروشن و لیوانی راپراز آب کردم و به دیوار تکیه دادم. 
نگاهم را به قرص‌های روی کابینت دوختم که حدود پنج 
سال با من بودند ولی هنوز مشکل من حل نشده باقی مانده 
بود. حتی عوض کردن دکتر نیز باعث بهبود اوضاع نشد. 
قرص‌هایی که در چشم من همچون زباله‌های خوش رنگی 
بودند که در بسته‌های شیک جا گر فته‌اند. 

لیوان آب‌رایک نفس سر کشیدم و به سمت اتاق حرکت 
کردم وبرروی تخت نشستم.به نقطه‌ای خیره شدم. چیزی 
در سمت چپ نگاهم را به خود جلب می کرد. چشمانم رابه 
سمت کمد لباس‌ها چرخاندم و گوشه‌ای از کیف مدفون 
شده در زیر انبوهی از لباس رادیدم. از روی تخت بلند شدم. 
کیف رابیرون کشیدم وشروع به بررسی درون آن کردم. به 
جزچندورق کاغذ قدیمی فقط پلاستیک سیاهی در آن‌دیده 
می‌شد. پلاستیک رابیرون کشیدم و محتویات آن رادر کف 
اتاق خالی کردم. کف اتاق پر شد از عکس‌های رنگارنک, 
عکس‌هایی که سنین مختلف من رابه تصویر می کشیدند. 
عکسی را که در نزدیکی ام بود و رنگهایش تنها به دورنگ 
سیاه و سفید خالاصه می‌شد نگاه کر دم. عکس زنی رانشان 
میداد که روسری سفید به سر داشت و چشم‌ها و دهانش 


دیالوگهای کوتاه «شاهکار» کرده‌ای! همه چیز قصه‌ات 
عالی بود جزپایانبن دیاش در حقیقت خیلی گنگ آن را 
به فینال رساندی؟البته من منظورت رااز «آن اتاق سرد» 
فهمیدم اما وقتی من به سختی قصه را دریافتم» خواننده‌ها 
که حتماً دچار مشکل می‌شوند! پایانبندی داستانت را کمی 
شفاف کن و دوباره برایم بفرست؛ حتماً چاپ می‌شود. 

#مهشید گشمردی "بوشهر 

انعکاس را خواندم نوشته بو دید بر اساس واقعیت است» 
اش کالی‌ندارداما «ماجرا»ی قصه‌تان ضعیف بود بیشتر 
شبیه به مطالبی است که در صفحه «مشاور خانواده» چاپ 
می سود 


ارو ۳۶۷۲ 


همچون فردی بود که تعجب کرده باق در یفل او 
نوزادی کوچک که چهره‌ی معصومش آرامش خاصی 
را نمایان می کرد. در سمت راست عکس مردی با نگاه 
جدی و کمی تکبرآمیز به جلو خیره شده بود و سبیل‌های 
پرپشت او حتی روی لب‌هایش را نیز پوشانده بود. قلبم 
شروع به زدن کرد. در وجودم احساس هیجان می کردم. 
لبخندی بر لبانم جاری شد. از اینکه چند سال بعد از فوت 
پدر دوباره چهره‌اش را می‌دیدم اشک در چشمانم حلقه 
زد. عکس دیگری را برداشتم و بعد از چند دقيقه عکس 
دیگر. گاه با یک عکس می‌خندیدم و گاه از فرط شادی 
چشمانم نمناک‌می‌شد.انگاردوباره‌به روزهای کودکی باز 
می گشتم» روزهایی که فارغ از همه چیز به شیطنت‌های 
کودکانه می‌پرداختم. 

مدت طولانی به تماشای عکس‌هانشستم. 
روزهایی که فارغ از همه چیز به شیطنت‌های کود کانه‌ام 
می‌پرداختم. کم کم پلک‌هايم سنگین می‌شد و بر روی 
هم می‌آمد.ولی من مقاومت می کردم نمی‌خواستم این 
لحظه‌ها را از دست بدهم.ساعت ۱۱:۴۵ رانشان می‌داد 
ولی باز هم اعتتایی نمی کردم. به عکسی که دردست 
داشتم نگاه کردم. بچه‌ای با مایو خاکستری رنگ در آب 
ایستاده بود و به بیننده لبخند می‌زد. لحظه‌ای ناگهان نور 
سفیدی من رادر خود کشید سرمای آب را که تازانوهایم 
بودحس می کردم. همه جا روشن ونورانی بود.به مردی 
که سبیلی پرپشت داشت و در حال عکس گرفتن از من بود 
لبخند می‌زدم. پدر د کمه شاتر رافشار می دهد لبخندی به 
من می‌زند و سپس به سمت مادر که در زیر درخت بر روی 
قالی نشسته‌است حر کت می کندو من فارغ از همه چیز 
دستانم راازهم‌بازمی کنم و خودرابه پشت در آب می اندازم 
ودرآن فرومی‌روم.صدای آشسنایی به گوشم می‌رسد که 
本‏ 

چشمانم راباز کردم.هواهنوز تاریک بود. صدای‌زنگ 
ساعت بود که فضای اتاق راپر کرده‌بود. ساعت را خاموش 
کردم. حدود هفت ساعت می‌شد که کف اتاق خوابیده 
بودم. لبخندی زدم و وضو گرفتم و نماز صبح را خواندم. 

یک هفته می‌گذشت و من به گمشده‌ی خودم یعنی 
خواب رسیده‌بودم.امروز که به کاغذهای درمان بی‌خوابی 
برخوردم با اطمینان این جمله را به موارد درمانش اضافه 
کردم. 

-یک حس خوب 


* محمدرضا عباس زاده-کاشان 

ماکه‌اندازه‌این همه لطف ش ما نیستیم» اما خیلی 
مخلصم. قصه ات هم رفت در نوبت چاپ! 

* نویسند ناشناس "از اصفهان -مجتمع غزل 

نخیر انگار تعریف کردن به ما نیام ده! همین که 
داشتیم با خواندن قصه‌های قشنگ کیف م یکردیم» یک 
داستان از خواننده‌ای به دستمان رسید که قصه بدی 
نیست اما جالب این است که همه چیز رادر مورد خودش 
توضیح داده حتی شماره تلفنش را که به ۷۲۶ ختم می شود 
یزنوش تھ اماس م گرامی‌اش راڈ کرنکرده؛ این همباشد 
برای رفع چشم زخم صفحه در قلمرو داستان! 


در تصویر ر کس‌والهیم.س‌اندرا 
مگنوس,خلبان دوگ هارلی وفرمانده کریس فر گوشن رادر جلوی شاتل فضایی 
اتلانتیس می‌بینید که در لباسهای مخصوص مراحل تمرین و آزمایش هستند. 
این مآموریت شاتل فضایی | تلانتیس که بر ای‌هشتم ماه جولای تنظیم شد ه است 
آخرین شاتلی خواهد بود که برای گردش به دور زمین استفاده‌می‌شود وبه این 
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در تصویر بز ر گترین سنگ زمرد 
جهان رامی‌بینید که نام«فورا» روی آن گذاشته‌اند.این زمرد ۱ هزار قیراطی. 
۷ کیلو گرم وزن دارد و در نمایشگاه‌سنگهای معدنی و معادن به نمایش گذاشته 
شده‌است. «فورا» پس از مدت ۲ ۱ سال از استخراج آن از معدنی در بوگوتابه نمایش 
گذاشته شد. در هر نوبت باز دید فقط ۱۵ نفر می‌توانند آن راببینند و ۵مأمور حفاظتی 
ر ان مراقت می کنند. 


درسمت چپ تصویر,نمایی کلی از موزه 
جدیداسکاتلند رامی‌بینید که در کناررودخانه ساخته شدهاست.طراحی خاص 


ومدرن این موزه که ساخت آن ۷۴میلیون دلار هزینه داشته است. خود یکی از 
جاذبه‌های این موزه محسوب می‌شود. این موزه‌از ۱ ۲ ژوئن افتتاح شده‌است. 
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تام ویلدر ۱۷ ساله به نظر 
می رسد باشوق خاصی به داخل گل شیر جه زده! اما حقیقت این است که‌اوبرای 
تماشای فستیوال موسیقی به این منطقه | مده‌است.علاقه‌مندان‌به شر کت دراین 
فستیوال مجبور شدند تمام مدت ۵روز فستیوال رادر باران شدید و ۲۲ 
تحمل کنند. که صحنه‌هایی اینچنین نیز به وفور در این مدت مشاهده می‌شد! 


۰ ۰ 


نان له مردم‌باروشن کردن 
فانوسهای چینی وفرستادن آ نهابه آسمان.«شب کایالا» راجشن می گیرند.این 
شب کوتاهترین شب سال است و مر دم لهستان,ر وسیه,بلار وس واو کراین آن‌را 
جشن می گيرند. 


مردم در اقدامی بی‌سابقه سعی کر دند 
درافتتاحیه نمایش نسخه سه بعد ی از انیمیشن محبوب «اسمورف‌ها» ر کورد افراد 
شر کت کننده در جشن افتتاحیه رابشکنند که موفق هم شد ند! این مسابقه باشر کت 
دسته‌جمعی مر دم در ۱۲ کشور مختلف انجام شد. 


۳۹ 0 


۹۰ 2۸ 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


دی دست 


مرضیه‌السادات صدری -تهران 


هر ضیبه‌السادات صدر ی دادید گاهی سر شار ۳ 
شفقت انسانی وبا تکیدبر هوشمندی عاطفی, داستان 
«غمی پیست...»رابر قلم رانده است. این تویسنده 
جوان و خوش فریحه توانسته است به لطف سنجید گی 
دهنی‌اش در کارسرد زدان تصویری و داستالی. یک 
«موضوع »به ظاهر ساده رادر متن بک «مضمون» 
پچ ده به گونه‌ای تفکر برانگیز و به باد ماندنی 
,پیر وراند. «مر ضیه‌السادات صدری» دانش آموخته 
کار شناسی ایبات فارسی است وی گمان می داند که 
,برای رسیدن به حایگاه بک دالستان نویس تمام عیار و 


حر فه‌ای. راهی دراز و دشوار را در پیش رو دارد. 


در بی‌ن وری چراغ‌های پایه بلند شهرداری, ماه 
خودنمایی می کرد ونور می‌پاشید بر سیاهی شب. 
سایه‌ی بلند مرد و گاری دستی‌اش روی دیوارهای 
آجری‌ورنگ ورورفته افتاده‌بود.صدای‌حر کت گاری 
در کوچه‌ه ای تنگ چون صدای بر خور د تکه فلز هایی 
که روی هم می‌افتند. می‌پیچید و گاری قراضه از روی 
جوی‌ها و پستی بلندی‌ها به سختی می گذشت. 

سبدهای آویزان از گاری تاب تاب می‌خوردند و 
خود رابه گاری و دیوار می‌زدند وراه‌باز می کر دند برای 
عبور مر داز تنگی کوچه‌ها. کیسه‌های بز رگ پر از نان 
خشک بودند وبی‌رنگ وسرد. به میله‌های کج شده 
دیواره‌های گاری فشار می آوردند. گوشه‌ی گاری اما 
چیزی‌بارنگی سبز خودنمایی می کر د. گرد وبز رگ بود. 


به جای پیام وپاسخ 


۱-«بی‌بی» نوشته «غلامرضا 
شیری »از «ایذه» خوزستان_چاپ 
شده در شماره ۳۴۴۷ -چهارشنبه 
۰ آذر ۱۳۸۹ 


پوست تمیز هندوانه در نور ماه برق می زد. 

مرد کنار در جوبی خانه‌ای ایستاد. زنجیری 
در آورد و دسته‌ی گاری را به علمک گاز 

بادستمال‌یزدی که دور گردنش انداخته بود 
غرق پیشانیش راپاک کرد نگاهش به هند ول 
افتاد. چشمانش درخشید ولبخندی بز رگ و 
گرم صورتش راپوش‌اند.«بچه‌ها چه کیفی کنن 
آمشب با این هندونه... حتما باید سرخ و شیرین 
باشه. این بالاشهریا چیز بد نمی‌خورن که!» 

هندوانه رابه بغل زد و کلید راداخل قفل 
در کرد.بایک پادرراهل داد.درباصدای 
قژقزی باز شد. 

درخت بید روی حیاط کوچک سایهانداخته بود و 
به نور ماه راه نمی‌داد. 

صدای کشیده‌شدن‌پاشنه کفش‌هایش روی 
سنگ فرش حياط می‌پیچید. 

لحظه‌ای ایستاد وبه عمارت روبه رویش خیره شد و 
بعد راهش را کج کرد به سمت اتاق آجری کنار حیاط. 
نور و صدااز داخل اتاق بیرون می‌ریخت. 

دستش راروی‌دستگیره‌در گذاشت وچشمانش را 
بست. تمام خستگی اش رادر خود فر و داد وبالبخندی 
که بر لبانش نقش بسته بود چشمانش رااز هم گشود. 
دستگیره را به پایین فشار داد و داخل خانه شد. 

یک فرش ماشینی دوازده‌متری اتاق را یوشانده 
بود.رختخواب‌ها یک سمت اتاق بودند ولباس‌ها 
آويخته بر یک جالباسی دیواری خلاصه می‌شدند. 

پسر و دختری روبه‌روی تلویزیون کوچک نشسته 
بودند و دفتر مشقشان هم جلوشان پهن بود. 

لبخندش‌رابز رگ ت کر د.جروک های‌کنارجشمش 
عمیق تر شدند بلند و کش‌دار گفت:«سلام!» دختر و 
پسر به سمتش پریدند و د رآغوش گرفتندش. 

روی پیشانی هر کدامشان بوسه‌ای گرم نشاند. 

پسر هندوانه را از پدر گرفت. با دستانش چون 
ترازویی وزن ش می کرد ودور اتاق چرخ می‌زد. از 


خوشحالی و تعجب ابر وهایش رابالا داده‌بود. «وای چه 


هندوانه‌ای خریدی بابا! شب یلدامون. حسابی می‌شه 
امسال!» 

دخترهم به دنبالش می‌دوید:«بده من منم ببینم 
چه جوریه!» 

پسر ایستاد وابروهایش رابرای دختر در هم 
کرد: چی رو می خوای ببینی ؟ «دختر | که این چیزارو 
نمی‌فهمن آخه!» و صدایش رادر گلوانداخت ویک 
دستش را بالا گرفت«اين کارا مر دونه است!» 

دختر دودستش راروی پایش زد وبا گردنی 
کج خودش راروی زمین انداخت:«مردونهس که 
مر دونه س..» 

پدر دستی روی سر دخترش کشید و هندوانه رااز 
پسر گرفت و در بغل او گذاشت. 

پسر شروع کرد به شکلک درآ وردن: «دختر 
لوس!» 

دختر هم که از لمس هندوانه شادی تمام ناشدنی 
داشت. زبانش رابرای برادرش در آورد. 

در اتاق باز شد. زنی با جادر گل‌دار که گوشه‌اش را 
به دهان گر فته بود و سینی در دست وارد اتاق شد. 

مرد دوید و سینی رااز دست زن گرفت. 


ارسال جایزه برای نویسند گان بر تر و بر گزیده 


به دنبال مطالعه دقیق و بررسی و مروری چندین باره بر بیش از ۷۵ داستان کوتاه که به پشتوانه 
توانمندی و شایستگی‌های هنری و اندیشگی نویسند گان‌شان در دوره پنجم این مسابقه و از ميان صدها 
داستان ار سالی» انتخاب وبه مر ورو طی یک سال در صفحات «مسابقه بز ر گ داستان نویسی» جاپ شده‌اند. 


رای داوران مسابقه, به تر تیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند. 


اد اد او 
2 2 2 


داستان‌های بر تر و برند گان شاخص دوره پنجم 
داستان‌های بر تر و شاخص پنجمین دوره«مسابقه بز ر گ داستان‌نویسی » که برنده جایزه نقدی وهد یه 
فرهنگی شده اندبه تر تیب با کسب ر تبه و درجه‌های اول تا سوم عبار تند از: 


درباره این داستان نوشته شده است: 


«بی‌بی» نوشته«غلامرضا شیری» چه از نظر 
ساختار و مشکل و چه به لحاظ مضمون و موضوع. 
یکی از در خشان‌ترین داستان‌هایی است که تا کنون- 
در پنج دوره مسابقه بزرگ داستان‌نویسی اطلاعات 


هفتگی برای این مجله فر ستاده شده است. در تعریفی 
کوتاه می‌توان گفت: «بی‌بی» داستانی است ماند گار 
که بارها می‌توان آن را خواند و مرور کرد. اصالت 
و ارزش‌های چند سویه این داستان همواره به یاد 
می‌ماند. «غلامرضا شیری» دبیر ریاضی آموزش و 
پرورش «ایذه» است و متولد سال ۰۱۳۵۸ 

۲-«هاچر پر تقالی» نوشته 
«وجیهه حوشحال» از رشت -چاپ 
شده در شماره ۳۳۴۵۴ -چهار شنبه 
دی NTA‏ 


درباره این داستان نوشته شده است: 

شاعرانگی 9 سنجیدگی 9 ظرافت در کاربرد 
هنرمندانه صنعت و آرایه تشبیه و تشخیص برای باز 
آفرینی نوعی زبان متفکر, به داستان غمناک«هاجر 
پرتقالی» نوشته «وجیهه خوشحال» برجستگی و 


برقی‌درچشمان زن‌می‌در خشید:«سلام آقا. 
خسته نباشید و روبه بچه‌ها کرد و با اخمی ساختگی 
گفت: 

«باباتون خسته‌س.این سر وصد چیه راه‌انداختین ؟ 
پاشید بر سید به درستون...» 

دختر هندوانه راروی فرش رها کرد و دوید وچادر 
مادرش را کشید:«مامان بیا بشین» ببین باباجی خریده 
واسه‌مون! يه هندونه به چه گنده‌ گی!» و دستانش را تا 
جایی که می‌توانست از هم باز کرد. 

زن‌نگاهی بالبخند به شوهرش کرد:«دست باباتون 
درد نکنه.» 

مردسری‌تکان داد وبالبخندی پاسخ زن‌راداد. 
سفره و نان و پنیر را از داخل سینی بر داشت و هندوانه 
راداخل‌سینی گذاشت. همه دور سینی جمع شده 
بودند. 

مجری تلویزیون درمورد مراسم شب یلد اصحبت 
می کرد: تواین شب همه دور هم جمع می‌شن. آجیل 
و هندوانه وانار 9...( 

مرد چاقو راروی‌هندوانه گذاشت.یسر از شادی از 
جا پرید:«ما هندونه‌شو داریم. ما هند ونه‌شو داریم!» 

دختر دودستش رازیر چانه زده‌بود ونگاهش روی 
خط چاقو بود:«یه هندونه‌ی آبدار و شیرین و گنده!» 

دسته چاقو دور هندوانه‌ی سبز چر خید ودهانش 
را گشود. 

لبخند مادر تلخ شد. پس بالب ولوچه‌ی آویزان 

روی زمین نشست و دختر دستش رااز زیر جانه 


برداشت وصاف‌نشست. یک دو قطر هعرق سرداز | 


پیشانی مرد چکید... 
-«اینکه سفیده!!» 
دختر آرام روی پای پدر نشست. با شیطنت 


شیر ینه بابا! اولین قاچش‌رو به من می‌دی؟» 
اشک در چشم‌های سوزان مرد. چرخید 
واولین تکه‌ی سرخ و شیرین را برای دختر برید... 


گفت:« کجاش سفیده؟ این که سرخ سرخه و خیلی هم ۱ 


مرجان مرندی-تهران 


داستان (سشت سکوت...» نوشته «مر حان مر ندی» 
باساخت و شکلی ساده و شفاف بر یابه یک پر نگ به 
ظاهر بسیار عادی و متعار ف ویر گرفته شده از زند گی 
روزمر هیک خالنواده کوچک بر خم رانده شده است. 
امادید گاه درون کاوو ناف ذ توبسنده حوان؛ به این 
داستان کو تاه عمق و ارزشی انسانی و عاطفی بخشیده 
است. «مرحان مر ندی»یست ساله است و در آغاز 
راه داستان نورسبی. 


ازاتوب وس که‌پیاده شد باد سرد زمستانی به 
صورتش سیلی زد. دستش را درجیبش فرو کرد و 
به قدم هایش سرعت بیشتری بخشید. ده د قیقه بعد 
کلید را در قفل در جر خاند و داخل شد. خانه‌ی تاریک 
درسکوت فرورفته بسود. کلید برق رازدوشروع 
کرد برای درست کردن غذا خودش را ماده کند. 
مانتووشلوارش راعوض کرد وبعد از شستن دست 
وصورت راهی آشپزخانه شد. تصمیم گرفت کو کو 
درست کند که یادش آمد پسرش اضبلا کو کو دوست 
ندارد! می توانست کتلت سرخ کند. اماشوهرش گلو 
درد داشت ونباید غذای سرخ شدنی مصرف می کرد. 
عد س پلوراتر جیح داد و به سرعت مشغول شد.ساعت 
چهار ونیم دوباره مانتو و شلوارش راپوشید تاد نبال 
دختر کوچکش برود. 

ساعتی بعد پسرش از کلاس بر گشته و با کامپیوتر 
مشغول بود و دخترش هم روی مبل داخل هال نشسته 
بود واز وقایع مدر سه برای او تعریف می کرد و او نفس 


و | نفس زنان همان طور که سر گرم تمیز کردن خانه بود 


در شش تامل رانک مهن «است. 

این داستان را لزوماً باید با بهره گیری از تخیل و 
هوش فعال مطالعه کرد. 

«وجیهه خوشحال» دانش‌آموخته کارشناسی 
روانشناسی عمومی و از نویسندگان بر گزیده دوره 
چهارم مسابقه بز رگ داستان نویسی است. 

۳-«از دست رفته»‌نوشته «زهر ار ضی تی »از 
تهران_جاپ شده در شماره ۴۲۷ ۲-چهارشنبه ۳۱ 
ا 

درباره این داستان نوشته شده است: 

«از دست رفته» نوشته «زهرارضی‌ثی» درونمایه 
کهن و گویا همواره تازه«عشق» را بر متن روان 
شناختی پیچیده مناسبات بشری و ريشه گرفته در 
موقعیت‌های ابهام آمیز:. با ساختاری ساده و مبتنی بر 
یک «تک گویی» خطابی, باز آفرینی می کند. 

از «زهر | رضی‌ثی» تا کنون چند داستان خواندنی و 
تأمل‌برانگیز در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


۳داستان بر گزیده و تحسین برانگیز 
سه داستان دیگر نیز که بیش و کم در یک 
رده قرار می گیرند و درخششی تحسین‌برانگیز 
دارند. عبار تند از: 


۱- «زیر برف» نوشته «راحله 
میرهادی (درفش‌دوز)» از تهران ِ 
- چاپ شده در شماره۳۴۵۵ - 
چهارشنبه ۶ بهمن ۰۱۳۸۹ 


۲- «دو نیمه سیب» نوشته 
«عباس عابد » از شهر ک «اندیشه» 
کرج -چاپ شده در شماره ud‏ 
چهارشنبه ۲۴آذر ۱۳۸۹. 

۳ «در روشنا تاریکی‌های مه» نوشته «رحیم 
فلاحتی »از بندرانزلی -چاپ شده در شماره ۳۴۵۱- 
چهارشنبه ۸دی ۱۳۸۹. 


نگاهش‌هم به ساعت بود وانتظار باز گشت شوهرش 
رامی کشید. 


ساعت ده شب بود. دخترش بعد از نوشتن دیکته 
شبش کنار بخاری‌خوابش برده‌بود. چراغ اتاق پسرش 
روشن بود واونیم ساعت قبل وقتی به بهانه‌ی‌بردن 
میوه پیشش رفته بود مطمئن شد ٥‏ بود که کامپیوتر 
خاموش است واوس گرم مرور درس‌هایش است... 
شوهرش هم روی مبل نشسته بود و سرش رآدر بخش 
حوادث روزنامه پنهان کر ده بود و گهگاه فقط صدای 
خش خش روزنامه بلند می‌شد. 

دو فنجان چای سرد شده روی میز در انتظاری 
بیهوده بودند! زن بالبخندی ماسیده روی لب‌هایش 
نگاهش راروی قاب عکس عروسیش گرداند. فکرش 
به کارهای فر دایش بود. باید دو ساعتی مرخصی 
می گرفت و به مدرسه‌ی دخترش سر می‌زد و بعد هم 
به خرید می‌رفت. دوباره صدای خش خش روزنامه 
بلند شد. 

اوخمیازه‌ای کشید وبه شوهرش شب به خير 
گفت وراهی اتاق خواب شد... حس می کرد دارد مثل 
بنایی تاریخی می شود امابدون هیچ جاذبه‌ای تا کسی 
لااقل برای لحظه‌ای نگاهش کند. بغضش راقورت 
داد وچشم هانش را بست که پاذش آمد.مانتو و شلوار 
دخترش رااتونکردهاست. لبش را از عصبانیت گاز 
گرفت اما شانه هایش رابالا انداخت وسعی کرد 
بخوابد. 


داخل هال مر دهمان طور که سر گرم اتو کشیدن 
لباس‌های دختر شان بود به فکر خر یدن انگشتر ظریفی 
بود که پشت ویترین طلافروشی آن‌رادیده‌بود...افر دا 
سالگرد تولد همسرش بود!باید زودتر از اداره‌بیرون 
می زد و آن رامی‌خرید و راهی خانه می‌شد تاهمسرش 
راغافلگیر کند. از این فکر لبخندی گوشهی لب مرد 
جاگرفت ونگاهش به سمت قاب عکس عر وسیشان 
پرواز کرد... ۳ 


جوایز نقدی, دیپلم افتخار و لوح تقدیر 
برای‌نویسند گان‌سه‌داستان‌بر تر واحر از کنند گان 
رتبه‌های اول تا سوم مسابقه. جایزه نقدی و هدیه 
فرهنگی در نظر گرفته شده که همراه با دیپلم افتخار 
برای این عزیزان فرستاده خواهد شد. 
برای سه نویسنده داستان‌های بر گزیده و تحسین‌برانگیز 
نیز جایزه و لوح تقدیر و هدیه فرهنگی ارسال می‌شود. 
یک درخواست 
ازخانم«زه رارضی‌تی» نفر سوم‌درمیان 
نویسند گان برتر وشاخص,وهمچنین از آقای 
«غلامرضاشیریی» نفراول‌از بر ترین‌ه او آقای 
«رحیم فلاحتی» نویسنده یکی از سه داستان بر گزیده 
وتحسین برانگیز, در خواست می شود نشانی پستی و 
ار خر ها 
هفتگی اطلاع دهند تاجوایز شان برای آنها فرستاده 
شود. 
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به قلم: محمود اکبرزاده ۵ 


در شماره‌های 
قبل خواندید؛ قدیر 
پسر بزرگ یکی از پهلوانان 


تهران قدیسم (در دوره کلاه مخملی‌ها و 


کافه‌ها و ضامن‌دارها) می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف تهران است. قدیر که پس 
از مرگ پدرش «پهلوان نعمت» در منطقه و محله زند گی‌اش دارای محبوبیت زیادی می‌باشد. عاشق 
دختری زیبا به نام «پری» است. پری که دختر یکی از پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان اکبر» می‌باشد 
نیز دلباخته و دلداده قدیر است و به همین خاطر چند سال پای او نشسته. در عین حال «قدیر» صاحب 
یک دشمن قسم خورده به نام «سلیم خان» می‌باشد و.. 


کاظم شمشیر بالاخره هر طور بود«قد یر آقا 
نعمت» را برای حضور در «مراسم ترنابازی» 
دعوت کرد. آن روزها اگر چه در سراسر تهران و 
شاه‌عبدالعظیم «ترنابازی»های زیاد و باسابقه‌ای 
برگزار می‌شد.[ که معمولاً هم میزبان ان جزو 
کلاه‌مخملی‌ها. لوطی‌ها و پهلوانان محلات محسوب 
می‌شدند ]اما هیچکس منکر این حقیقت نبود 
که«تر نابازی ایرج خورشید اعتبار دیگری دارد» 
در این ميان منوچهر حال دوگانه‌ای داست. از 
یک طرف بخاطر این دعوت قند توی دلش آب 
می‌شد و از طرف دیگر. هم نگران بود و هم دوست 
نداشت مرادش پا به این «تر نابازی» بگذارد. چرا 
که یقین داشت سلیم و دار و دسته‌اش نیز (حتما) 
راهی شاهعبد العظیم می‌شوند[حتی اگر دعوت هم 
نشده باشند به این ترنابازی می اید تاقدیر راضایع 
کند] به همین خاطر از همان اول صبح که «کاظم 
شمشیر» به عنوان«قاصد خورشید» آمد و قدیر را 
به مراسم ترنابازی دعوت کرد منوچهر بنای قر 
زدن را گذاشت: این بروبچه‌های شاه‌عبد العظیم هم 
حال و حوصله‌ای دارند ها؟ توی این همه بدبختی و 
گرفتاری که ملت دارند. کی حوصله داره بره «شاه. 
وزیر» بازی کنه و ترنا بزنه و زولبیا بخوره؟ 

قدیر که خوب می‌دانست درد نوجه‌اش چیست. 
همان طور که روی پشتی لم داده و شانه‌های پهن‌اش 
رابه دیوار تکیه داده بود و با تسبیح دانه درشت قرمز 
رنگش بازی می کرد پوزخندی زد و زیرلب زمزمه 
کرد: کور بشه«سلمونی» ای که نفهمه پسرش واسه 
این می‌خواد موهاش‌رو مدل«آلاگارسن» بزنه که 
قراره دوماد بشه! حالا اگه منم حالیم نشه که منوچهر 
(که خورا کش ترنابازیه) واسه چی داره نک ونال 
می کنه... که باید برم لای جرز دیوار جای کاهگل 


۳۲ گار کے سے 


وایسم! 

منوچهر خود رااز تک و تانینداخت وسعی کرد 
عادی برخورد کند: 

_اشتب می کنی آق‌قدیر... نه اینکه بگم من از 
«ترنابازی» خوشم نمیاد. بر منکرش لعنت که کسی 
«صلوات فر ستادن» رو دوست نداشته باشه! منتهی 
چیزی که هست... چجوری بگم پهلوون... باهاس 
بی‌ادبی منو ببخشی آق‌قدیر... حرف من اينه که هر 
کاری زمان خودش رولازم داره... مثل اینکه یک نفر 
بگه «من دوست دارم هميشه بخندم»خب خندیدن 
که جیز بدی نیست پهلوون... منتهی دور از جون... 

دور از جون... صدبلا به دور مگه می‌شه آدم 
توی «مجلس پر سه» عمه‌اش هم بخنده؟! ملتفتین 
چی میگم آق قدیر؟ شمابگو مرشد... حرف بدی 
می‌زنم؟ اگه ناحق می گم بزن تو دهنم...! 

مر شد ذبیح بی‌معطلی پاسخش را داد: 

-آره. ناحق می‌گی.والّه ناحق می گی منوچ... باه 
ناحق میگی... اصلا این«صغری - کبری» چیه یعنی 
چی؟ رفتن آق‌قدیر به «ترنابازی» ایرج شمشیر [ که 
عزت و حرمت‌اش دست کمی از حجره‌دارای بازار 
شهرری نداره] چه دخلی داره به اینکه یک نفر توی 
مجلس ختم عمه‌اش بخنده؟ چرا چرت و پرت به 
هم می‌بافی منوچ؟ 

قدیر که هميشه به این «اصل پایبند بود که 
وقتی یکی از نوچه‌هایش, یکی دیگرشان را سر کار 
می گذارد نباید بخندد» هر کار کرد و هر قدر خواست 
جلوی خنده‌اش را بگیرد. موفق نشد نسبت به پاسخ 
با مسمای مر شد بی تفاوت بماند و سرانجام زد زیر 
خنده! منوج که حسابی شاکی شده بود و درعین 
حال نمی خواست از دایره«ادب و حرمت» پابیرون 
بگذارد. اخم به چهره نشاند و یک نخ از «سیگار 


ارو ۳۶۷۲ 


آسیا» را گوشه لب گذاشت و آتش کبریت رابه لب 
سیگار چسباند و یک پک غلیضی زد و سرانجام لب 
به شکوه باز کرد: دمت گرم پهلوون... خب وقتی شما 
این طوری می‌خندی, این آقا مرشد هم که منتظره 
یه پشه واسه یه مگس شیشکی ببنده تامنو مسخره 
کنه» اینطوری ما رو ضایع می کنه... دستت درد نکنه 


9 اق قدبر.. 
8 ۵ بر 


باز هم جای شکرش باقیه که ما اندازه یه دلقک 
توی این جمع اعتبار داریم تا بساط خنده بازار رفقا 
وبرپا کنیم... پس همون بهتر که ما بریم تاچرت 
و پرت نگیم! 

منوچهر اینهارا گفت و نیم خیز شد که از در 
خارج شود اما قدیر مانعش شد و همانطور که با 
«ح رکت چشم و ابر و» به ذبیح اشاره می کرد که «از 
دلش در بیار» خودش هم گفت: خودت رو لوس 

منوچهر می گفت و مرشد و قدیر می‌خندیدند. 
منوج ادامه داد: اما حرف من چیز دیگه‌ست آقا 
ذبیح... من می گم حالا که کار داریم و گر فتاریم. چه 
معنی داره بریم ترنابازی؟ 

منوچهر می گفت و به مرشد چشمک میزد تا 
او نیز همراهیش کنه» اما«ذبیح» که آن روز خوش 
کرده بود سر به سر رفیقش بگذارد. دوباره گذاشت 
تو کار منوچهر و با لحنی حق به جانب رو به قدیر 
گفت: 

-این یکی روراست میگه آقا قدیر... حق با توئه 
منوج جون... خدا و کیلی یادم رفته بود که باید بری 
در تجار تخونه‌ات رو باز کنی! 

این بار صدای خنده از گوشه‌ای آمد 
که«بی‌صداترین عضو خانه»‌بود. قاسم طلا که 
تا ان لحظه هم در حد معجزه توانسته بود جلوی 
خنده‌اش را بگیرد. همین که از زبان مرشد ذبیح 
واژه«تجار تخونه» را شنید دیگر نتوانست خودش 
را کنترل کند.او که تنها در زمان خندیدن بود که 
«لال بودن» را احساس نمی کرد و یاد گرفته بود که 
برای خندیدن به زبان نیاز ندارد. انگار می‌خواست به 
قدر همه روزهایی که خون گریه کرده بود. بخندد. و 
چنان قهقهه‌ای سر داد که مرشد و قدیر هم به خنده 
افتادند و... قدیر اماء اگر چه لبخند بر لب داشت.اما 
از آنچه قرار بود آن شب رخ بدهد. اضطرابی در 
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ساعت چهار عصر بود و کوچه‌های تهران. مثل 
همه بعدازظهرهای تابستان خلوت بود. مردم برای 
فرار از آفتاب داغ مرداد ماه به داخل خانه‌هایشان 
پناه برده بودند و تک توک آدم دیده‌می‌شد. که در 
آن هرم گرماء از خانه بیرون باشند. دو سه تا پیرمرد 
سر کوچه دور هم نشسته بودند و قلیان می کشید ند. 
داخل کوچه چند تازن خانهدار. در حالی که هر 
کدامشان یک سینی باقلا حلویشان گذاشته و مشفول 


پاک کردنش بودند| تا بساط باقالا پخته رابرای تنگ 
غروب که مردانشان از سر کار برمی گشتند آماده 
کنند ] در عین حال برای اینکه حوصله‌شان سر نرود. 
به طور همزمان دو کار دیگر هم انجام می‌دادند. 
اول اینکه از ریز و درشت زند گیشان برای همدیگر 
می‌گفتند:«فکر کنم زیرسر شوهرم بلند شده که یک 
هفته است به این بهانه که هوا گرمه» میرهروی پشت 
بام و جدا می‌خوابه!» 

_وا؛ چه حرف‌ها میزنی خواهر... خدا رو شکر کن 
یک هفته‌است جدا می خوابه» شوهر من که سه ماهه 
جواب سلامم رو نمیده! 

و در بین گپ و گفت. به بازی«پنج باقالا» نیز 
مشغول بودند. بازی ساده و ابتکاری که شاید جز 
ایران. در هیچ کجای دنیا انجام نمی‌شد. به این شکل 
که معمولاً داخل پوسته هر باقالاء جهار دانه باقالا 
وجود دارد. لذا هر کدام از زن‌ها که داخل پوسته 
باقالااش«پنج دانه» باقالا یافت می‌شد. حرف 
خودش یا دیگران را قطع می کر د و باخوشحالی 
می گفت:«پنج باقالا» که در صورت اثبات ادعایش: 
خانم‌های دیگر به عنوان جایزه هر کدام پنج پوسته 
پرباقالا را به او می‌دادند! 

در کم رکش کوچه نیز چند نوجوان که معنی 
خواب بعدازظهر را نمی‌دانستند. کنار هم ایستاده 
وباسکه‌های یک. دو, پنج و ده ریالی که در دست 
داشتند. مشغول بازی بودند. «لیس پس لیس» با 
«بیخ دیواری» و یا «روپولی» و یا «شیر يا خط» و... 
هر از گاهی نیز سر و صدای یک نفرشان که جرزنی 
می کرد. خواب جماعت داخل خانه را می آشفت 
واز پنجره سر بیرون می کرد و دو تالیچار بارشان 
می کرد و... 

در انتهای کوچه اماء آنجا که یک زمان کار گاه 
چوب‌بری«مرشد ذبیح» بود و حالا خانه‌اش و محل 
«اتراق رفقایش محسوب می‌شد., قدیر و مرشد و 
قاسم طلا دور هم داخل مهتابی خانه نشسته بودند. 
با اشاره‌ذبیح. قاسم طلا به سراغ حوض وسط حياط 
رفت و یکی از هندوانه‌های شریف |بادی را که صبح 
ان روز خری ده و داخل اب حوض انداخته بودند 
تا خنک شود برداشت و با جاقو به جانش افتاد. 
نگاه مرشد به جاقو و سرخی هندوانه که افتاد نگاهی 
به خورشید که به طرف غعرب می‌رفت انداخت 
و گفت:«من_وچ نیومد... مگه نگفتی گاراژ داوود 
مکانیک» سر چهار راه بلورسازیه؟ پس جرا دیر 
کرد ؟» 

قدیر«برش» هند وانه رااز دست «قاسم طلا» 
گرفت و آن رابه رسم بز ر گتر بودن میزبان به دست 
مرشد داد و جوابش راهم گفت: دلت شور نزنه... 
میاد... لابد ماشینو برده« اب کرج بشوره»! 

ذبیح«ان شاءالله گت وهمراه قدیر و قاسم 
مشغول خوردن هندوانه ترد و شیرین شریفآبادی 
شدند. اما حکایت نبودن منوجهر چه بود؟ 


از صبح آن روز که بالاخره تصمیم بر این شد 
که آنها به مراسم«ترنابازی ایرج خورشید» بروند. 
مرشد ذبیح گفته بود:«خوبیت نداره اق قدیر را 
باماشین دودی یا اتوبوس واحد ببریم شهرری... 
باید یک وسیله جور کنیم... ماشین سراغ نداری 
منوج ؟» 

و منوچهر پاسخ سوال مرشد را با پرسش از 
«مرادش» پی گرفت: اق قدیر ماشینت کجاست؟ 
همون بنز ۱۷۰ جگری رنگه؟ 

-رادیاتش سوراخ وا ی داد و 
ترمزهاش ايراد داشت که گذاشتم گاراژ داوود 
مکانیک... بنده خدا چهار مرتبه پیغام فرستاده که 
ماشین حاضره. منتهی ما در گیر این قصه‌ها بودیم و 
نفتیم دنبالش| 

اینطوری بود که قرار شد منوجهر ساعت ۳ 
برود به گاراژ و «دست خط» «قدیر آقا نعمت» رابه 
داوود نشان بدهد و ماشین رااز محل گاراژ «جهار راه 
بلورسازی» بگیر د و بیاید دم خانه و سپس چهار نفری 
راه بیفتند طرف شهرری. قدیر گفته بود«تر نابازی 
بعد از اذان مغرب شروع می‌شه...اگه ساعت ۴ راه 
بیفتم و ساعت پنج برسیم آنجاء وقت می کنیم به 
زیارت «شاه عبدالعظیم» هم برویم و... 

اما حالا ساعت از جهار گذشته بود و منوچهر 
نیامده بود وذبیح دل نگران بود و قدیر «دل آرام»بود 
و قاسم طلا هندوانه رابرش می‌داد و... که یک مر تبه 
صدای غرش موتور یک اتومبیل, خلوت کوچه 
رااز بین برد. قاسم گوش تیز کرد. ذبیح سرش را 
بر گر داند و قدیر که صدای ماشینش را می‌شناخت 
خیالشان راراحت کر د«خودشه... اومد» 

ذبیح از جا برخاست تا بالاپوش پوست بره‌اش 
رابپوشد و همزمان کت مشکی رنگ قدیر راهم 
به دستش داد. قاسم طلا یک برش بز رگ هنداونه 
برید و استقبال رفیقش رفت و در را باز کر د: 

منوچهر در چارچوب در ایستاد و با دستمال 
یزدی که در دست داشت عرق سر و صورتش را 
پاک کرد و غرولند کنان گفت: اله جهنم هم اینقدر 
داغ باشه, وای به حالت مرشد من و اق قدیر که 
جامون توی بهشته!» 

این را گفت و خندید. مرشد همان طور که 
گیوه‌هایش را ور می کشید پاسخ داد:«دیر اومدی 
بلبل زبونی هم می کنی؟» منوچهر نصف برش 
هندوانه را «گاز زد» و گوشه لپ‌اش جاداد و 
گفت:دیر اومدم ولی خوب آومدم... خبر برات دارم 
آق قدیر که از این هندونه شیرین شیر ینتره.. 

و بعد از جلوی در کنار رفت و به میهمانی که 
بیرون بود تعارف زد:«بفر ما | بجی... خونه خودته. 
غریبی نکن آبجی... قدم رنجه فر مودی...» 

قدیر و مرشد و قاسم طلا کلمه« آبجی» را که 
شنیدند. نگاه پر سش گر شان را به در دوختند و... 


ادامه دارد 


سلسله کزارشبای‌زن‌دان 
بقبه از صفحه ۲۳ 

موضوع پرونده‌قتل آنهاهم اینجور بود که یک 
شب آنها به من زنگ زدند و گفتند دوست مهیار 
خانمی را می‌شناسد که ثر وتمند است و پیشنهاد 
دادن دبرویم طلاهایش رابرداريم.من آن شب 
حوصله نداشتم ونرفتم. اما آنها رفتند و آن خانم 
راسوار کردند. گویابین راه خانم قصد فرار داشته 
که اشکان با چاقو خواسته او رابترساند که آن 
خانم می‌ترسد وح ر کت می کند و چاقو در گلویش 
می‌رود.از ان طرف چون یکی از بچه‌ها دهان اورا 
سفت گرفته بود او نمی‌توانسته فریاد بزند. آنها 
وقتی به بیابانی می‌ر سند ولامپ ماشین راروشن 
می کنند می‌بینند کف ماشین پر از خون است و 
تازه می‌فهمند چه شده. آنها گردن خانم رابالنگ 
می‌بندند. او که هنوز زنده‌وبه هوش بود می گوید مرا 
برسانید بیمارستان‌من‌می گویم تصادف کردم اما 
را کشان کشان به لب جاده می‌رس‌اند. راننده‌ای 
او رابه بیمارستان می‌رساند اما دو روز بعد اودر 
بیمارستان فوت می کند. روی همین پرونده آنها 
گیر می‌افتند و خوب آنها که دستگیر شدند اسم مرا 
هم بردند. ما موران سراغ خانه پدرم می‌روند ومرا 
پیدانمی کنند. پس اوراجای من می گیر ند. بعد هم 
سراغ خانه مادرم می‌روند وچون آنجاهم نبودم 
مادرم رابازداشت می کنند. دایی‌ام برای مادرم غذا 
می‌برد.اوراهم میگیرند.مادرم از ادارهآ گاهی با 
من تماس گرفت و گفت: «پسر چکار کردی.اینها ما 
را گرفته‌اند. پاشو بیا. وضع را خراب‌تر نکن.» 

من که از داستان قتل بی خبر بودم تصمیم گرفتم 
خود معرف بیایم. تهران‌بودم. بر گشتم مامازن و 
سری به خانه پدری زدم.می‌خواستم لباسهایم را 
عوض کنم وبروم که گویاداخل کوچه مخبر داشتند 
چرا که هنوز لباسم راعوض نکرده بودم که ديدم به 
در می کوبند. چون موتورم جلو در بود. گفتم شاید 
کسی‌باماشین می خواهد رد شود.رفتم تادرراباز 
کردم حياط پر از مأمور شد ود وسه نفر با اسلحه وارد 
خانه شدند و دستبند به من زدند و مرا داخل تویوتا 
کرده وبر دنداطلاعات و بعد اداره آ گاهی وزندان. 
از آن روز تاالان ۱۶ ماه‌است اینجا هستم. 

حالا دراین ۱۶ ماهی که اینجا هستم,مادر 
بیچاره‌ام هر از چند گاهی با بد بختی می آید و مرا 
می‌بیند. امامن فقط شر منده‌ام و سرم رااز خجالت 
بل دهم نمی کنم. اوهم فقط می‌نالد که چرااین کار 
را کردی؟ پدرم نه! خیلی برایش اهمیت ندارم!او 
بودم دلم می‌خواست خلبان شوم امااز کجاسر در 
آوردم و معلوم نیست با این پرونده قطور کارم به 
کجا بکشد. دیگر حتی با مر گ هم کنار آمده ام با 
خودم فکر می کنم تو که از تمام سرقتها ده میلیون 
هم دستت رانگرفت. زند گیت و ابروی خانواده ات 


رابه چقدر فروختی؟ به ده میلیون؟... 
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اعده ای معدود حاص ذد ان دا تحمل 


کنند 
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>> لمرینبی‌وزنی 

شاید که تشبیه کردن حر کت در زیر آب و راهپیمایی 
در فضاء چندان کار عاقلانه‌ای نباشد. اما سازمان فضایی 
کشور روسیه بر آن شده است تا فضانوردان خود را جهت 
آماده سازی برای حضور در ایستگاه فضایی. در عمق 
دوازده متری در زیر آب ساخته شده تمرین دهد. برای 
این منظور روس‌ها دقیقا بر مبنای اندازه‌های ایستگاه‌های 
در حقیقت همانگونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید 
برای فضانوردان روسی شناور شدن در زیر آب و در چنین 
محفظه‌ای درست مثل حالت بی‌وزنی در ایستگاه فضایی 

روسهانام‌مر کزی‌راکه‌مشاهده‌می کنید«یوری گا گارین» 
گذاشته‌اند.اودر واقع‌نخستین‌انسان‌فضانوردی‌بود که‌درون 
سفینه‌ای به فضا رفت و به گردش به دور زمین پرداخت. 
جالب است بدانید که مجتمع آماده‌سازی فضانوردان را 
روسهادرسال ۹۶۰ ابعنی ۱ ۵سال‌پیشتر ساخته‌اند وبرخی 
از مشهورترین و پرافتخارترین فضانوردان جهان در اين ‏ ۲ 
مجتمع دوره‌های مربوطه را طی کر ده‌اند. از جمله گاگارین. 
خانم تروشکوا, کومار وف تیتوف و نانف. 


یکی از قدیمی ترین ماهیان اعماق دریاها را که در کر هزمین وجوددارد در تصویر 
مشاهده می کنید. گفته می‌شود که ماهی مذ کور «هگ‌ماهی» نام دارد و در حدود 
۵هزار و پانصد میلیون سال است که نسل آن باقی مانده است. پس از تحقیقات 
بسیار پژوهشگران متوجه شدند که هگ ماهی دارای دهان و یا سیستم هاضمه 
نیست. بلکه از آنجا که بسیار کوچک می‌باشد وارد بدن ماهیان دیگر می‌شود و در 
راه‌خروج از طریق پوست خود مواد غذایی راجذب می کند. پژوهشگر ان حتی متوجه 
شدند که این ماهی ماقبل تاریخی غذای خود راحتی سریع تر از سیستم هاضمه ای 
که در جانوران وجود دارد جذب بدن می کند و دلیل بقای آن برای مدت طولانی 
هم همین است. چرا که خود را در معرض مشکلات و یا خطرات قرار نمی‌دهد. این 
ماهی بیشتر تا کنون در سواحل نیوزلند و کانادا مشاهده شده است و دانشمندان در 
این دو کشور هم بیشتر از دیگر جاها در مورد کشف عادات ماهی مذ کور فعالیت 
داشته‌اند. گفته می‌شود که تنها نوعی حلزون بسیار کوچک در اعماق دریاها وجود 
دارد که دارای قدمتی بسیار طولانی است و از زمان ماقبل تاریخ تا کنون به همان 
شکل اصلی خود مانند هگ ماهی باقی مانده است. 
۳۴ 


سیر 
لعا هی 


ارو ۳۶۷۲ 


2 نگاه حاس‌سان 
学‏ نگاه جاسوسانه به یی 
تصویری را که مشاهده می کنید در حقیقت عکسی ماهواره‌ای است که توسط 
ماهواره جاسوسی و نظامی ناتو از شهر «تریپولی» واقع در لیبی بر داشته شده است. 
ناتو در مجموعه تصاویر ماهواره‌ای که از لیبی بر داشته می‌شود. درواقع به دنبال 
دوگونه اطلاعات می‌باشد. یکی از آنها شکل گیری خطوط نظامی و تدافعی قوای 
طر فدار قذافی است. که برای عملیات نظامی و هوایی ناتو بسیار مهم است. هدف 
دیگر پیگیری و تحقیق در باره اعمال خلاف حقوق بشر است که بسیاری از ساکنین 
کشور لیبی آن را به قوای طر فدار قذافی نسبت داده‌اند. 
بخش‌های مختلف تصاویر ماهواره‌ای قابلیت بز ر گتر شدن تا میزان هزار برابر 
را دارا می‌باشد. بنابراین کوچکترین عمل خلاف قانون که توسط سربازان قذافی 
صورت گیرد در تصاویر ماهواره‌ای قابل مشاهده است. 
ناتو قصد دارد تا تصاویر مذ کور را در زمان محاکمه احتمالی قذافی در داد گاه 
بین‌المللی«لاهه» مورد استفاده قر ار دهد. 


۶ پلی‌برروی دره 


کار کنان شجاع واز جان گذشته چینی رادر تصویر 
مشاهده می کنید که در یک عمل بسیار خطرناک 
مشغول ساختن پلی بر روی دره «دهانگ» در چین 
مر کزی می‌باشند. درواقع کار گران چینی روی کابل 
اصلی که برای به هم پیوستن قطعات پل ساخته شده 
ایستاده‌اند و وزیدن یک باد شد ید کافی است که 
آنها را به قعر دره در ۳۳۰ متر پایین‌تر و به سوی 
مر گی دلخراش روانه سازد. پل مذ کور که «آی‌ژای» 
نام دارد بزرگترین پل در کشور چین است و طول 
آن به ۱۷۶ امتر می‌رسد که تنها چند متری از پل 
مشهور « گلدن گیت» در سانفر انسیسکو کوتاه‌تر است. 
در ضمن در دو سر پل دو برج ساخته می‌شود که 
کابل اصلی این دو برج را به یکدیگر متصل می کند. 
کابل‌هایی که از پل به سوی پایین سرازیر شده‌اند در 
واقع موقتی می‌باشند و پس از پایان یافتن ساختمان 
پل در سال ۰۱۲ ۲ کابل‌های اضافی بر داشته‌می‌شوند. 
در حقیقت ساختن پل سبب می شود تا عبور از دره که 
معمولا چند ساعتی به طول می‌انجامد تنها در چند 
دقیقه امکان‌پذیر شود. 


سرانجام از آنجا که سفر فضانوردان به کره مریخ با پشتیبانی شخص 
اوباما رییس‌جمهور آمریکا قطعی شده گر دانند گان در ناسابر آن شده‌اند 
تا همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید لباس ویژه فضانوردان برای 
راهپیمایی در سطح مریخ رامورد آزمایش قرار دهند. نخستین آزمایش 
دراین مورد در سطح یخی در قطب جنوب که در تصویر نشان داده شده 
انجام گرفته است. از آنجا که دمای سطح مریخ در سایه بسیار سرد است 
و برخی اوقات به ۱۲۰ درجه زیر صفر می‌رسد. تصمیم بر آن گرفته شد 
که در سردترین نقطه کره زمین یعنی عمق قطب جنوب که برخی اوقات 
دمای هوا به ۰ ۵ درجه زیر صفر هم می‌رسد. این آزمایش صورت گیرد. 
لباسی که مشاهده می کنید از ۳۵۰ قطعه مختلف ساخته شده و تحقیق و 
طراحی برای ساختن آن در حدود یکصد هزار دلار هزینه در بر داشته 
است. از خصوصیات این لباس, سبک بودن آن است که علاوه بر گرم 
بودن به فضانوردان اجازه می‌دهد تا تحر ک و انعطاف لازم را در سطح 
مریخ داشته باشند. ضمن آنکه در صورت سقوط فضانوردان در هنگام 
راه رفتن بر روی سطح مریخ هم لباس کاملاً مقاوم بوده و خطری برای 
فضانوردان ایجاد نمی‌شود. 


به سی عم‌ترین فطهجهای 
۶ به سوی عمیق‌ترین نفطه‌جهان 

آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید یک هلی کوپتر ویا یک هواپیمای کوچک نیست 
باک ا رین و برد رای کے کان ات کدی ار ی کیل کد امک یک سرا دار 
و میلیاردر به نام «سر ریچارد برانسون» که شیفته اقیانوس‌ها و دریاهاست. در حقیقت 
ساختن زیر دریایی را سفارش داده وتام آن راهم اقیائوس پیمای بااکره گذاشته است. چرا 
که هدف این زیر دریایی سفر به اعماقی است که پای بشر تا کنون به انجا نرسیده است. 
برای نخستین بار زیر دریایی مربوطه در اقیانوس آرام سفر به عمیق ترین نقطه جهان یعنی 
دره‌«ماریانا» رادر نزدیکی جزایری به همین نام در دستور کار خود قرار داده‌است. هدایت 
زیردریایی بر عهده فردی باتجر به به نام «کریس وال» گذاشته شده است که به تنهایی 
چنین سفری به عمق بیش از ۱ ۱ کیلومتر در اقیانوس آرام راء انجام می‌داد. زیر دریایی به 
گونه‌ای ساخته شده که تحمل فشاری برایر با یک هزار اتمسفر را داشته باشد. این مقدار 
فشار برابر با قرار دادن هشت هزار فیل روی یک اتومبیل کوچک مانند ژیان است. 

هدف از این سفر تاریخی پژوهش در مورد رشد و نمو گیاهان و خزندگان اعماق 
اقیانوس‌هاست. ضمن آن که نمونه برداری هم انجام خواهد شد. به غیر از این سفر چهار 
سفر پژوهشی دیگر هم برای زیر دریایی فوق‌الذ کر در نظر گر فته شده. که یکی از آنها سفر 
به اعماق اقیانوس منجمد شمالی است و جالب است بدانید که هدایت زیر دریایی در سفر 
فوق‌الذ کر را برانسون میلیاردر خود شخصاً به عهده می گیرد. 


ss Ne 于 
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6 شکپیر 


یک هفنه حادثه 


نصاب ماهواره 
سارق‌از اب‌در امد 
نصاب‌ماهواره که در غیاب صاحبخانه‌ها 

سوی پلیس به ۲۳ فقره سرقت از منازل اعتر اف 
کرد. 

چن دی‌پیش مردی باحضور در پلیس آ گاهی 
تبریز از سر قت آموال خانه‌اش خبر داد. 

در پی این شکایت. پرونده‌ای تشکیل و تحقیقات 
آغازشد.مأموران در جستجوی این سارق بودند 
که دراین میان ده‌ها شهروند دیگر نیز بامراجعه 
به مر کز پلیس شکایت‌های مشابه دیگری ارائه 


کردن د.دربررسی زاین پرونده‌معلوم شد که 
تمامی این سرقت‌ها مشابه همه هستند. بدین 


تر تیب مأموران در ادامه بررسی و تحقیقات به مرد 
نصاب ماهواره‌ای مشکو ک شدند و با تحت نظر 
قرار گرفتن پاتوق‌های او چن د روز پیش وی رادر 
جنوب شهر هنگام نصب ماهوارهشناسایی ودستگیر 
کردند. مر د متهم در بازجویی اظهارات متناقضی را 
بیان کرد. به دنبال آن مأموران باهماهنگی قضایی 


وارد خانه متهم شدند و در بازرسی از محل.اموال 
سرقت شده از منازل برخی شا کیان کشف و ضبط 
شد. با کشف اموال دزدی از خانه مرد نصاب او 
به سرقت‌های خانه ۲۲۰ شهر وند تبریزی‌اعتراف 
کرد.وی گفت:از چندی پیش بانصب ماهواره‌هزینه 
زند گی ام راتآمین‌می کردم تااینکه‌در مراجعه به 
خانه چند شهر وند متوجه شدم آنها پول, طلا و اموال 
قیمتی زیادی در منازلشان نگهداری‌می کنند.همین 
موضوع مرابرای‌سرقت وسوسه کرد. ابتدابه عنوان 
نصاب ماهواره به منازل مردم می‌رفتم و بعد از چند 
روز برای عملی کر دن نقشه سرقت رفت و آمدهای 
آن خانواده‌هاراتحت نظر می گرفتم وبا اطمینان 
ازاینکه صاحبخانه به سفر رفته‌اند نیمه شب وارد 
منازل آنها شده وبا تخریب قفل در ورودی پول» 
طلا واموال قیمتی راسرقت می کردم بااعتراف 
این دزد سریالی, وی با قرار قانونی روانه زندان شد. 
تحقیقات تکمیلی از متهم و شناسایی خریداران اموال 
مسروقه ادامه دارد. 


پ - شایق 


مأموران پلیس آگاهی تهران چندی پیش با 
بر گزاری طرح ایست وبازرسی در یکی از مناطق 
جنوبی تهران موفق شدند ۳ تفر از سار قان سابقه‌دار 
رادستگیر کتند.پلیس آ گاهی تهران دراین باره 
گفت:این سارقان به نامه ای «عبدالله» «بهزاد» و 
«مریم» پس از دستگیری در بازجویی‌ها به ۵ ۲فقره 
سرقت به عنف, زور گیری و آدم‌ربایی که در سطح 
شهر ستان‌های‌ملاردوشهر یار انجام‌داده‌اند.اعتراف 
کر دند. پلیس اداره آ گاهی تهران در ادامه افزود: با 
توجه به اینکه جرائم صورت گرفته اکث رآ در سطح 
شهر ستان‌های شهر یار وملارد بود پرونده به همراه 
متهمان به پلیس آگاهی شسهربار ارجاع داده شسد. 
پلیس آ گاهی‌همچنین اظهار داشت.متهمان در ادامه 
بازجویی‌هادر خصوص نحوه زور گیری و سر قت‌های 
خوداذعان داشتند که باطعمه قرار دادن«مریم» 
تحت عنوان مسافر پس از سوار شدن به خودروهای 


رانندگان | 
به‌زور گیری و 
خفت گی ری از 
آنهامی کر دند.متهمان در ادامه‌اعتر افات خودبه 
۵ فقره زور گیری و آدم‌ربایی به همین شیوه اقرار 
جهت سیر مر احل قانونی تحویل مراجع قضایی شد ند 
وباتوجه به اینکه احتمال | دم‌ربایی وسرقت‌های 
به عنف متعدد دیگری از سوی سارقان می‌رود. به 
همین دلیل به دستور مقام قضایی شهر ستان شهریار 
تصویر متهمان بدون پوشش جهت شناسایی سایر 
مالباختگان در روزنامه های‌سراسری چاپ شده 
است. تا چنانچه شهروندان آنهارامورد شناسایی 
قرار دادند برای ارائه شکایت خود به پلیس آ گاهی 


ترفند عجیب برای فروش مواد مخدر 


یک مرد که‌با کیسه زباله وباظاهری عجیب 
اقدام به فروش مواد مخدر می کر د در ترمینال جنوب 
دستگیر شد. 

هفته گذ شته مأموران کلانتری ترمینال جنوب 
هنگام گشت‌زنی به مر دی با ظاهر نامناسب مظنون 
شدند. هنگامی که مرد جوان متوجه حضور مأموران 
شد. بلافاصله پا به فرار گذاشت.سرانجام مأًموران 
کلانتری‌بع داز تعقیب و گریز موفق شدند وی را 
دستگیر کنند. با بررسی کیسه زباله همراه‌مرد 
جوان, مأموران چندین کیلو مواد مخدر, ۲عدد بافور 


دزد جوان انگلیسی 
که هنگام سرقت 
کابل‌ه ای قطور از یک 
ایستگاه برق با ولتاژ بالا 
دچار سوختگی شدید 

شده بود. در اولین اعتر افش ابر از پشیمانی کر د. 
«جیم ز سوریی» ۲۲ سلله زمانی که قصد 
دزدی دن کابل‌های برق راداشت جنان مورد برق 
گرفتگی باولتاژ ۲۲ هزار ولت قرار گرفت که تمام 


خواستگار کینه جوء خود کشی کرد 


مردافغانی که نوجوان ۱۳ ساله‌ای را به قتل 
رسانده بود به دلیل عذاب وجدان خود کشی کرد. 

چندی پیش رییس پلیس رفسنجان اعلام 
کرد:مردافغانی که پسر بچه ۱۳ سلله‌ای رانزد 
ر ی یل مسا هی را 
طناب او را خفه و درون چاهی در نزدیکی روستاهای 
اطراف‌رفسنجان‌رهاکرد.این مردافغانی‌بعداز 


با زگشت از محل اختفای جسد دجار عذاب وجدان 
شده‌وباخوردن سم خود کشی کرد که خوشبختانه 
بااطلاع دو ستانش به بیمارستان منتقل می‌شود واز 
مرگ نجات پیدامی کند. پلیس آگاهی پس از اطلاع 
از ماجرااین مرد او را مورد بازجویی قرار می‌دهد. وی 
انگیزه قتل و خود کشی خود رانارضایتی خانواده‌مقتول 
برای ازدواج با دختر آنها اعلام کرد. 


قابل توجه سارقان کابل 


ویک سلاح کشف و ضبط کر دند.باانتقال متهم که 
«مهدی» نام داشت به کلانتری وی ضمن اعتراف 
به فروش مواد مخدر در بازجویی‌ها گفت: فکر 
می کردم با قرار دادن مواد در کیسه زباله دیگر هیچ 
رادر کیسههای زباله جاسازی کرده و به مسافران 
می‌فروختم و چندین ماه است که در این کارم موفق 
پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده 
شد. 


پوست صورت ودستهایش از بین رفت وده‌هامتر 
دورتر پرتاب شد. شدت برق گرفتگی به حدی بود 
همم وی هروس لا فاسلا با بالگ دج یبآ رسای 
مجهز منتقل شد.اما به رغم تلاش پزشکان, چشمها 
ویکی‌ازدست‌هایش رابرای‌همیشه از دست داد. 
دزد جوان که به خاطر جراحات شدیدش تاماه‌ها 
باید تحت درمان قرار گیر د گفت:از کارش پشیمان 


است وا و خدای بز رگ می خواهد او راببخشد وهر 
چه زودتر سلامتیش رابه او باز گر داند. 


پلیس رفسنجان درادامه گفت:نیروهای 
آتش‌نشانی پس از اعزام به محل برای بیرون آوردن 
جسد با وضع نامناسبی روبه‌روشده و حاضر به 
بیرون آوردن جسد متلاشی شده‌نوجوان نشدند. 
پدر مقتول نیز به ناچار ٩۰۰‏ هزار تومان برای بیرون 


آوردن‌جسدبچهاش از در ون‌چاه‌به شخصی‌پر داخت 


کردتاتمام اجزای‌بدنش رابیرون بیاورد. پلیس در 
پایان قاتل را تحویل مقامات قضایی داده است. 
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بااین پنج کار جوان‌تر به نظر برسید 

هر چند روند پیری اجتناب ناپذیر است اما هر گز 
نمی‌توان گفت که راهی برای به تعویق انداختن و یا کاهش 
پیامدهای پیری بر روی بدن و ظاهر وجود ندارد. 

در آخر ین تحقیقات کارشناسان ۵راهکارساده‌توصیه 
شده که به شما امکان می دهد روند پیری رابه تاخیر 

بیندازید. جوانتر به نظر برسید و جوانی رابیشتر احساس 

اولین راهکار مهم وتاثیر گذار مراقبت از پوست است. 
وقتی سن افزایش می‌یابد. اولین نشانه بارز آن ظاهر شدن 
چین و چر و کهای روی پوست است. 

البته استفاده از روغن زیتون هم می‌تواند تاثیر 
شگفت‌انگیزی در برطرف کردن چين و جرو ک‌هاداشته 
باشد. 


توصیه دوم برای جوان‌ماندن این است که وزن خود را 
کنترل وورزش کنید. کارشناسان بهداشت عمومی می گویند برای مقابله با افزايش 
وزن‌ناشی از بالارفتن سن باید هر فر دی حداقل ۳۰ دقیقه در روز فعالیت‌های‌متعادل 
ورزشی و تحر ک بدنی راانجام دهد. این تمرینات می تواند در هر زمینه ورزشی مثل 
یوگاء ایروبیک. شناویا دوجر خه‌سواری باشد. 
میوه‌هاء دانه‌ها وغلات سبوس دار وجود داشته باشد. باید غذاها وسبزی‌هایی را 
انتخاب کنید که به اصطلاح نمایشی از رنگ‌های رنگین کمان باشند. یعنی تر کیبی 
ازاسفناج» ذرت. گوجه فر نگی. فلفل دلمه‌ای. توت‌فرنگی» تمشک وانگورها که‌از 
تمام رنگ‌های میوه‌ها و سبزی‌ها گزینش شده باشند. 

توصیه چهارم این است که روی مصرف کلسیم به مقدار مناسب تا کید داشته 
باشید. 

به گفته متخصصان بهداشت و سلامت. مصرف کلسیم و همچنین ویتامین (آبه 
پیشگیری از پو کی استخوان که عامل اصلی شکستگی‌های استخوانی در زنان است. 
کمک می کند. به ویژه اگر شما ۵۰ سالگی رارد کر ده‌اید مصرف دوز روزانه ۳۰.۰ 
میلی گرم کلسیم ضروری است. 

آخرین توصیه که البته بسیار حائز اهمیت است داشتن خواب کافی است. 
پزشکان توصیه می کنند که خواب برای عملکر د مناسب و سالم بدن ما یک فا کتور 
حیاتی است. در حالی که بر خی از ماممکن است در طول شب به سختی ۵تا ۶ 
ساعت بخوابیم وب رخی دیگر ٩تا‏ ۱۰ساعت خواب شبانه داشته باشد. امامتخصصان 
تاکید دار ند که متوسط خوابی که هر فردی بر ای سالم ماندن نیاز دارد ۷ تا ۸ساعت 

توصیه می شود که در طول روز نیز چرت‌های کوتاه ۵۱۰ دقیقه‌ای می تواند 
برای استراحت و ایجاد حس سر حالی و انرژی کافی در شما مفید باشد. 


مادران مضطرب» کود کان سر کش دارند 

زنانی که در دوران بارداری تحت استرس و تنش هستند. احتمال‌اینکه 
کود کانشان سر کش و کم طاقت شوند. بیشتر است. 

روانپزشکان می گویند وجود هورمون‌های استرس در رحم در دوران بارداری 
عامل اصلی این ارتباط است. 

این کود کان همچنین بیشتر احتمال دارد که به جای یکدست کارهای خود را 
بادودست انجام دهند. برای مثال بر خی از کارها رابادست راست و بر خی دیگر 
رابادست چپ انجام می‌دهند. این کود کان در عین حال دچار مشکلات احساسی 
دیگری نیز می‌شوند. 


از مغز خود جگونه محافظت کنیم؟ 

آیامی‌دانستید که‌هر چیزی که برای سلامت قلب مفید است برای سلامت 
مفزنیز مفید است. 

به گفته محققان انجام بعضی فعالیت‌ها می‌تواند به حفظ سلامت مغز وذهن 
کمک کند. 

د کتر بلیک رئیس بخش جراحی اعصاب مر کز پزشکی 811121 -060215 در 
این باره می گوید: ژن‌ها و شرایط زند گی افراد در کاهش قدرت جافظه تومورهای 
مغزی» سکته و دیگر مشکلات مغزی موثر هستند اما به طور کلی حفظ سلامت مغز 
خارج از کنترل افراد نیست. 

کنترل کلسترول, فشارخون وانجام فعالیت‌های ورزشی و رعایت رژیم غذایی 
مناسب همانطور که 

در رژیم غذایی خود از میوه‌ها و سبزیجات. غلات و پروتئین استفاده کنید. 

نوشیدنی‌های الکلی مصر ف نکنید. سیگار نکشید. خواب کافی داشته باشید و 
استرس‌های خود را با فعالیت‌های آرام بخش. تمر کز یا ورزش کاهش دهید. 

علایم سکته‌های مغزی رایاد بگیرید. اگر حدس می‌زنید طبق علائم یک مورد 
سکته داشته‌اید اقدامات لازم را حتما انجام دهید. 

گول نخورید که در سن جوانی سکته اتفاق نمی‌افتد. ۲۵ درصد سکته‌هادر 
سن کمتر از ۶۵ سال اتفاق می‌افتد وحتی جوانان و کود کان هم ممکن است دچار 
سکته شوند. 

مغز خود رابا حل جدول و انجام بازی‌های فکری مورد علاقه. مطالعه. یاد گیری 
زبان جدید یا انجام کار هنری و ورزش تقویت کنید. 

محققان براین باورن د در گیر کردن مغز با فعالیت‌های مختلف در سنین بالا 
می‌تواند از ضعیف شدن حافظه جلو گیری کند. 

وقتی با تلفن همراه صحبت می کنید از 112110151166 استفاده کنید. امواج تلفن 
همراه‌احتم ال‌ابتلابه تومورهای مغزی راافزایش می‌دهد که‌در دهه‌های‌بعدی 
زندگی علائم خود را بروز خواهد داد. 


هلوداروی رمانیسم 

هلوب-رای مبتلایانبهبیماری‌های 
کوک وما سے وابد ات ابا 
افرادمبتلابه‌دیابت‌نیزبایداز 
مصرف آن پرهیز کنند. 

مرتضی صفوی در گفت و گو 
با خبرنگار ما اظهار داشت: هلو 
میوه‌ای است که‌هضم آن بسیار 
آسان است و سر شار از ویتامین‌های گر وه ۸ . 8و ن)است 

ee 
تشنگی و کم آ بی بدن نیز مفید است. هلو وبر گه خیس شده آن ملین بوده‌وبرای‎ 
۲ رفع یبوست بسیار مفید است.‎ 

این متخصص تغذیه با بیان اینکه هلو در رفع بوی بد دهان تاثیر بسیار دارد. 
اضافه کر د: این میوه‌ادرار | ور و قلیایی کننده خون است بنابراين می‌تواند برای افراد 
مبتلا به بیماری‌های کلیوی و رماتیسم مفید باشد. 

وی‌بابی ان اینکه مصر ف هلو نفخ ایجاد نمی کند. ادامه داد: این میوه‌ زود هضم 
است و به سرعت از معده و روده‌ها عبور می کند و هلوی خام اشتها آور است. 

وی‌بیان داشت: کسانی که مشکلات گوارشی دارند. نباید هلو راباپوست مصرف 
کنند همچنین افراد مبتلا به دیابت باید از مصرف هلو پرهیز کنند. 

این متخصص تغذیه افز ود: لکه‌های قهوه‌ای موجود در هلو نشان‌دهنده خراب 
شدن واز دست دادن ویتامین‌های موجوددر آن است؛به همین دلیل بايد هلوی 
الم و وت رگ شرت کرد 
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دانایی خشا یار جوان 

چون آسرّمات با بزرگان بابل سخن گفت. 
پی‌درنگ سه کبوتر به سوی تالیدوس آتنی فرستاد و 
به پای هر سه چنین پیامی بست: «من با لشکریانم به 
داریوش پیوسته‌ام تا به تو بتازیم. اگر خردمند باشی. 
دلم را به دست خواهی آورد تا دوست تو و دشمن 
داریوش شوم.» 

آن روزها پیام‌های مهم و فوری را به پای چند 
کبوتر می‌بستند تا دست کم یکی از انان سالم به 
مقصد برس معمولا پیک‌هانی که با ای می زفتند: 
به دست روزبانان گر فتار می‌شدند اما دست روزبانان 
به کبوترهای نامه‌بر نمی‌رسید و هیچ دشمنی افزون 
بر پرند گان شکاری نداشتند. داریوش نیز این را 
می‌دانست و نخستین کسی بود که تعدادی شاهین 
تربیت کرده بود و هنگام جنگ آنها را بر فراز 
ارد وگاه‌ها پرواز می‌داد تا اگر جاسوسی در ارد وگاه‌ها 
باشد و کبوتری پرواز بدهد. آن راشکار کنند و برایش 
بیاورند. این نیز یکی دیگر از کارهای جنگی داریوش 
بود که کشورهای دیگر هنوز با آن آشنا نبودند. 
باری... شاهین‌های داریوش. یکی از کبوترهای 
آسرمات را شکار کردند و داریوش به خیانت او پی 
برد و بزرگان لشکر ش را فراخواند و به آنان گفت: 

-مدتی است در اردوگاه بابلی‌ها چیزهایی روی 
می‌دهد که بویی ناخوشایند دارد. خودتان خبر دارید 
که آسرمات به من پیغام داده بود درباره جاسوسی 
که به ار دو گاهش فرستاده‌ام. توضیح بدهم. این رانیز 
می‌دانید که هیچ جاسوسی به | نجا نفرستاده‌ام. امروز 
شاهین ما کبوتری شکار کرده که نامه‌ای از آسرمات 
به پای خود داشت. 

سپس نامه را برای آنان خواند و نظرشان را 
پرسید. اخشرت که از فرماندهان سواره‌نظام بود و 
داریوش به او بسیار اعتماد داشت. گفت: 

ا و ا و ا ا 
آسرمات را دشتگیر کنیم وسرش را براي شاه‌بایل 

ریژاک سار که سال‌ها برای ایران شمشیر زده بود 
و فرمانده سربازان داوطلب بود. دستی به ریش سپید 
وسیاه خود کشید و گفت: 

خوب است گروهی از سربازان خود را به بابل 
بفرستیم و تاج از سر شاه آنان برداریم و یکی از بزرگان 
پارسی را پادشاه بابل کنیم زیرا ده برابر سربازانی که 
۳۸ گلا ہے 


خلاصه شماره‌های‌پیش:تار یخ تاراج راتا آنجاگفت م که 
هورداس به ارد وگاه بابلی‌هارفت وبه نام پیک دار یوش,خود رابه 
خیمه سلار سواران رس اند واو رااکشت ز برااکمان م ی کرد همان کسی ست که بار یون راربوده 
است. سپس سربازی بابلی را کشت وجامه او را پوشید و میان سربازان بابلی رفت وبا کمک یکی 
از جوانان جایگاه پار پون را پيد اکر د. پار پو ن که دوست داشت سربه سر جوانی چون هور داس 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


سلسله هخامنشیان 


آسرمات با خود آورده, در سربازخانه‌های بابل آماده 
نبردند و اگر آسرمات به آنان فرمان بدهد. همگی از 
پشت به ما خواهند تاخت. 

چند تن دیگر از بزرگان سخنان اخشرت و 
ریژاک‌سار را پسندیدند واز داریوش خواستند هر دو 
کار را انجام بدهد. داریوش به پسرش خشایار نگاه 
کرد وگفت: تو نیز بگو چه پیشنهاد می کنی؟ 

خشایار جوان سری فرود آورد و گفت: بی‌گمان 
آسرمات بیش از یک کبوتر به سوی تالیدوس آتنی 
پرانده است. شاهین ما تنھا یکی از کبوتر ها را شکاره 
کر ده بنابراین به‌زودی تالیدوس از پیام آسرمات آگاه 
می‌شود وباسربازان خود خواهد آمد تابایاری اسرمات 
به ما بتازد. این کار چند روز به درازا خواهد کشید. 
هنگامی که تالیدوس به اردوگاه آسرمات نزدیک 
شد. سربازان بابلی نیز که پنهان از چشم ما دنبال‌مان 
آمده‌اند. ناگهان از پشت به ما خواهند تاخت.. دشمن 
نمی‌داند ما چنین چیزهایی می‌دانیم بنابراین نقشه 
آماده‌ایم که دمار از روز گارشان دربياوريم. 

داریوش گفت: درود بر توا این کاری نیکوست 
و با یک تیر دونشان می‌زنیم: هم آسرمات را کیفر 
خواهیم کرد. هم سپاه تالیدوس را شکست خواهیم 
داد. 

آخشرت گفت: به خود می‌بالم که خشایار نازنین 
رامی‌شناسم. به‌راستی جوائی دافاست! 

داریوش گفت: ما خود را به نادانی می‌زنيم و 
می گذاریم آسرمات و تالیدوس کار خود را بکنند. 
روزبانان ما نیز با جامه روستاییان, به همه چیز نگاه 
می کنند و خبرها رابه ما می‌دهند. به گمانم کسی که 
به اردوگاه بابلی‌ها رفته وخود را جاسوس من نامیده. 
دانسته یا ندانسته کاری کرده که ما بهتر و آسان‌تر 
بتوانیم تالیدوس راشکست بدهیم. 

پارپون و هورداس 

هنگامی که هورداس را در خیمه‌ای زندانی 
کردند. پارپون پیغامی برای او فرستاد و گفت: «ای 
هورداس نازنین! می‌دانم که به خاطر من زندانی 
شده‌ای. با تو پیمان می‌بندم که نجاتت بدهم. فقط 
مراقب باش فا آسرمات نداقد تو را واداشتهام برای 
نجات دادنم به این اردوگاه بیایی زیرا من دختری 
زیبا و تنهایم و بسیارند کسانی که می‌خواهند مرا از تو 
بگیرند. من افزون بر تو کسی را ندارم.» هورداس از 


ارو ۳۶۷۲ 


بگذارد.به | وگفت :کس یکه مراربوده. سرمات است که مقامی مانند شاه بابلیان داشت.هورداس 
باردیگربه نام فرستاده‌دار یوش خودراب هسرمات رساند امانتوانست فر پیش بد هد ودستگیر 
شد .آسرمات پس از با زجویی‌هایی باو ر کر د که هورداس جاسوس دار یوش است ضمن ای نکه 
پارپون نیز انکار کرد که هورداس را می‌شناسد.] سرمات تصمی مگرفت با یونانیان پیمان دوستی 
بیندد وبا دار یوش بجنگند... ببینیم تا ریخ دنباله این قصه راچگونه نقل کرده است: 


این پیغام بسیار شاد شد و با خود پیمان بست در راه 
آزادی پارپون جانش را فدا کند بتابراین به انديشه 
فرو رفت تا چگونه از زندان بگریزد و پارپون را نجات 
بدهد. پس از فکر های بسیار. خواست نگهبان را بانگ 
بزند ولی هنوز لب باز نکرده بود که دو نگهبان به 
خیمه آمدند و او را بیرون بردند. هورداس پرسید: 
مرا کجامی‌برید؟ 

نگهبانان پاسخی ندادند و او را به خیمه آسرّماتَ 
بردند و او را که دست‌هایش را با زنجیر بسته بودند. 
پیش پای آسرّمات انداختند. آسرمات گفت: 

-برای آخرین بار از تو می‌پرسم که چرا داریوش 
تو را برای جاسوسی به اردوگاه من فرستاد؟ اگر 
راستش رابگویی. کیفرت نخواهم کرد. 

-من جاسوس نیستم. آمده بودم تا کسی را که 
پارپون نازنینم را با زور با خود به اردوگاه آورده 
است. کیفر کنم. پیش از این نیز گفته‌ام که تو مردی 
گناهکاری و سزاوار مرگی. 

همه کسانی که آنجا بودند. با بانگ بلند خندیدند. 
آسرمات گفت: سخنت چنان ابلهانه است که همه 
را به خنده واداشت. چه طور جرت می کنی با من 
اور ها عات سخن بگویی؟ اقسودن که رد اید 
اردوگاه را حر کت بدهیم و چهار روز طول می کشد 
تا به منزلگاه بعدی برسیم وگرنه هم‌اکنون فرمان 
می‌دادم پوستت را بکنند... زود این نادان را ببرید وبه 
زندان بیفکنید! 

هورداس چیزی نگفت وهمراه نگهبانان رفت. او 
خوشحال بود که برای فرار کردن و کشتن آسرمات 
چهار روز وقت دارد. با چنین دل خوشی به زندان 
رفت و گوشه‌ای نشست. فر دای آن روز بابلیان و روز 
بعد ایرانی‌ها اردوگاه‌های خود را جمع کردند و به 
سوی بیزان‌تیوم (استانبول) راه افتادند. 

در این مدت نگهبانان بابلی. هورداس را با دست 
بسته با خود می‌بردند. پارپون نیز که آرام و قرار 
نداشت. در این انديشه بود که کاری کند تا هورداس 
بگریزد و برای کشتن آسرهات دست به کار شود 
وآشوبی راه بیندازد. او برای رسیدن به این هدف. 
نخست دل رهبر کاهنان رابرد و سه شب بعد به دیدن 
هور داس رفت. بهترین تفریح این دختر جوان این بود 
که مردان را به جان هم بیندازد و به نتیجه کارش هم 
فکر نمی کر د. او شبانه به دیدار هورداس رفت و دست 
و پایش را باز کرد و به او گفت امشب باید از زندان 


بگریزد و آسرمات را بکشد تا با هم به ایران بروند. 
منم آسرماته نامیرا 

باری... آن شب هورداس نگهبانان زندانش را 
کشت و خود را به خیمه آسرمات رساند و با کشتن 
پرده‌دار, وارد خیمه شد و به سوی بستر آسرمات 
رفت و او را بیدار کرد. آسرمات چشم‌هایش را باز 
کرد و بیان که بترسد. پرسید: اینجا چه می کنی؟ 
هورداس گفت: آمده‌ام تو را کیفر کنم. آسرمات 
پرسید: چگونه توانستی از زندان بگریزی؟ هورداس 
با غرور بسیار گفت: پارپون کمکم کرد. ای بیچاره! 
او تو را دوست ندارد و از من خواسته است امشب 
جانت را بگیرم. آسرمات سری جنباند و گفت: خوب 
شد که حقیقت رابه من گفتی. از تو تمنامی کنم مرادر 
بسترم نکش و بگذار جامه بپوشم زیرا دوست ندارم 
پس از مر گم مرا در جامه خواب ببینند. 

هورداس پذیرفت و آسرمات از بستر بیرون 
آمد و به سوی جامه‌هایش رفت و چون بالاپوشش را 
برداشت تا بپوشد. آن را به صورت هورداس کوفت 
و از حیرت او سود جست وبا او گلاویز شد. آسرمات 
مردی بسیار نیرومند بود و به آسانی توانست گردن 
هورداس را بشکند. سپس بی‌درنگ فرمان داد 
پارپون را بیاورند. با دیدن او, هیچ امان نداد و سر 
از تنش جدا کرد. و چنین بود که پارپون زیباروی و 
بیماردل؛ و هورداس مهربان و ساده‌دل کشته شدند 
و آسرمات فرمان داد جنازه آن دو را با پیامی برای 
داریوش فرستادند: 

«ای داریوش دلیر!من کسانی را که به دروغ گفته 
بودند جاسوس تو هستند. کیفر کردم و پیکر خونین 
هر دو را برای تو می‌فرستم. آن را به دیگران نشان 
بده تا بفهمند هر گز در انديشه زیان زدن به آسرمات 
نباشند زیرا خدایان بابلی از آسرمات نگهبانی 
می کنند». 

چون داریوش جنازه هورداس و پارپون را دید و 
از داستان هورداس آ گاه شد. بزر گان را برای رایزنی 
فراخواند. اخشرت گفت: 

-آسرمات دیوانه شده است و خود رااز همه برتر 
می‌داند و خبر ندارد که پادشاه بابل خوشحال خواهد 
شد اگر ما جانش را بگیریم. او می‌خواهد جای شاه 
بابل و جای خدایان بابلیان را بگیرد. 

ریژاک‌ سار سخنان او را پسندید و گفت: ما 
می‌دانیم که آسرّمات از پادشاه بابل خواسته بود 
همه سربازان بابلی را گسیل کند تا با ما بجنگند ولی 
او جنین نکرد. جون جاسوسان ما خبر آورده‌اند که 
هیچ سربازی از بابل بیرون نیامده است پس سخنان 
اخشرت درست است و شاه بابل از آسرمات بیزار 
است. 

داریوش پر سید: شما می‌گویید چه کنیم؟ 

خشایار گفت: ما به بیزان‌تیوم رسیده‌ايم. سربازان 
تالیدوس نیز آن سوی رود هالیس (قزل ایرماق) 
چشمبه‌راهند تا آسرمات با سربازانی که هر گز از 
بابل بیرون نیامده‌اند. به ما بتازد. اینک دیگر بايد 


آشکارا کار کنیم و آسرمات رابکشیم. 


داریوش گفت: پس طرحی بریزید و آسرمات را 
با نیرنگ بکشیدا! 

بامداد همان شب یکی از روستاییان بیزان‌تیوم 
با گربه‌ای که از نزاد سیامی بود. اطراف اردوگاه 
آسرمات پرسه می‌زد. روزبانان بابلی از او پرسیدند: 
اینجا چه می کنی؟ پیر مرد روستایی گفت: نمی‌دانم. 
امروز گربه‌ام بی‌قراری می کر د. دنبالش راه افتادم 
و مرا اینجا آورد. روزبانان خندیدند و گفتند: چه 
بی‌نوایی که به فرمان گربه‌ات هستی! پیر مرد گفت: 
اگر می‌دانستید این گربه چه عجیب است. چنین 
سخنی نمی گفتید. پادشاه ما حاضر است شهری به 
نامم کند و آن را از من بخرد. روزبانان گفتند: مگر 
چه هنری دارد؟ 


آمدن مرگ راخبر می‌دهد. 

روزبانان با شنیدن این سخن کمی از گربه دور 
شدند و با حیرت به پیرمرد و گربه‌اش خیره شدند. 
پیرمرد گفت: درشگفتم که چرا مرا اینجا آورده زیرا 
با این کارش می‌خواهد بگوید کسانی هستند که 


به‌زودی خواهند مرد. 

روزبانان بیشتر به وحشت افتادند. یکی از آنان 
گفت: از گربه‌ات بپرس من کی می‌میرم؟ پیرمرد 
گفت: خودش باید بگوید. من به او دستور نمی‌دهم. 

گربه راه افتاد. پیرمرد دنبالش رفت. روزبانان نیز 
با او رفتند. بەز ودی در اردو گاه بابلی‌ها همه از گر به‌ای 
خبر به گوش آسرمات رسید و پیرمرد و گربه‌اش 
را پیش او بردند. آسرمات به گربه نگاه کرد و گفت: 
این گربه از گربه‌های مقدس مصری‌هاست. پیش 
تو چه می کند؟ پیرمرد گفت: نمی‌دانم. روزی او را 
در خانه‌ام یافتم. فردايش مادرم مرد. سپس به خانه 
یکی از روستاییان رفت و او نیز مرد آنگاه فهمیدم 
می‌تواند مر گ را پیشگویی کند. امروز نیز مرا به این 
اردوگاه آورده و از رفتارش فهمیدم کسانی هستند 

اسرمات پرسید: ایا من نیز می‌میرم؟ پیر مرد 
خواهی مرد. آسرمات با فریاد گفت: ای نادان! من 
نامیرا هستم. این گربه نیز مال من است. زود از اینجا 
برو وگرنه فرمان می‌دهم تو را بکشند. 


۹۰٩ 一 人 


+ 


سپس به سوی گربه رفت و همین که آن را 
برداشت. گربه به رخسارش چنگ کشید. آسرمات 
خواست چیزی بگوید ولی رخسارش کبود شد و 
نفس در سینه‌اش شکست و به ساعتی نکشیده مرد. 
پیرمرد گفت: این گربه آمده بود که مرگ این مرد را 
پیشگویی کند. دیگر در اینجا کاری ندارد. 

این را گفت و رفت. گربه نیز دنبالش راه افتاد. 
هیچ کس جرأت نکرد راه او را ببندد. او با گربه 
مرموزش از اردوگاه بیرون رفت و پس از این که به 
درختزاری رسید. بر اسبی نشست و خود رابه اردوگاه 
داریوش رساند. داریوش با دیدن او خندان پر سید: 
چه کردی ای اخشرت؟ پیرمرد خندید و گفت: 
پنجه‌های زهرآگین گربه‌ام رخسار او را خراشید 
و آن نابه کار کشته شد. همه در اردوگاه می گفتند 
آسرمات از بس مغرور شده بود. مُرد. کسی گمان 
ندارد که ما اورا کشته‌ايم. 

پلین. مورخ رومی معتقد است داستان پارپون و 
فور دائ واقغی نیست و داریوش آن :را سا شمه 
برای کشتن آسرمات بهانه‌ای داشته باشد. موسی 
خورن نیز تقریبا چنین عقیده‌ای دارد ولی هرودوت 
این داستان را واقعی می‌داند گرچه او نیز می‌گوید 
داریوش از مدت‌ها پیش در فکر نابود کردن 
آسرمات بوده است. 

باری... هنگامی که سپاه داریوش و مزدورانش به 
رود هالیس رسیدند. تصمیم گرفت با بریدن درختان 
کاج و سرو و بید و سپیدار زورق‌هایی بسازد و برای 
گذراندن سربازانش از رود. از آنها مانند پل بهره 
بگیرد. نجاران و سربازان داریوش بی‌وقفه کار کر دند 
و دو روز نگذشت که پل آماده شد. منجنیق‌اندازان 
نیز مراقب بودند تا فالانژها جلو نیایند. پس از پایان 
کار پل‌سازی, شش هزار سرباز پیاده به ساحل رفتند. 
سوئه تون می گوید «فالانژها که ششصد نفر بودند.مانع 
پیاده شدن آن شش هزار نفر نشدند زیرا می‌دانستند 
اکر جلو بروند. با منجنیق کشته خواهند شد ولی اگر 
بگذارند شش هزار نفر پیاده شوند. پیروز می‌شوند 
از سویی کلاتوس, فرمانده فالانژها پیکی به سوی 
تالید وس فرستاد و جند دسته فالانژ دیگر طلب کرد». 

فالانژها به دلیل رویین‌تن بودن و شیوه جنگی 
عجیبی که داشتند. به | سانی می‌توانستند هر دشمنی 
را شکست بدهند. برای یک دسته فالانژ که سیصد 
تن بودند. شکست دادن لشکری دو سه هزار نفری 
کار دشواری نبود. داریوش همه اینها را می‌دانست 
و می‌خواست پیش از رسیدن نیروهای کمکی. این 
ششصد نفر را شکست بدهد ولی نخست با کلاتوس 
مذاکره کرد و گفت: تعداد ما بسیار زیاد است. اگر 
تسلیم شوید. می‌گذارم برگردید. کلاتوس گفت: 
سربازان فالانژ یونانی حاضرند بمیرند و تسلیم 
نشوند... چون قصه به اینجا رسید. قصه‌یرداز شما 
دوستان خوب. این داستان را تا هفته‌ای دیگر ناتمام 
می‌گذارد تا ببينيم داریوش بافالاتژهای رویین تن واز 


جان گذشته چه خواهد کرد. 
ادامه دارد 
E,‏ 0 ۳۹ 


اگ خواحی که 


در اد ام 


خسسی 


و جابلوسی که توانگر شده 


داشد. 
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6 ہو علی سینا 


رمزموفقیت قهرمانان 


ورزشی‌است.«محمد باقر پسران» که پس از پیر وزی انقلاب اسلامی‌سال‌هادبیر»ر بیس 
نایب ر ییس» وسر مرب ی تیم ملی پنیگ پن گ کشورمان بود.اوتنها کسی اس ت که موفق شد تیم 


مربی بز رگ 
محمد باقر پسران» متولد سال ٩«۱۳۳۱‏ ۵ساله» تهران_متأهل, لیسانس 
تربیت بدنی وقهرمان ایران و آسیادر پینگ‌پنگ هستم.سال ۱۳۶۳ با همسرم 
ازدواج کردم که حاصل آن دودختر ورزشکار در رشته‌های شنا و اسکی هستند. 
دختر بزرگم ۲۵ ساله و فوق‌لیس انس مدیریت هتل‌داری است و دختر دوم. ۱۹ 
ساله و در رشته مهندسی معماری تحصیل می کند. من با قدردانی از همسرم باید 
بگویم او در موفقیت من و فرزندانم نقش اول را داشته است. 
اول فوتبال 
دوران دبستان راخیلی زود سپری کردم ووارددبیررستان شدم. در دوران 
تحصیل در دبیر ستان, ورزش اولم فوتبال بود و در فوتبال آموزشگاه‌های تهران 
در خشیدم و توانستم نامی برای خود دست وپا کنم. و بعد بازی‌ام مورد پسند مربی 
اخلاق‌مرحوم‌پرویز دهداری قرار گرفت.روزی در یک آزمون برای‌انتخاب 
باز یکن منتخب.درزمین شماره ۲ شهباز جنوبی -پایین تر از میدان شهد ااستاد 
دهداری از ۲۰۰ بازبکن تست گرفت و مرا برای تیمی گزینش کرد که خودش 
سرمربی آن بود. من پس از بازی در تیم جوانان گارد. در تیم هما نیز بازی کردم 
و بالاخره توانستم دیپلم خود رابگیرم وبا شر کت در کنکوری سخت وارد مدرسه 
عالی ورزش شدم. 
جالب اینکه اینقدر کار مادر مدر سه عالی ورزش‌سخت و طاقت فر سابود که‌من 
نتوانستم در رشته فوتبال موفقیتی کسب کنم. هر چند باز هم بازیکن تیم همابودم و 
بعد ها شهداد. اما ناگهان جذب رشته پینگ ینگ و چهار سال قهر مان دانشگاه‌های 
کشور شدم. تیم فوتبال شهداد یکی از مجموعه تیم‌های فوتبال استقلال بود. 
افسرده شدم 
۱ دوران تحصیل در مدرسه عالی ورزش برای من هم سخت بود و هم آسان در 
آن سال ‌هامربی فوتبال‌مدرسه‌عالی ورزش | قایان آ شتیانی و معینی بودند که 
در آزمون فوتبال مراندیدند واین خیلی برایم گران تمام شد. این دو که مربی تیم 
فوتبال اکباتان هم بودند. مرا تشویق به بازی در تیم اکباتان کردند که چون ضربه 
خورده بودم دیگر دل و دماغ فوتبال بازی کردن رانداشتم. 
شا گردان خصو صی داشتم 
ورزش بعد یام پینگ پنگ بود و وقتی در این رشته در دانشگاه‌ها قهر مان شدم. 


داودغرانوش گفتگو با مسوول سابق وپیشکسوت پینگ‌پنگ 


رن تشک دنک حراکت اک دسبی دا راد 


ملی پینگ پنگ ای ران رادر مسابقات قهرمانی ۲ ۹۹ | آسیادر مالزی« ۳۷۱ ۱»به مقام سوم 
آسیابرساند که این مقام د یگر برای کشورمان تکرار نشد.اکنون او چه م یکند؟ او فعلاًمد یر 
عامل مجموعه فرهنگی -ورزشی شهید چمران است. 


پاد گان نبروی هوایی 

پس از پایان تحصیلات دانشگاه سر باز شد م در پاد گان نیروی هوایی ( که آن هم 
مصادف شد باد وران انقلاب) و ماطی‌ این دوران به خاطر شر کت در تظاهر ات همراه 
مردم مورد غضب فر ماندهان قرار گر فتیم.حتی وقتی در پاد گان صدای‌اعتراضمان 
رابلند کر دیم مورد ضرب و شتم سربازان گارد شاهنشاهی قرار گرفتیم. 

خدمت در شهر ستان‌ها 

شهر ستان‌های نجف آب‌اد وزرین شهر بودم وحتی پینگ پ نگ آن‌هاراقهر مان 
استان اصفهان هم کردم. 

من پس از بازنشستگی از قهر مانی» رو به سوی مربی گری آوردم و در عین حال 
سال سرپرست فدراسیون بودم (به سال ۱۳۶۵ پس از درگذشت مجدآرا...) 9. 
مربی گری خارجی در چین شدم که به هنگام با ز گشت به‌من سمت مربی گری 
تیم ملی سپرده شد ومن باعنوان سرمربی تیم ملی پینگ پنگ ایران در مسابقات 
قهرمانی ۹٩۲‏ ۱آسیاحضوریافته وباشکست دادن تیم هنگ کنگ نتیجه‌هفتمی 
تیمی رادر آسیا کسب کردیم. 

۳ بارسلون 

ملی پینگ پنگ ایران در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ سئول و چند دوره مسابقه جهانی 
و آسیایی حضور داشتم. ضمناً داور بین‌المللی پینگ‌پنگ و قضاوت در مسابقات 
مقدماتی المپیک ۹A۸‏ سئول کره جنوبی در کارنامه‌ام است. 

جالب اینکه حدود یک دهه۔ ۱۹۷۰تا ۱۹۸۰ -مسوول تر بیت بدنی سازمان‌ها 
و وزارت‌خانه‌هایی چون سازمان گسترش, وزارت نیرو و کشتیرانی شدم. 

موقعیت کنونی پینگ پنت 

در زمانی ورزشکاری و قهر مانی و حتی مدیریت بنده‌در رشته پینگ‌پنگ,ایران 

جایگاه‌بالایی در آسیاوحتی در جهان‌داشت. همان مقام هفتمی ایر ان در سال ۱۹۹۲ 
حاصل زحمات مسوولان و 


برایم خوش یمن هم بود. 
چون اسکی هم می کردم مربیان و بازیکنان بود و گرنه 
برای مخارج تحصیل در پول نقشی در آن نداشت.اما 
دانشگاه مجبور بودم. در حال همه چیز پول شده و البته 
زمستان‌ها مربی‌گری پینگ پ نگ ایران تکانی به 
اسکی کنم تا از این طریق خود داده‌اما نه در حد ایده‌ال 
پولی در بی‌اورم و خرج بلکه حرکت لاک پشتی! 
تیلم موا شود وجالب پولی که در فوتب-ال هزینه 
هم داشتم. سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱): تیم ملی پینگ پنگ ایران (از راست به چپ) بانفراتی متشکل از:محمدباقر پسران (سرمربی). چون دو شنا و ژیمناستیک و 
اکبر بهمنی» جمیل لطف الله نسب» فواد کاسب» ابراهیم علیدخت و مجید احتشم زاده بعد از ۲۰ سال در مکان هفتم آسیا نگ دنگ اس“ 
ایستاد که دیگر این مقام تکرار نشد. a AEE‏ = 
۴۳۰ وگلا 入 < 入‏ 
Se‏ ارو ۳۶۷۲ 
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1 نصیحتی به برادرم خیام 

باز هم دیر رسیدیم. چند روز پیش بزر گداشت 
جهانی حکیم عمر خیام نیشابوری بود؛ منتهی چون ما 
از خودمان کار وزند گی داشتیم. حالا به این مراسم 
رسیدیم و مجبوریم به تنهایی ایشان را بزرگ بداریم. 
شنیدیم در آسمان‌هم یک سیاره‌ای به نام ایشان سند 
خورده و نامگذاری شده است. در حالی که ما با 
وجود دریافت یارانه در هفت آسمان هم یک ستاره 
نداریم که لااقل از بالا یکی به ما چشمک بزند. 

کلامی حکیمانه وعارفانه: 
ستاره آی ستاره چشمک بزن دوباره 

چشمت اگر ندیدم.عینک بزن دوباره! 

عرضم به حضور انور شما که حکیم ریاضیدان 
و منجم و فیلس وف جناب خیام که نیشابورشان با 
تربت حیدریه ما فقط دو ساعت فاصله دارد -اگر چه 
رباعیات معر که شان حتی فیتز جر الد انگلیسی را 
هم به غش وضع ف انداخت(وما هم ان زمان هم 
هشدار دادیم که قضیه مشکوک می‌زند و احتمالاً 
این رباعیات کوتاه(!) که بعضاً پنبه خیلی از چیزها را 
می‌زند؛ شدیداللحن علاقه مندند. اما اینها هیچکدام 
دلیل آن نمی‌شود که جناب خیام وقتی وارد حوزه طنز 
می‌شوند. از تجر بیات امثال ما و سایر طنزپر دازان 
غیور کشور استفاده ننمایند و طوری وانمود بنمایند 
که انگاری خود استاد کارند و سایر جماعت اهل 
طنزبیکارند و به زبان حال» بروند جلو بوق بزنند. 

اگر ایشان الان در قید حیات تشریف می‌داشتند. 
نکردند وبی ملاحظه حرف‌هایی سر هم کردند که 
نشان از کم تجربگی ایشان در عرصه طنز ورعایت 
خطوط قر مز لازم است.چون جانیست.فقط باذ کر 
یک نمونه مورد دار از رباعیات ایشان, عر ایض خود 
رامستند و مصداق دار و ختم به خير می کنم. باشد که 


عبرت سایرین گردد. 
واما مورد: 
گاوی است در آسمان و نامش پروین 
گاو د گری نهفته در زیر زمین 


چشم خردت گشا و از روی یقین 
زیر و زبر دو گاو, مشتی خر بین 

-اولا؛ در مصراع نخست باید دقیقا مشخص 
می کردند که منظورشان اجتماعی از ستارگان 
است که به خوشه پروین معر وفند وبه چشم ایشان 
بلانسبت به شکل گاو دیده می‌شده است. این طوری 
به بعضی‌ها که اسمشان پروین است. خدای نکر ده بر 
نمی‌خورد و شاکی خصوصی پیدا نمی کنند. 

-ثانبا؛ وقتی به گاو زیر زمین اشاره می کنند. باید 
دقیقاًروشن کنند که منظورشان گاو زیر کره‌زمین 
است يا هر گاوی که توی زیر زمین برخی منازل 
روستایی به آخور بسته شده باشد. اگر منظور. گاوی 
است که کره زمین با همه تشکیلات و محتویاتش. 
روی شاخ آن قرار دارد؛ پس آن ماهی معروف روی 
شاخ گاو تکلیفش چه می‌شسود. ماهی خوری به این 
مفتخوری ؟... 

-ثالثا؛در مصراع سوم باید که می گفت:«چشم خر 
خود گشاو....» و نه«چشم خردت گشاو...»؛ چرا که 
وقتی چشم انسان» خربین باشد. در مصراع چهارم. 
همهراخر می‌بین د. و گرنه چراحافظ که گفت:«منم 
که دیده‌نیالوده ام به بد دیدن», دیگران راخر ندید؛ 
یااگر دید به ما نگفت؟ 

-رابعا؛این که در مصرع چهارم لااقل یک 
جهان رانگیرد. همه که خر نیستند. اگر این جوری 
بود که عالم. خر تو خر می‌شد برادر من!...پس باید 
جناب خیام رندی می کرد و جانب احتیاط و ادب 
نگه می‌داشت و مثلاً می‌فرمود:«زیر و زبر دو گاو. 
برخی خر بیسن». این طوری بهتر بود وانتهای رباعی 
نیز از حالت خر کی که دارد. به سلامتی در می آمد. 
اینها که عرض شد. حاصل یک عمر تجربه است که 
مفت کالذی در اختیار جناب خیام يا ورثه ایشان قرار 
گرفت.ای کاش خودش زنده‌می‌بود:دفاعیاتش هم 
پخش زنده! 


8 ؟| تبلیغات خنده دار ماهواره‌ای 

هنوز که ما چی زی نگفتیم؛ پس چرا خنده‌تان 
گر فت ؟!...یعنی تااين حد برخی از تبلیغات ماهواره‌ای 
درزمینه وسایل وشیوه‌های‌بهداشت سلامت وزیبایی. 
خنده‌داراست؟....مگر شماهم دیدید ؟....نکند که 
زبانم لال ماهواره دارید؟...البته حمل بر خير وصحت 
می کنیم و بنارا بر این می گذاریم که یحتمل از دیگران 
شنیده یا در خانه همسایه‌تان که مجوز نگهداری دیش 
و رسیور ماهواره دارد. تصادفاً دیده‌اید. مال مارا که به 
زبان خوش آمدند جمع کردند. کار خوبی هم کردند. 
بیست سال پیش هم که ویدئوها را جمع می کر دند؛ 
باز همین ما بودیم که گفتیم کار خوبی کردند. بعدها 
بیشتر معلوم شد که چقدر کار خوبی کر دند.الان هم 

بعدها بیشتر مشخص می‌شود. 

درلزوم جمع کردن دیش: 

و 
بهتر که زیاد و بیش گیرند 


مه 


۸ 


۹. 


یعنی نه فقط ز دست ملت 
بل از همه قوم و خویش گیرند 

یکی از نکاتی که درباره‌ماهواره‌مطر ح است. بر خی 
تبلیغات دارویی و درمانی موجود در ان است که شما 
رابه داشتن چهره و هیکلی زیباتر ور شید تر و کشیده تر 
فرامی‌خواند. اگر دور وبر شکم مبارک خود مقداری 
کر مالا رر یکرت دار ای یرای اا 
کر دن آن به شمامعرفی می کنند که می‌توانید به کمک 
آن» ناحیه مربوطه راروی ویبره بگذارید و ظرف چند 
روز گوشت خالص شوید. کانال‌های ماهواره‌ای چنان 
کالاهای خود راتبلیغ می کنند که شسماممکن است 
باورتان شود که ظر ف هفشده روز می توانید بلاتشبیه. 
عمه خود را شبیه سوفیالورن کنید. 

چند نمونه‌تبلیغ:بر ای آشنایی بیشتر شما که ماهواره 
ندارید.یا فعلاً هنوز دارید ومی‌خواهید خوشبختانه جمع 
و جورش کنید؛ توجهتان را به چند نمونه از آگهی‌های 
تبلیغاتی کالاهای ماهواره‌ای جلب می کنیم: 

۱-مجددا جوان‌شوید:اگر مایل به داشتن 
چهره‌ای جوانتر می‌باشید. تر کیب صورتتان را به ما 
بسپارید. ما با دست زدن به تر کیب شماء ظرف چهار 
روز آثار پیری و آفتاب لب بام بودن رااز شما دور 
می کنیم. بوت اکس و ساکشن, تنها دو روش از عملیات 
ساره مات که فا ار ارات ماوت 
خارج می‌سازد. بسته پیشنهادی د کتر جوان کن راتنها 
با یک تماس رایگان با ما دریافت دارید. 

۲-بینی راعشق است:بینی فقط تکیه گاه و 
نگهدارنده عینک نیست. با داشتن یک بینی رو به بالا 
میزان خوشبختی خود را در زند گی افزایش دهید. با 
یک بینی خوب, روی جهان بینی همسر خود اثر مثبت 
کار وحالش را رید بارای ار مردان ال 
به چشمشان است.شاعر فر موده است: آنچه بینی, 
دلت همان خواهد! 

۳-قد خود رابکشید: بسیاری از زن و مردها 
هد که ات ور نانک ات 
پس اگر از کوتاهی قد خود رنج می‌برید. دیگر این کار 
رانکنید. با استفاده از قر ص« کشدار». ظر ف چند ماه 
به اندازه دلخواه خود بر سید. مسلماً از بالا بهتر می شود 


6-سه سوته باربی شوید:] گر شکمتان جلو تر از 
شماوارد مجلس می‌شود یا اگر باریکی کمرتان گم 
رای با ای ول لاعر و 
ار یکلا تمار| *سرعت باریک مي‌کنل + رودی 
همان می‌شوید که شاعر تان گفت:ای ز باریکی, میانت 
همچو مویی در کمر... 

۵-کمک‌های جنسی رسید:| گر از زند گی زناشویی 
خود دل خوشی ندارید؛ا گر از اندازه و طول تختخواب 
خود ناراضی هستید؛ اگر زود خسته می‌شوید؛ اگر 
دارید از هم جدامی‌شوید؛ لطفاً دست نگهدارید!... زل 
و کرم درمان کننده«باحال» رسید. جنس‌های مورد 
نیاز خود را به ما سفارش دهید و یکیج مورد نظر خود 
رادم درب منزلتان دودستی تحویل بگیرید. تحویل 
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نیایش‌واره 
گاهی آن قدر واقعیت داری 
به یک تکه ابر سجده می‌برد 
به یک درخت خیره می‌شوم 
از سنگها توقع دارم 
مهربانی را 
باران بر کتفم می‌بارد 
دستهایم هوارادر آغوش می گیرد 
شادی 
پایین‌تر از این مرتبه است 
که بگویم چقدر! 
گاهی آنقدر واقعیت داری 
که من 
صدای فر و ریختن شانه‌های 
سنگی شیطان رامی‌شنوم 
و تعجب نمی کنم 
اگر ببینم ماه 
با بچه‌های کوهستان 
گل گاوزبان می‌چیند 

سلمان هراتی 


۴۲ مرصو هه وس 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ستاره 
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد 
دل رمیده ما را انیس و مونس شد 
به غمزه مساله | موز صد مدرس شد 
به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا 
فدای عارض نسرین و چشم نر گس شد 
طرب سرای محبت کنون شود معمور 
کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود 
چو زر عزیز وجود است نظم من آری 
قبول دولتیان کیمیای این مس شد 
ز راه میکده یاران عنان بگر دانید 
چرا که «حافظ» از این راه رفت و مفلس شد 
حافظ 
ج 
خودکشی 
در ته این دل رازیست 
زمین بوسه گاه من است 
. 
به یاد آرید مرا 
فاطمه اسدی 


ارو ۳۶۷۲ 


تقدیم به پیامبر ا کر م(ص) 
نسیم ر حمت 
گلی خوشبوتر از گیسوی تو نیست 
هلال ماه چون ابر وی تو نیست 
نسیم رحمتی توء مهر تابان 
محمدرضا مهد یزاده 


اکر مجنون 27 
شیرین, فرهاد 

من و تو که نبودیم 

که نیستي 

ما تکه‌ای از حقیقت آسمانیم 
از خاکی همین زمین 

این دستهای من است 

و این هم جای دستهای تو 
که خالی‌ست 

مجید کوهکن 


ج و 


۲ نقش پندار 
آزمودم زند گی را بارها 
نیست این بازیچه جز تکر ارها 
تا بری بار کسان, یار تواند 
آزمودم یارها را بارها 
گر کسی با زند گی کاری نداشت 
زند گانی داشت با او کارها 
اختیاری اضطر اری داشتم 
اختیاری حاصل از اجبارها 
برده‌ام بار جهان را بارها 
رنگ دنیا و نمایشهای او 
نیست الا نقشی از پندارها 
پیش چشم گلخنی؛ در سیر باغ 
قدر گلها کمتر است از خارها 
بار آزار حریفان چون کشم؟ 
تا نگیرم من پی کاری. امیر 
زند گی شد عرصه پیکارها 
امیری فیروز کوهی 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار «جمهوری غزل » 
سروده سیده‌فاطمه موسوی 
چون نو 
چون تو شکفته در مه و باران گلی نبود 
بی‌بودنت به دست بهاران گلی نبود 
بر روی میز خاطره‌هایت تمام شب 
جز یاس صورت تو به گلدان گلی نبود 
هر چند خواب دیدمت ای مطلع بهار 
الا ا وال ویران کلی نبود 
نام تو مثل صاعقه گل کرد اگر نه هیچ 
در ساعت مکرر طوفان گلی نبود 
وقتی جهان به معجز نامت بهار شد 
در زمهریر ذهن خدایان گلی نبود 
احساس بی‌دريغ شکفتن بدون تو 
در دستهای خاکی انسان گلی نبود 


شيشه نبودم 
9 نبودم که به : 系‏ ری 
بشکنی‌ام. بشکنی‌ام. بشکنی 
شعر نبودم که به تار خیال 
تور طلا گونه برایم تنی 
پهنه پرواز من از دست رفت 
آه از این باغچه آهنی 
آه از این مزرعه سوخته 
آه از این دانه نارستنی 
آه از این پنجره رو به ابر 
آه از این خانه بی‌روشنی 
آه از این آه که من می کشم 
اهاز ان زخم که تو می‌زنی 
حبیب اللّه بخشوده 
تقدیم به فلسطین 
انقلاب سنگ 
پای بر زمین, دست بر تفنگ 
آی همسفر, جرعه‌ای درنگ 
ان 
دستهایمان. مست عطر جنگ 
رفته‌ام زیاد با غمی ست رگ 
رفته‌ای زیاد با غمی قشنگ 
از نزاد خون, از تبار رنگ 
در قنوتمان در سکوتمان 
عشق بود و عشق, جنگ بود و جنگ 
هان! غمین مباش, در هوای تو 
تاب می‌خورد پرچمی سه رنگ 
با تمام عشق جار می‌زنیم 
ا سنگ 
عبدالحمید رحمانیان 


بی‌عروسک _ آفتابگردان 
TT U ۳: N‏ 
نیست آن عروسکی که داشتم lT‏ 
مثل دست غولها شده است. آه ریخ ز دنو 
۱ دستهای کوچکی که داشتم ll‏ 
E E ۰ e‏ قرم ہے کنر 
مثل بادباد کی که داشتم Ct 人‏ رند 
سینه مشبکی که داشتم گل افتابگردانی 
ہی تو باز مرد زند گی شدم بر آن حک کنید 
E‏ ا همين E‏ 
حبیب پیام -ایذه 
آمدی ( 
سای ودشت دلم را 
< پر از گل سرخ کردی 
4“ و برای دریا 


# مریم آبکناری -آمل 

وزن و قافیه را فرابگیرید و سرودن در زمینه 
شعر سنتی و کهن را تمرین کنید. 

هزار بار 

آفتاب راسرودم 


# توحید صادقی " تهران 

درخت با کلماتی چون سخت و بخت و تخت 
قافیه می‌شود. 

| * حمید گل‌پرور -"شیروان ۲ 
کم ار و ام باه افر 
بهتر تان می‌خوانیم: 


# حمیراعباس‌زاده - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد 
دل رمیده‌ما را انیس و مونس شد 
ستاره‌ای -مفاعلن 
بدرخشی-فعلاتن 
دوماه‌مج -مفاعلن 
ا 

دل رمي -مفاعلن 
دەمارا =فعلاتن 
انیس و مو -مفاعلن 
E‏ 
٭ کریم حقی -تهران 
مهدی اخوان ثالث در طوس مشهد به خاک 


سیرده کن ست 


> oo 


شاید بود و نبود بی تو 
شاید بودن ی نو 
بتوانم ازتو.. _ فلسفه ساده‌ای است دنیا 
سراغ روشن‌ترین اينه را ونبودن به جای سبز 
بگیرم ساده‌تر از آن است قهوه‌ای است 
که به گفت در آید و پنجره‌ها اگر چه باز 
بتوانم از چشمهایت بودن ای اسما دوست نظر ها سس رو اند 
نشانی مواج‌ترین دریا را ونبودن بی تو 
بپرسم کوچه‌ای شعرها ناتما 
شاید در دستهایت CE‏ وعاشقانه 1 
چهره ماه را لیلااحمدیان -تبریز . بی‌دوام است 
ببینم محمدرضا ثابتی - کرج 
نرگس عظیمی -تهران 
hk 一 二 CFA q， 2۸‏ ۳۳ 


ستادش سر ادان نه دار ته اند 


نکو هنن کنان دو ستد ار ته اند 


سعدی 


نوشته های ناب 
سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 

ازيم ويم 
قرارمان فصل انگور. شراب که شدم بی... توجام بیاورمن 
جان! مرتضی فیض 
دل ناله کند از من من‌ناله کنم از دل. یارب توقضاوت 
کن دیوانه منم یا دل؟ زهرا برمکی 
#٤‏ من نه عاشق بودم ونه محتاج نگاهی که بلغزد بر من. 
من خودم بودم ویک حس غریب که به صد عشق و هوس 
می‌ارزد.من خودمبودم ودستی که صداقت می کاشت. گر 
چه در حسرت گندم پوسید. من خودم بودم وهر پنجره‌ای 
که به سر سبز ترین نقطه بودن وا بود و خدامی‌داند ساد گی 
از ته دلبستگیام پیدا بود من به دنبال نگاهی بودم که مرااز 
پس دیوانگی‌ام می فهمید پل شکسته 

#۶ خدایا؛ ؛وقتی توراشناختم. »عاشقت شدم .از همان روز 
مهربانی در دلم شکوفه کرد. کمکم کن تاشکوفه هایش را 
به میوه‌هایی پر بار تبدیل کنم پروین افتخاری 
دست خودمان نیست که پای حر فمان نمی مانیم ماروی 
زمینی زندگی میکنیم که هر روز خودش را دور میزند 


منصوره حافظی 
بی درد وانشد دل غفلت گرفته‌ام. قفلی که زنگ بست. 
شکستن کلید اوست... عشق لاف 


# بعد از رفتنت همه وسایل خانه را دور ریختم. پروانه را 
سوزاندم به جز ان صندلی که‌همیشه جای تو بود شاید 
وقتی برمی گر دی» خسته باشی مرجان 
#* باورم شد خوب بودن ذلت است. عاشقی سوزنده‌ی 
حیثیت است.باورم شد دوستیهالحظه ایست.بی‌وفایی 
قسمتی از زند گیست بهار قرمز 
۶« سبدی هست در اندیشه من که پر از گل بدهم هدیه 
به تو,غافل از آنکه تو خود ناب‌تری یک جهان گل بخورد 
غبطه به تو SHB‏ 
6« مر تضی زردشت: گر گ شنگول راخورده‌است. گر گ 
منگول راتکه تکه می کند... بلند شو پسرم!این قصه برای 
گلبرگ 
#*رفتنی وندیدی که چه محشر کردم با اشک تمام کوچه 
راتر کردم.وقتی که سکوت خانه وغم گم بود دلبستگیم 
رابه تو باور کردم فرناز 
# باید مثل رود بود. هر چه عمیق‌تر آرامتر ‏ فرهان 
سوال پرسیدم.از خودم کیستم؟ آتشم. شور م.شرارم. 
چیستم؟ دیدمش آن روز و دانستم کنون او به جز من من 
به جز او نیستم آرمید خت 
بودا:نفرت ه رگ با نفرت پایان نمی‌یابد. نفرت تنهاو 
تنها تسلیم عشق خواهد شد نیلیا 

0 # پنجره یعنی خدا بیدار است. آرزوها را فریاد بزن 
دخترارد ببهشت 
زمان خود طلبیدن کم 
آنشنشان 


#6 عنان مال خود به غير مسپار که 
از گدایی نیست 

ذهن ماهیگیر از قلاب ترسد. گرفته دامن شب راسکوتی 
آنچنان مبهم. مژه از چشم و چشم از پلک و پلک از خواب 
می‌ترسد شال ابریشمیی لیلا 
د کتر شریعتی: به دنب ال واژه‌مباش کلمات فریبمان 
می‌دهند.وقتی‌اولین حرف الفباس رش کلاه‌بر ود باید 
فاتحه کلمات دیگر را خواند صادق 


ff 


AAA 
ارحص‎ 


کے 


#ناسپاس از عشق پا کت نیستم.من که عمری باخیالت 
زیستم, دوستت دارم به جان خود قسم. روی حرفم تاابد 
می‌ایستم دختر شیرازی 
کوروش:خدایادستانم خالی ودلم غرق آرزوهاست 
یابه قدرت بیکرانت دستانم راتوانا گردان یادلم رااز 
آرزوهای دست نیافتنی خالی پر پرواز ۸۴ 
هر آنچه خواستم نیامد به دست چون که‌بیگانه بود م 
به این دنیای پست. پی آب بودم کوزه به دست. چون که 


تِِ تس آبنوس 


۳ ازدواج کتید به هر وسسیله‌ای که 
می‌توانید. چون اگر زن خوبی گیر تان آمد. خوشبخت 
خواهید شد واگر گرفتار یک همسر بد شدید. فیلسوف 
می شوید! مهتاب خط خطی 
#۶ سعی کن مثل خور شید زياد نور ندی چون همه از نورت 
استفاده می کنن ولی نگات نمی کنن امااگر مثل ستاره کم 
ور یات همه حتی توظلمات شب دتبالت می گردن 

فاطمه بانوی باران 
هر گلی هستی شقایق نیستی, خوش به حال تو که عاشق 
نیستی: من ولی باعشق و خو کرد هام هر چه در دل داشتم 
رو کرده‌ام غ -مهدی پور 
دیوارهاهم عاشق می‌شوند.یاد گاری‌ننویسید.ا گر 
قصد باز گشت ندارید! شبکده 
چگونه دوست بدارمت وقتی ندارمت و چگونه دست 
بردارمت وقتی در دل دارمت عاشق دل سوخته 
# یک دو سه راشمردم تک‌تک, آهسته به دنبال تو رفتم 
باشک»وقتی که بز رگ شدم فهمیدم. تمرین جدایی‌ست. 
قایم‌باشک بت 
* فصلی‌ست غریب و آسمان دلگیر است, افسوس برای 
دل‌سپردن‌دیر است.هربار که عاشقت شدم‌تورفتی.عیب 
از من و توست. عشق بی تقصیر است همسایه 
#6دلهره هایت رابه باد بده.اینجادلی است که‌برای 
عشق سیاه 
د کتر شریعتی: من تورادوست دارم و تودیگری راو 
دیگری دیگری راو در این میان همه تنهاییم نفس 
آرامش رهایی از توفان نیست,بلکه آ رام زند گی کردان 


آارامشت. دستی به اسمان دارد 


در میان توفان است شهروز 
ای بساابلیس آدم روی هست» پس به هر دستی نباید 
داد دست شاهد آرام 
غریب آمدی, آشنارفتی خاکستری 


کوروش: هی چ به غم فردانیندیش,فرداانديشه ای 
برای خود دارد. رنج هر روز برای ان روز کافیست! فافا 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
پبربرواز ۸۴ (مهربانی رااگر قسمت کنیم) پربسا۷۱ 
و فرهان(در مقابل تقدیسر خداوند مشل کودکی 
باش)قاصد ک(شابد زندگی آن جشنی نباشد) آزاده 
رضایی نیا(هميشه آخر هر چیز خوب است) مهتاب 
خط خطی (غسروب شد خورشید رفت) فاطمه بانوی 
باران(آدمک آخر دنیاست بخند) بهونه ٩‏ ۸(ساقیا امشب 
صدایم باصدایت) اوا(شاعر از کوچه مهتاب گذشت) 
(Destiny kh‏ بەخداگفتم بیا جهان راقسمت 
کنیسم) مریم (همیشه آرزوهایت را بنوی‌س) وال 
1(زند گی یعنی, ناخواسته به‌دنیا آمدن) شراره(امیری به 
شاهزاده‌ای گفت من عاشق توأم) توبه از عشق(۲)(می گن 
دنیا دو روزء روزی که با تو هست) 


مهرناز دوراندیش چشم. 
امیدوارم فرام وش نکنم و بدون 
که دوستتدارم!۰۸۱۸۳ ۰٩۹۱۹۰۰‏ ومژده گلم دیگه از 
این به بعد اینطور سوال‌ها شروع می‌شه که چرا پیام‌های 
من نیست. من که گفتم یک رم یک گیگی از پیغام‌ها قابل 
خوندن‌نیست.اصلاً بازنمی شه حالا باز خوبه تونازنین 
امست رو زیر گلایه نوشتی دیگران که فقط می گن پیغام 
من چر | چاپ نمی شه وباورنمی کنن که من شماره‌اونهارو 
توی حافظه‌ام ندارم از همین جامی گم نازنین‌هاء زیباهاء 
گل‌هاء دوست داشتنی‌ها هر کس که پیغامش چاپ نشده 
لطفآ یک یادو پیغام بفرسته و گلای هاش هم بالاش نه 
اینکه فقط گلایه کنه. دست همتون‌رومی‌بوسمانسیم 
۴ ممنون از این همه محبت تونازنین در ضمن مجله 
ماهفتادساله شد. نه یک ساله گلم قرمز من!فر ید گلم 
تازه تو شماره گذشته به نوشته‌های عاضورای پار سال شما 
رسیدم» علاوه بر اینکه هفته‌های قبل هم گفتم مت سفانه 
یک رم یک گیگی از پیغام‌ها پاک شده‌فدای تو حالاباید 
چه کاری می کردم که نکردم قربونت من هم از تو که 
قدیمی هستی انتظار دارم در جریان شرایط باشی و از این 
شماره به کسانی که هر هفته بیش از دو پیغام بفرستن 
ترتیب اثر نمی‌دم تا حداقل حجم پیغام‌هارو بتونم کنترل 
کنم!مهد یه ۷۵ تو درست می گی پیام‌هات چاپ نشده 
احتمال می دم توی‌همون رم مشکل‌دارباشه. کاش در 
کنار این گلایه یه نوشته هم می‌فرستادی! سرور جان 


ف دای اون دل مهر بونت قیافه مهم نیست دل مهمه 
دلت روبه‌دلم نزدیک کن تادلم شاد بشهاشیطونک 
عزیز دلتنگتم. من‌رو از حالت باخبر کن! د کتر سحر خیز 
عین نوشته ناب تور و با هم می‌خونیم «لوطی تو برو لقمه 
خود گاز بزن. کم بشین پشت سر خلق خدا ساز بزن» در 
ضمن یک نسخه از اون نسخه‌های طبی رو بر ام بفرست 
تاببینم چه جور یه ۷1116 بیا و لطف کن و خدارو قاطی 
بازی‌های دوست داشتنی دروغین زمینی‌ها نکن ممنون 
عزیزم! ابوذر حیدری نازنین, نوشته تواونقدر باحال بود 
که دلم نیومد با هم نخونیمش «قد گل قد خداء قد تموم 
عاشقاء قد شب قد دعا قد دلای باصفا؛ قد من قد خودت. 
قد تموم لحظه‌ها دوستت دارم بی‌ادعا» ملیحه ف عزیز. 
من همینم که تونوشته‌ها هم می‌بینی و در ضمن در مورد 
اون در خواستت هم همیشه هستم عزیزم. همیشه! عشق 
لاف من احتمال می‌دم که دو تا عشق لاف نازنینی داشته 
باشیم چون یکی با همین امضا برام ایمیل زده که بابت 
نوشته‌هاش تو هفتگی تشکر کرده ویکی دیگه هم باهمین 
امضا گفته سلام. خوبید. خدایی اینارومی‌خونید. آخه 
دارم اامید می‌شم, راستی اصلاًاینجا هفتگیه؟!امااگه 
هر دوش خودتی باید بگم خوشحالم که اون اتفاق برات 
افتاد! نازنین همیشه عاشق. من از تو خوشحال ترم که 
تواومدی چون آومدن هر نفر یعنی یه شکوفه به درخت 
بز رگ نوشته‌ها اضاقه شدن! بهار ٩‏ ۱ ساله, زیباترین 
و واقعی‌ترین دوست حضرت دوسته وبس.امیدوارم 
کلیشه‌ای جواب نداده باشم در ضمن من مخلص هر چی 
فرشته ٩‏ ۱ ساله وبه بالا هم هستم اب.ن عزیز نمی دونم 
متنی که نوشتی یه ناب نوشتس یا یه پیغام برای من من 
آیکیوم پایینه. مهربانتر لطفا! بی کس نازنین که گفتی به 
سنگ بودن من غبطه می‌خوری اما هیچ وقت به کسی یا 
چیزی که نمی شناسی غبطه نخور که سقف | سمان‌همه 
جابه یک رنگ است! 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۱۶ 
۱ -متقاطع.قر بانعلی جهانشاهی-تهران 
یزانی که هر ه ۲-شرح در متن:پرویز رئیسی -تهران 
ES lT‏ 2۳ -سودو کو :حسین یز دانی بخشکندی -آذربایجان شرقی 
وتو و را اسان و چ و د ا چا ی اد اا 
جوایز برندکان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۷۱ ۳ 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


١-اثری‏ معروف از خوارزمی -از گلهای 
زیباومعطر ۲- از مر کبات درمقام 
یکدند گی یک پا دارد -وسیله‌ای برای 
بردن بار که روی سقف اتومبیل نصب 
می‌کنند ۴- از چاشنی‌های غذا -طفل 
- استخوان پاشنه پا مکان ۴-قومی 
ایرانی "بر چشم کشند "بوی خوش 
-ماده‌ای سمی که از ان برای تصفیه 
آب استفاده‌می کنند ۵- چرآگاه‌ایلات 
وعشایر -یکه‌تاز سابق روستا زخم 
دستکاری شده ۶-موجود هیکل درشت 
وبدقواره -رود آرام -فرماندهان- 
سازمان فضایی آمریکا ۷-نوعی تیر آهن 
-تاج.افسر -مقصود ۸- پایتخت اریتره 
-طراوت دادن - از درختان -"تصدیق 
یوری گاگارین٩-حرف‏ شش الفبای 
یونانی مر کز تانزانیا -قبیله, تبار۰٩-‏ 
پس‌ندادنی خسیس "بخت.اقبال -"ابتدا, 
آغاز -نام یکی از دوقبیله وحشی‌ساکن 
درپشت کوههای قفقاز ۱۱-ساییده 
شده -دفعه, مرتبه -آن طرف ۱۲-بیم, 
ترس -دارای یک اندیشه» متفق -کافی 
"منسوب به ادب ۱۳-در جغرافی ا 
به‌بام دنیامشپور است جهنم -به 
علت ۱۴-درخت آلبالوی تلخ -سیاره‌ما 
-دانشمند - گهواره۱۵- گوشت آذری 
-طوفان‌ وحشت معم ول متداول 
-عدد فوتبالی ۱۶-آخرین مر حله از 
ورزش بو کس " خاطر ‏ پرستوها, 
چلچله‌ها ۱۷- زهره ناهید -معروفترین 
اثر سلمان ساوجی. ویس -خیزران ۱۴-تنها چیزی که‌چاره‌ندارد-میوه 
عمودی: هزار دانه -اسیر کردن, به بند کشیدن -دوست ۱۵- 
| -سند معتبر -نقاشی معروف سزان ۲- لوازم ید کی خداوند -بازار بی‌رونق -آژان -پنج آذری ۱۶- زنام 
اصل-ظلم-داستان استاد شسهید مر تقی مطهری کوهافامتگاه‌اصحاب کهف "موجودی خیالی قوه 
۴-صدمترمربع -منظره چشم‌انداز -افسانهگو باصره۱۷-از آثار مشهورهنری‌میلر -پدر. 

-کجاست ۴-درخت انگور -پیشوا -رنگ میان سبز و ۶ ۸۷ ۱ ۱۲ ۳3 ۲ ۷۵ ۶ 1۷ 
سرخ "بی‌مو۵-خشکی "از توابع استان کرمان "ید ک. 1 
ذخیره۶- از القاب حضرت علی(ع) -ماه سرد مؤنٹ 
ال ه-نتیجه‌دهنده ۷-دست‌افزار آرش اسطوره‌ای 
بیماری‌غعش -حاضر آماده ۸-ش گرد کار -کل: 
همه-بی‌وفایی کر دن-مقابل نیک اندیش -٩‏ آسمان 
نهم.فلک‌الاف لاک -رمان معروف آنتوان چخوف 
-افسوس *۱- واژه‌نامه, فرهنگ -سرشوی گیاهی - 
دست -حیوان وحشی ۱۱-بزر گتر -"برنج پخته آبکشی 
شده-فصل سبز ۱۲-مجاز اثاثیه -گروه‌معتمدین 
-اساس -جمع ناسخ ۱۳- وسیله دریافت امواج یار 
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ل 1 上‏ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سودو کوو کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 

طراح جدولها:د اود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


مجازاً به اروپا 
گویند 


جدول سودوکو ۳۳۷۲ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنچار پر وید زبرنظر: سراب صفادار 
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مارپیچ جایزه 
دو گروه‌از بچه‌ها پس از رسیدن به فینال آماده‌اند که برای دست‌یابی به جایزه خود 
وارداین مارپیچ شوند. ولی فقط یک تیم می‌تواند به جایزه واقع در مر کز مارپیچ برسد 
آیا شما می‌دانید کدامیک از گروههای یک و دو موفق می‌شوند؟ 


بی 
یکی ازاین ۵ایسستگاه 
رادیویی فضایی با 
دیگران تفاوت دارد. 
آیامی‌توانید آن‌را 


] 


نقاشی پنهان شده 
در میان این تقاط و خطوط درهم یک نقاشی پنهان شده‌است. کافی است مدادیا 
خود کاری بر داشته و خانه‌هایی را که دارای نقاط سیاه هستند. رنگ کنید. فقط برای 
آنکه تصویر شما بهتر نمایان شود مراقب باشید تااز خطوط بیر ون نر وید. پس از پایان 
کار ناگهان یک تصویر مهیج و زیبا در مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 
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هشت تا هشت! 
آیامی‌توانید عدد ۸راهشت بار. طوری زیر هم بنویسند که مجموع آنها 
۰ شود! کمی باهوش خود کلنجار بروید. موفق خواهید شد. 


加‏ آیامی دانستید که‌ایرانیان هزار سال پیش باپیل‌های 
الکتریکی بز رگ خانه های خود راروشن می کر دند؟ 
پرفسور «پیر مونته سه» نگهداری می شود؟ 


ء متوجه خواهید شد که در بین آنها اختلافهایی وجود دارد. آیا می‌توانید ۵اختلاف موجود بین دو تصویر را پیدا کنید؟ 
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سرگ‌ذشت های‌وافعی 


اگر شمااهل تهران باشید و برای رفت و آمد 
دراین شهر بز رگ مجبور به استفاده از خطوط 
اتوبوس‌های 8۸1 باشید. حرف مرا کاملاد رک 
می کتید؛ شب لوغ بیش از خد و اغضاب خرد کن 
این اتوبوس‌های تند رو خصوصا در ساعات پایانی 
روز کلافه کننده‌است! من هم گاهی از سوار شدن 
بر این اتوبوسها بی نصیب نمی‌مانم و در یکی از 
همین اتوبوس‌ها بود که «کیمیا» را پیدا کردم او 
اکنون یکی از بهترین دوستان من است. عصر یکی 
از روزهای پایانی فصل پاییز سال گذشته بود ومن 
بعد از تقریبا چهل د قیقه ایستادن در صف ایستگاه 
7 میدان انقلاب, سوار اتوبوس شدم. اتوبوس 
کیپ تا کیپ پر از مسافر بود و در آن حتی به سختی 
باز و بسته می‌شد. بیشتر از همه دلم برای دختر بچه 
ای ۵-۴ ساله می‌سوخت که با گرسه می گفت: 
«مامان نمی‌تونم نفس بکشم. دارم خفه می‌شم...» 
مادر جوان دختر ک با مهربانی پاسخ داد: «چی کار 
کنم مامان جان؟ اتوبوس خیلی شلوغه. چند دقیقه 
تحمل کن می‌رسیم دخترم.» 

پیرزنی که معلوم بود از شلوغی و سرپا ایستادن 
کلافه شده رو کرد به دختر ک و گفت: 

«مادرجون, قدیما جوون‌ترا وقتی تو اتوبوس 
بچه‌یی. پیرزن و پیرمردی می‌دیدن بلند می‌شدن 
و جاشونو می دادن اونا اما الان دیگه از این خیرا 


Saba Adib@yahoo.com صباادیب‎ 


نیست. بزر گی و کوچیکی و احترام از بین رفته...!» 

دو دختر جوان کنار هم نشسته و به شکل بدی 
ادامس می جویدند و می خندیدند. یکی از انها رو 
کرد به پیرزن و گفت: 

«که چی؟ انتظار داری بلند شم و جامو بدم تو 
بشینی ؟!» 

پیرزن پوزخندی زد و جواب داد: «نه ننه جون. 
من غلط بکنم از دختری مثل تواین انتظار رو داشته 
باشم ؟!» 

دختر جوان براق شد روی پیر زن: «مگه من 
چمه که اونجوری می گی از دختری مثل تو؟ مثلا تو 
خودت خیلی از من بهتری ؟» زن جوان و دختر بچه در 
ایستگاه مقصد شان به سختی از اتوبوس پیاده شد ند 
اما پیرزن و دختر جوان همچنان بحث می کردند که 
ناگهان صدای دلخراش یکی از مسافرین سکوت را 
بر اتوبوس حاکم کرد: 

«خدااز تون نگذره... پولمو دزدی دن... خدایا 
کیفمو زدن... خدالعنتتون کنه... یه میلیون تو کیفم 
بود به خداقرض گرفته بودم واسه خرج دارو و 
شیمی‌درمانی بابام... تورو خدا هر کی برداشته 
بد ۵...» 

دخترک گریه می کرد و می‌زد توی سرش. صدا 
از کسی در نمی آمد. چند نفری به دخترک نگاه 
می کر دند و معلوم بود که دلشان برایش سوخته. 
اتوبوس به ایستگاه رسید و دخترک با گریه و فریاد 
به راننده گفت: «آقا تو رو خدا در رو نزن. بذار معلوم 
بشه کی پولمو بر داشته...» راننده‌بالحنی تمسخر آمیز 
گفت: 

«از کجامی‌خوای بدونی کی کیفتو زده؟ پولت 
رفت خانم. دیگه فکرش رو هم نکن.» و به جایگاه 
که رسید درهارا باز کرد. دختر جوان به سر و 
صورتش می‌زد و به مسافرانی که پیاده می‌شدند 
التماس می کرد که: «خانم... به خدا اون پول دارو و 
شیمی‌درمانی پدر مه...» 

و همه بی اعتنا از کنارش می گذشتند. حس بدی 
وجودم راپر کرده بود. دلم برای دخت رک می‌سوخت. 
با خودم می گفتم چرا باید نامردها و انسان نماهایی 
بی وجدان» این چنین بی دردسر دست در جیب بغل 
دستی شان بکنند و انگل وار زند گی بگذرانند؟ 

ایستگاه مقصد من و دختر ک یکی بود. او که 
قدبلند بود ولاغر اندام اشک می‌ریخت وبه سر و 


تما ماسامی مستعار/ ست 


تناس۳ 


صورتش می‌زد. جلوتر رفتم واو را به آرامش دعوت 
کردم و گفتم: 

«دیگه کاری نمی‌شه کرد. اینطوری خودتو 
اذیت کنی که پولت بر نمی‌گرده. باید حواستو جمع 
می‌کردی. آخه چرااون همه پول رو گذاشتی تو 
کیفت؟ مگه تا حالا نشنیدی که نامردا به یه چشم 
بهم زدن کیف آدمو می‌زنن ؟» 

دخترک رنگ به چهره نداشت. با چشم‌های 
اشک آلودش نگاهم کرد و گفت:«اون پول رواز 
صاحب کارم یک ساعت پیش قرض گرفته بودم. 
داشتم می‌رفتم خونه, خبر مر گم چه می‌دونستم 
اینطوری می‌شه؟» 

دستش را گرفتم و گفتم: «به هر حال اتفاقیه که 
افتاده.» و از کیفم شکلاتی در آوردم و دادم دستش: 
«رنگت خیلی پریده. فکر کنم فشارت افتاده. راستی 
حالا اینجا باید پیاده می‌شدی؟» شکلات را باز و 
تشکر کرد و گفت:«آره همین جاباید پیاده‌می‌شدم 
آمانمی‌دونم با چه رویی برم خونه؟» همراه خودم به 
سمت پله‌های برقی کشاندمش و گفتم: «غضه نخور. 
ان شاالله درست می‌شه. من دارم میرم خونه یکی از 
دوستام که تازه‌از کربلا بر گشته. شاید تایه جایی هم 
مسیر بودیم.» 

دخترک که شاید همسن و سال خودم بود. با 
حالتی با مزه به شکلات مک می‌زد و به من نگاه 
می کرد واشک می‌ریخت. چهره‌او برایم خیلی آشنا 
بود. او هم در همین فکر بود که پرسید: «چهره شما 
برام خیلی آشناست. انگار همین چند وقت پیش شما 
رو جایی دیدم اما هر چی فکر می کنم یادم نمی‌یاد.» 

با لبخند گفتم: «ممکنه. شاید...» 

9 انجا بود که بعد از کمی‌صحبت پی بر دیم خانه 
دخترک (که حالا می‌دانستم نامش «کیمیا»ست) و 
پدرش, با خانه دوستم «مریم» در یک مجتمع قرار 
دارد. درست دیوار به دیوار هم!و انجابود که کیمیا 
گفت «حالا فهمیدم شما رو کجا دیدم. فکر کنم دو 
سه هفته قبل بود که اومده بودین اینجا. من شما رو تو 
راه پله‌ها دیدم.» صورت از اشک شوره‌زده کیمیا رو 
بوسیدم و گفتم: «حتما حکمتی در کاره. شاید من و تو 
بتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم.» و آنجا بود که 
من و کیمیا دست رفاقت و خواهری به هم دادیم! 


- من چیز زیادی ازشون نمی‌دونم. فقط می‌دونم 


کیمیابه پدر سر طانی داره. دو سه ماه بیشتر نیست 
که اومدن‌اینجاو با کسی رفت و آمد ندارن. کیمیا 


قسمت اول 


هرروز صبح زود از خونه میره بیرون و ساعت 
چهار ونیم پنج برمی گرده. گاهی هم عصرها میره 
بیرون و دیر وقت برمی گرده. یه مرد مسن هم هر 
روز مياد خونه شون و تا اوم‌دن کیمیا می‌مونه که 
احتمالا پرستار پدرشه. روزای اولی که اومده بودن 
اینجایه روز بعدازظهر کیميایه کاسه آش آورد و 
گفت نذریه... و ازم خواست برای شفای پدرش دعا 
کنم. راستش اهالی مجتمع حرفای خوبی درباره شون 
نمی‌زنن. میگن کیمیا که دختر جوون و زیبایی هم 
هست حتما توی کار خلافه. ولی کسی چه می‌دونه 
ال ماهر اسب 

بعد از آشنایی با کیمیا چند باری به دعوت 
خودش به خانه شان رفتم. او دختر خوب ومهربانی 
بود. اما خسته بود و نگاهش برق شادی نداشت. او با 
تمام وجود برای شاد کردن پدرش تلاش می کرد و 
می‌خندید و به او روحیه می‌داد. کیمیا هیچ حرفی از 
زندگی شان نمی‌زد و هر بار که من درباره مادرش از 
او سوال می کردم تنها جوابی که می‌داد این بود: 

«من کوچیک بودم مادرم فوت کرد.» 

وبازیر کی بحث راعوض می کرد. حس می کردم 
نمی‌خواهد از زندگی شان حرفی بزن د. چند ماه از 
آشنایی من و کیمیا می گذشت. صبح یکی از روزهای 
فروردین ماه امسال بود که کیمیا با من تماس گرفت 
و در حالیکه بغض در صدایش موج می‌زد گفت: 

«صبا جان اگه فرصت کردی یه سر بيا خونه ما. 
بابام باهات کار داره.» 

عصر همان روز به خانه شان رفتم وبا دیدن 
«خلیل» (پدر کیمیا ) جا خوردم. نسبت به دفعه قبلی 
که دیده بودمش خیلی ضعیف تر شده بود. روی 
صندلی کنار تختش نشستم و گفتم: 

«من در خدمتم. کیمیا گفت بامن کار دارین..» 

خلیل که هنگام حرف زدن نفس کم میا ورد و 
به سرفه می‌افتاد گفت: «مزاحمت شدم دخترم... 
خودم می‌دونم که دیگه بیشتر از این نمی تونم دوام 
بیارم. اگه تا حالاهم تونستم با غول سرطان دست و 
پنجه نرم کنم. فقط به خاطر محبت‌های کیمیا بوده. 
دخترم شما رو خیلی دوست داره. خواستم بیای اینجا 
و حرفامو بهت بگم تالااقل خیالم راحت باشه بعد از 
رفتنم این دختر تنها نمی مونه...» 

کیمیا گوشه اتاق ایستاده بود و اشک می‌ریخت و 
من گوش سپردهبودم 4 به #۰« پدرش... 


اکر ا کا اک ارو 
سفره عقد نشس‌تیم. . اختر و خانواده‌اش همسایه ما 
بودند و من همان اولین باری که آن دختر نجیب 
و معصوم را دیدم عاشقش شدم. عاشقی‌های قدیم 
مثل‌ الان نبود زو ون وت وه 
همدیگر راب ببینیم. آن هم فقط چند دقیقه و در حد 
یسک نگاه ما همان نگاه کافی بسود تا حرف دل هم را 
بفهمیم. من تازه از سر بازی بر گشته بودم و در حجره 
پدرم کار می کردم. دلم می‌خواست هر چه زود تر 
با اختر ازدواج کنم. مادرم هم اختر را پسندیده بود 


اما او هم مثل من نگران یک مسئله بود و آن هم 
مجرد بودن «افروز» خواهر بز رگ اختر بود. مادرم 
می گفت: «اختر دختر مهربون و باوقاریه. خوشگل 
و سرسنگینه اما برعکس خواه رش افروز آتیش 
می‌سوزونه. خیلی سربه هواست. دو سال از اختر 
بزرگتره ولی هنوز شسوهر نکر ده. مادرش از دستش 
خون گریه می کنه. میگه به خاطر سبک بازی‌های 
افر وز کسی نمی‌یاد خواستگاریش..» 

مادرم راست می گفت. افروز دختر چندان 
خوشنامی‌در محل نبود و چندین بار هم توسط 
یکی از دوستانم برای من پیغام فرستاده بود که 
مرادوست دارداماقلب من جای دیگری بود و 
حتی نمی‌توانستم به او فکر کنم .مادرم به اميد اينکه 
مشکلی بیش نیاید و خانواده‌اختر مخالفت نکنند 
رفت خواستگاری. پدر اختر کمی‌مخالفت کرده بود 
و گفته بود: 

«اگه اختر رو شوهر بدم دیگه کسی با افروز 
ازدواج نمی کنه.» 

من اختر رادوست داشتم و حاضر بودم به 
خاطرش صبر کنم. با کمک پدرم خانه ای خریدم 
و دعامی کردم هر چه زودتر افروز ازدواج کند. دو 
سال دیگر هم گذشت و افروز ازدواج نکرد. در این 
مدت افروز از هر فرصتی برای اظهار علاقه ش به 
من استفاده کرد و وقتی از من ناامید شد توسط یکی 
از دوستانم برایم پیغام فرستاد که: 

«تو چشمت رو به روی عشق من بستی. حالا که 
می‌خوای با اختر ازدواج کنی من حرفی ندارم اما بد 
نیست بدونی که من زند گیتونو سیاه می کنم.» 

تهدید افروز برایم اهمیتی نداشت. تنها چیزی 
که برایم اهمیت داشت رسیدن به اختر بود. بالاخره 
مادر اختر به مادرم پیغام داد: 

«اگه هنوز سر حرفتون هستید بيایید 
خواستگاری. حاجی راضی شد ه...» 

ومادر حالیکه سر از پانمی‌شناختیم به 
خواستگاری رفتیم. مراسم بله برون و عقد و عروسی 
خیلی زود انجام شد و بر خلاف تصور همه افر وز خیلی 
خوشحال بود. افروز مثل پروانه دور اختر می‌چر خید. 
هر روز که از سر کار برمی گشتم می‌دیدم افروز خانه 
ماست. با مهر بانی همه کارهای خانه را انجام می‌داد 
ونمی گذاشت اختر دست به سیاه و سفید بزند. 
مردم حرفهای خوبی درباره افروز نمی زدند و مادرم 
کم کم داشت از حضور دائم افروز در خانه ما شاکی 
می‌شد. می‌دانستم اختر خواهرش را دوست دارد و 
علاقه افر وز به خودم و تهدیدی که کرده بود حرفی 
به اختر نزدم. با خودم گفتم از روی حسادت حرفی 
زده و الان پشیمان است. یکس ال بعد از ازدواج 
مان اختر باردار شد. بیشتر از همه افروز خوشحال 
بود ونمی‌گذاشت آب توی دل اختر تکان بخورد. 
حالا من هم به آفروز و مهربانی‌هایش عادت کرده 
بودم واگر کسی درباره‌اش بد می گفت به شدت 
بر خورد می کردم.با مراقبت‌های افروز: اختر دوران 


۹۰ 2۸ 


بارداری راحتی را گذراند و دخترم «کیمیا» به دنیا 
آمد. من حالا خوشبخت ترین مرد دنیا بودم » غافل 
از اینکه... 

_ متاسفانه همسر تون سرطان خون داره. این 
بیماری وجودش رو احاطه کرده و کاری نمی‌شه 
گرد 

این جملات رو پزشک با خونسردی کامل ادا 
می کرد ومن حتی توان قورت دادن آب دهانم را 
هم نداشتم! من واختر و کیمیا در کنار هم خوشبخت 
بودیم اماروزگار نامرد چشم دیدن خوشبختی‌مان 
رانداشت. اختر بعد از شش ماه دست و پنجه نرم 
کردن با بیماری چشم‌های مهر بانش رابست و 
کیمیارا که فقط سه سال داشت تنها گذاشت واز 
دنیا رفت. دقایق قبل از فوفش را خوب به خاطر 
دارم. به سختی نفس می کشید و عرق سردی بدنش 
راپوشانده بود. دستانش رادر دستم گرفتم و او ارام 
آرام گفت:«خلیل جان. مراقب کیمیا باش. ازت 
خواهش می کنم به جز افروز با کس دیگه یی ازدواج 
نکن. افروز کیمیا رو مثل دختر خودش دوست داره 
واذیتش نمی کنه...» فوت اختر برایم شوک سنگینی 
بود. تا مدتها قدرت انجام هیچ کاری را نداشتم. 
خودم رادر خانه حبس کرده بودم و فقط گریه 
می‌کردم. افروز به کارهای خانه و کیمیا رسید گی 
می کرد و نمی گذاشت دخترم غم بی مادری راحس 
کند. خودش ناراحت بود اما تا جایی که می‌توانست 
به ما محبت می کرد و امیدوار بود بتواند شادی را 
دوباره به خانه بر گرداند. 


- کیمیا مادر می‌خواد عزیز. پنج ماه از رفتن 
اختر می‌گذره و منم باید کم کم بر گردم سر کارم. 
مادرجان من طبق وصیت اختر می‌خوام با افر وز 

مادر راضی نبود. این را می‌شد از نگاهش فهمید 
اما مستقیم مخالفت نکرد. من و افروز باهم ازدواج 
وزند گی مشتر کمان را آغاز کردیم. افروز مثل اختر 
نبود اما همه تلاشش را می کرد که قلب مرا تسخیر 
کند. کم کم همه وسایل خانه راعوض کرد.سعی 
می کرد هر چیزی که مرا به یاد اختر می‌اندازد. 
از جلوی چشمانم دور کند. اف روز مهربان بود اما 
حالا که به افروز نزدیکتر شده‌بودم حس می کردم 
محبتش مصنوعی است. یک سال و نیم از ازدواج 
مان می گذشت که افروز باردار شد. من باد روزهایی 
می‌افتادم که با اختر بی صبرانه برای به دنیا آمدن 
فرزندمان روزشماری می کردیم و دلم می گرفت. 
افروز در دوران بارداری اش به شدت عصبانی شده 
بود و به هر بهانه‌یی به کیمیا پر خاش می کر د. ماد رم 
که اوضاع رااینطور دید کیمیارابه خانه اش برد. 
بعد از به دنیا امدن پسرمان«سینا» همه چیز به 
حالت عادی بر گشت. کیب به خانه برگشت وافروز 


باز هم مثل قبل مهربان شد. 
ادامه دارد 
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#اسم وفامیل شما با «پ ر شروع می‌شود. تا به‌حال 
درزن دگی یا کار هنری‌تا نازاین«پ ر»هااستفاده‌بهینه 
کرده‌اید.دس تکم‌برای‌دورزدن يا پرید نا زروی 
چیزی یا حتی پرپ ر زدن؟ 
۶« بله! پاراگلایدر سوار شدم.هواپیما سوار شدم 
اصولا پرواز راخیلی دوست دارم. پرواز کر دن پرنده 
رابارها و بارها تماشا کرده‌ام. حسی که در پرواز وجود 
دارد. حس خیلی غریبی است. 
#درهیچیک | زکارهایتا ن‌احساس‌پروا ژکرده‌اید؟ 
یعن یآزایفا ی‌نقش یآنقد ر راضی بوده‌باشي دکه‌انگار 
پر د رآاورده‌اید؟ 

اصولاً من در شروع هر کار فکر می کنم که‌این 
فیلم چه چیزی به من اضافه می کند. خیلی هنر پیشه‌ها 
هستند که فقط قرار است بازیگر باشند و با هیچ جهان 
دیگری‌ارتباط ندارنداماهمین جهان : بگرایست که ۱۰ 
به بازیگری کشانده‌است.انگیزه خیلی‌ها از بازیگری 
این است که دیده‌شوند وبه آن‌ها توجه شود.اماوقتی از 
من می‌پر سند انگیزه شما از باز یگری چیست. می گویم 
درد! من در محیط و منطقه‌ای زند گی کرده‌ام که پر از 
دردوزیر خط فقر بوده.همیشه احساسم این بود که 
این بغض فر وخورده‌ای را که دارم. چه جوری می‌توانم 
بیرون دهم. من در آن محیط. حتی حق تماشا کردن 
تلویزیون رانداشتم واز پشت شیشه‌های قهوه‌خانه ها 
تلویزی ون می دید م البته قهوه‌خان ه جای امنی برای 
کود ک دوازده سیزده‌سله‌ای مثل من نبود. در من 
جوششی وجود داشت وبا توجه به ش ایط زیستی 
خودم احساس می کردم باید این جوشش رابیرون 
بریزم. شاید من فریاد زدن را از نمایش‌های خیابانی. 
mn‏ تعزیه‌ها یاد گر فته باشم. در چهارده‌سالگی 
وقتی معلمم از من پر سید برای چه می‌خواهی بازیگر 
شوی, می‌خواهی جای کدام هنر پیشه باشی ؟ گفتم 
من‌اصلاً نمی‌خواهم جای کسی باشم.بازی کر دن را 
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دوست دارم. این که از خود خارج شوی و تبدیل شوی 
به کسی دیگر رادوست دارم. 

#ایاخود راهن رمند متعهدی می دانید؟ اصلاچه 
تعریف یا زتعهد دارید؟ 

مو از همان اوایل توجزان فشازهای رااخساس 
می کردم.نوع زند گی خانواده‌ام ومحیطی که‌در آن 
بودم» همه در من تلمبار می‌شد. عالم بازیگری به 
نظر من یک جور سیر وسلو ک است وبعد در جامعه 
هم خود بخ ود نگاه آدم دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود. 
بعد ناهنجاری‌ ها رامین اس اماتی هارا می نی 
حتی شادی‌هارامی‌بینی.اصلاً قرارنیست همه‌اش به 
اصطلاح سیاهی باشد. نه»اصلاً شیرینی‌های زند گی را 
آ دم می‌بیند. من کار طنز هم کرده‌ام که تماشاچی برای 
ان ریسه رفته است.وقتی می‌بینی به آن جیزی که 
داری می گویی توجه می‌شود و این ارتباط وجود دارد. 
خود به خود مسوولیت‌هایی را احساس یکی دیگر 
وزند گی راداشته باشی. من از یک‌جایی دریافتم که 
این مثلت برای من بیهودگی است. یک زمانی آن قدر 
اسم خودم راتکرار کردم که به پوچی مطلق رسیدم. 
چرااسمم شده پرویز؟ یعنی چی,به چه معنا؟ احساس 
کردم باید هویت داشته‌باشم.احساس کردم که‌باید 
کاری‌انجام دهم خدمتی بکنم. یک شرح وظایفی برای 
خودم داشته باشم. پیش از آن که بخواهم شعار بیرونی 
برای خلق بدهم. احساس می کردم یک چیزهایی کم 
دارم وباید بروم کنکاش کنم و خیلی قضایا رافراگیرم. 
شاید من‌اولین کسی بودم که در ایران در اولین‌سالی که 
جشنواره ر قابتی بود.جایزه گر فتم. در اولین مصاحبه‌ای 
که‌بامن کر دند.پر سیدند که شماچه احساسی دارید ؟ 
گفتم. امیدوارم بیکار نشوم وعلتش راهم گفتم. گفتم 
که من‌الان دیگر احساس می کنم مسوولیت دیگری 
دارم واین سیمرغی که به من داده‌اند. حکایت آن است 
که باید یک جاده بی‌انتها رابروم. من به این دریافت‌ها 
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در وصف پرویز پرستویی نوشته‌ان د که انگار ده‌ها نفر پشت صورت ومیمیک 

او پنهان شده ود رح رکت‌اند.انگار سایه‌ نقش‌های یکه‌ایفا کرده.اورا ‏ 
دنبال م یکنند. خودش امام یگوید نمی‌خواهد جای کسی باشد و تنها بازی 
رادوست دارد. پرویز پرستویی مرد مهربان وفروتنی است که‌باان دکی | 
حجب از فرد یست,از جهان خود.ازعرصه بازی,از تعهد باز یگ ر وازلذت و . 
رنج نق شآفرینی سخن م یگوید. شرم یکه در مرو رکارنامه سینمایی‌اش. . 
جای خود را آهسته و در طو لگفت وگو به آمیزه‌ا یا زاعلام سربلندی و 

| احساس مسوولیت می‌سپارد. 
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رسیده‌ام واین‌هاهمه توشه راه‌من هستند. باخودم 
در گی رم ومی گویم اگر یک کاری بتواند به من اضافه 
کند.اول‌برای خودم باشد من با مخاطیم خیلی ار تباط 
دارم. این طورنیست که خودم رادر کوچه وخیابان 
پنهان کنم تامن رانبینند که مبادامزاحم من شوند. 
اتفاقا من می‌روم مزاحم آن‌ها می‌شوم. 

#د رواق عآن‌تعهد ی که داریدا زآن‌صحبت 
م یکنید,زن دک یکردن با مرد ما زقشرهاء نسل‌هاو 
طر زقک رهای مختل فاست وشمابانقش‌های یک هایفاء 
م یکنید, خودنان را به زن دک یآن‌ها پیوند می‌د هید ؟ 
#جدبله, کاملاً! من فیلم «آژانس شیشهای» را کار 
کردم. خودم همدانی هستم وبرای جشنواره‌دفاع 
مقدس به‌هم‌دان رفتم تاجایزه‌ام رادریافت کنم. 
وقتی من رفتم وپا گذاشتم به سینمای همدان» ۱۰ روز 
بود که «آژانس شیشهای» در کنار جشنواره‌اکران 
بود. مردم ازدحام کر ده‌بودند و اول وقتی مرادیدند. 
خیلی ابر از احساسات کر دند. بعدش ديدم از ته سالن 
یکنفر با دوعصا وبا بدبختی دارد به طرف من می آید. 
من هم رفتم طرفش. نیم متر مانده بود به اوبرسم که 
عصاراانداخت وافتاد توی بغل من. او گریه کرد.من 
گریه کردم.دم گوشش گفتم. چه کار می کنی؟ چراما 
که در آژانس شیشه‌ای تر کش توی گلویش هست و 
می‌خواهد بمیرد. گفتم. یعنی چی خود عباسام؟ گفت. 
کمیسیون پزشکی تشکیل شده.باید بروم لندن‌ولی 
من رانمی‌فر ستند. ولی یک اتفاقی در من افتاده. گفتم 
چی؟ گفت.من در واقع به ضرب و زور قر ص ودارو 
زنده‌ام. وقتی پایم را از خانه می گذارم بیر ون؛ نمی‌دانم 
پنج دقیقه‌ی دیگر می خورم زمین يا ۰ ۱ دقیقه‌ی دیگر. 
اصلاً امید به بر گشت من ندارن د.اما این فیلم باعث 
شد اتفاقی در من بیفتد. مدیر سینمالطف کر ده‌ومن 


رابیرون‌نمی کند. ۰ اروزاست که از صبح‌می آیم 


سینما و تا شب آژانس شیشه‌ای می‌بینم و این موجب 
شده‌ من ۱۰ روز داروهایم راقطع کنم. 

# یعنی فيل م به عبارتی دارو یو شده بود... 

۶ بله» خب چه چیزی مهم تر از این ؟اینجاست 
که‌من می‌بینم چه وظایف سنگینی دارم. پس هنر 
آن قدر وسیع و ژرف است که می تواند زند گی یک 
انسان رانجات دهد. متاسفانه اکثر فیلم‌های‌ماالان 
در گیر سوژه‌های‌دم دستی‌شده‌اند که حتی وقت پر کن 
هم نیستند. من فکر می کنم که‌امروزه‌مردم‌ایران 
باپروسه‌ای که طی کرده‌اند.انقلاب. جنگ وپس 
لرزه‌های جنگ و بعد بقیه مسائلی که همین طوری 
می‌آید جلو, هنوز حال خوب خودشان را شاید پیدا 
نکرده‌ان د. فراغتی پی دانکر ده‌اند که به یک آرامش 
کامل بر سند. آن وقت من هنر مند وظیفه‌ام در قبال این 
مردم چیست؟ من فکر می کنم هر جای دنیا واين اصلا 
خاص ایران نیست که هنر مند یک شرح وظایف خیلی 
سنگینی دارد. ما می‌توانیم یک بیمار رانجات دهیم. 
خنداندن آدمها در خیلی از مواقع. خیلی سخت است 
اشک آدم راد ر آوری.ماا گر بتوانیم اینار تباط راداشته 
باشیم. خیلی وضع خوبی خواهیم داشت. 

#هنرمن د می‌ت وان د باگرفتن‌هویست نقش‌هایش 
خودش دچار بحران هویت شود.برای شما چنین 
چیزی پی شآمده؟ 

6 خیلی پیش آمدهایعنی من خیلی باخودم در گیر 
طول شبانه روز شاید سه ساعت بیش‌تر نمی‌توانم 
بخوابم. آن سه ساعت هم انگار مثل تکنولوژی آمروز. 
فقط موبایلم راشارژمی کنم و گرنه خواب اصلا توی 
زند گی من وجود ندارد.این شاید بد باشد.ولی گفتم 
ممنونم از خداء چون من را به این ابزار مسلح کرده و 


اما این فیلم باعث شد اتفاقی در من 
بیفتد. مدير سبتما لطف کرده و من 
رابیرون نمی‌کند. ۱۰ روز است که از 
صبح می‌ایم سینما و تا شب اژانس 
شیشه ی می تیم و ینمو جب ناه 
من ۱۰ روز داروهایم را قطع کنم 


این اتفاق افتاده‌است.بارها گفته‌ام که ما خیلی راحت 
می‌توانیسم بد ون دعوت برویم توی خانه‌های مردم. 
هیچ کس نمی‌تواند این کار را بکند. 

#امااول جور یگفتی که انگا راین باع ثآزار 
شماست ونم یتوانید حوب بخوابید وآرامش 
ندارید... 

نه اصلاً دوست دارم. حالا دیگر کلیشه‌ای شده 
که‌بگوییم من عاشق بازیگری‌ام. خودم با خیلی از 
جوان‌هابر خور د می کنم که می‌بینم تمام دغدغه‌شان 
این شده که علی‌دایی شوند یامثل فلان هنرپیشه» چون 
عشق دیده شدن در همه انسان‌ها وجود دارد. البته 
ما آدم داریم که‌مثلاً ۰ اتابرج توی مملکت‌دارد. ولی 
اصلاً دیده‌نمی‌شود. چه جوری بگوید من ۱۰ تابرج 
دارم تالذ تش راببردولی من فکر می کنم که ۰ ۱تاچیه, 
صدهزار تابرج دارم.یک فیلم کار می کنم.می‌بینم توی 
خیلی خانههابعد از قر آن و حافظ و خیام فرض کنید 
یک فیلم مارمولک هم هست. يا مثلاً یک فیلم آژانس 
شیشهای‌هم هست. من همیشه به هنر جویانی که در 
کنارم بودند. گفتهام که اصلاً فکر نکنید که بازیگری 
در آن شش ماه‌پروسه‌ای که آم وزش می‌بینید یا 
آن | کادهی‌ست که در دانشگاه‌می گذ رانید. من از 
در خان هام که بیرون‌می آیم.فکر می کنم که کار من 
شروع شده است. 

«کدامی کا زاین دوبی شت ر خستگی شما را بع داز 
فیلم در م یکند .گرفتن جایزه یا استقبال مخاطب؟ 

۴ فقط استقبال مخاطب. بی اغراق بگویم هر سالی 
که فیلم داشتم. غير از یکی دو مورد. هميشه نامزد 
دریافت جایزهبودمولی اصاًجایزهبرای من اهمیتی 
نداشته.البته به آن احترام می گذارم و از آن استقبال 
می کنم. چون به‌هر حال چند داور نشسته و کار را 
ارزیابی کرده‌اند.فکر می کنم که دارم نمره‌قبولی ام 
رامی گیرم. 

#از دید منتقدان؟ 

۴« بله, از دید منتقدان. اما من همیشه اعتقادم به 
مردم بوده. ممکن است بگویند دارد شعار می‌دهد و 
ژست می گیرد که من برای مردم... همین است دیگر. 
چرامردم نه؟ من جایزه اصلی‌ام را در واقع از مخاطبم 
می‌گیرم. شاید یکی از زیباترین اکرانی که در عمرم 
دیدم,در کلن المان بود که فیلم «سیزده 1 رااکران 
کردیم. هیچکس در طول فیلمی با مضمون جنگ سالن 
رات رک نکردوسکوت مطلق شد و من در چشمان 
تماشاچیان اشک رادیدم. من به دوستانم می گویم 
که‌اصلآً کاری‌به‌نظام هاوسیستم هاندارم.بحث 
مظلومیت ادمی و بحث انسان است. ادم‌هایی که 


۹۰ ۸2۸ 


قربانی شده‌اند. آدم‌هایی که جان‌شان را کف دستشان 
گذاشتند. بدون این که کسی به آن‌ها توصیه کند. 
رفتند واین کار را کردند.والان دارد به آن‌هابی‌مهری 
وبی توجهی می‌شود. دیده نمی شوند و طلبی هم تدار ند 
واصلاً هم نمی گویند.م خیلی از این آدم‌هاراداریم 
که اصلاً اسم شان هیچ جا نیست. من در طول این 
فیلم «سیزده »۵٩‏ که کار می کردم.از کسی انرژی 
بزند. من حرف می‌زدم.اوبا«اس ام اس» جواب من 
رامی‌داد. 

#سشد هکه محاطب ها به فیلم یا ز شمابی‌مهری 
کرده باشند,فیلم یکه مهرش در دل خود شما نشسته 
ولی یک جورای ینتوانستید... 

دنه اما واقعیت اش این است که اگر جایی هم 
انتقاد کر ده‌اند.درست بوده.الان وقتی یک سنار یوبه 
دست مامی‌رسد ناخوداگاه‌هزار تااسفارش در آن 
سناریوآمده. یعنی سناریونویس درنظر می گیرد که 
آیااین تصویب می‌شود. این را بنویسد. این کار را بکند 
یانکند. این می‌شود که اصل قضیه, آن موضوعی که 
قراربوده‌روی آن در سناریووفیلم کار شود.می‌رود 
در حاشیه قرار می گیرد. 

خیلی از فیلم‌ها بوده که قرار بوده کار خوبی شود و 
اصلاًبالین نیت ساخته شده اما من هنوز به یادندارم 
که طی قریب به ۰ فیلم. ۰ تئاتر و هفت هشت ده 
سریال» هیچکدام را بدون فکر انجام داده باشم. 

یعنی باای ن حسا با زای نکه در همه‌ای نکارها 
نق شآفرین یک رده‌اید, پشیمان نیستید؟ 

۴ چراء پشیمانم اببینید من وقتی از خانه بیرون 
می‌روم: نه عینک می‌زنم که کسی مرانشناسد ونه 
عینک نمی‌زنم که بیایی د مراببینید! بزر گتر ین زجر 
من وقتی است که کسی می‌خواهد برایش امضا کنم. 
در واقع اذیت نمی‌شوم. جوری شرم حضور دارم. با 
خودم می‌گویم آخر چراباید این آدم از من امضا 
بگیرد؟من‌بای داز اوامضابگیرم که کار مراتایید 
کرده‌است. من فیلمی را کار کرده بودم وداشتم توی 
خیابان در شهر ک | کباتان تهران می‌رفتم که دید م 
خانمی هلاک. کلی بار کرفس, زنبیل و سبد و این‌ها را 
۱ 1 با آن حال خسته 
گفت سلام آقای پرستویی. گفتم سلام خانوم, حال شما 
خوبه؟ گفت ببینید من کار شماراخیلی دوست دارم. 
شوهرم مدتی‌ست که با خرید شده و به دلایلی توی 
خانه‌هست واصلا بیرون نمی‌رود. فیلم از شما امده 
بود ومن بهش توصیه کردم بیابرویم این راببينيم. 
مطمتنم حالت خوب می‌شود. ما رفتیم دیدیم.اما 
آخر این مزخرف چی بود که شما بازی کردید؟ گفتم 
ممنونم که این رافهمید ید ولی بدانید که من‌این‌را 
برای پول انتخاب نکردم. من هیچ وقت هیچ کاری را 
نگفتم که پولش رامی گیرم و به من چه ار تباطی دارد. 
۱ ۰ ودم.من کار کار گردانی را 
انتخاب کرده‌بودم که درواقع ب رای فیلم اولش که 
نتوانست موفق شود.سکته کر د. سه بار سکته کرد. 

لطفا ورق بزنید 


ا۵ 


امس 
رگک رع ور 


ذاچار م در سلامتی جسم خود دکه شم و گ 


نهر 9 ح من دحاو خو احد شد 


هزوستوی 


زند گیش رافروخت.ماشین‌اش رافروخت.حالافکر 
کرد از موقعیت پرویز پرستویی استفاده‌ای کند و فیلم 
دیگری‌را کار کند.بااوطی کردم. گفتم خر مراد خودت 
راباز سوارنشوی باهم برویم. در سینما درست است 
که کا ر گردان حرف اول و آخر رامی‌زند.ولی‌قائم به 
فرد نیست. ولی وقتی آمدیم توی کار. باز همان شد و 
من واقعاً می گویم» بارهاهم اعلام کردم و گفتم من از 
حضورم در این فیلم از مردم عذ ر خواهی می کنم. چون 
واقعاً آنی نبود که باید می‌شد. بی‌اغراق بگویم در طول 
سال شاید در ایران ۶۰-۷۰ تا کار تولید می‌شود. قسم 
می‌خورم که شاید سناریوی ۰ ونیمی از آن‌ها را فقط 
من می خوانم. ولی حق ندارم کار کنم. 

+ دآیاب رایان مه ماس تکه چه باز یگرانی همد راین 
فیلم‌بازی م یکنند يا اصلا فرق ینم یکند؟ 

ممنونم که این سئوال را کر دید.من دیگر تصمیم 
گرفتم باهیچ تهیه کننده‌ای کار نکنم.الان دوسال است 
کهبا آقای‌نوروزبیگی دارم کار می کنم. چرا؟ به این 
خاطر که می گویم وقتی خودم حضور آنچنانی ندارم» 
فقط می شوم یک ابزار به‌عنوان یک بازیگر. بازیگر 
مقابلم برای من خیلی مهم است. وقتی می گویم من. 
از منیت نیست.اصولاً قاعده براین انست. ان کاری 
است که باید کار گر دان بکند. ولی خیلی جاها اشتباه 
می‌کنند. خیلی جاها من نگاه می کنم به صورت با یگر 
و می‌بینم هیچی پشت چش مش وجود ندارد. با پیچ 
دوربین راحت‌تر گریه می کنم یامی‌خندم تااين که 
بعضی موقع‌ها بازیگری جلوی من باشد که ببینم اصلاً 
در عوالم دیگری است. چون اوبه عنوان شغل به نقشش 
نگاه‌می کند.حالایاغم نان یامشکل دیگری دارد. امده 
فقط چهار تا دیال وگ راحفظ کند و برود. 

#پس مه ماس تکه واقعا نقش‌تان رازن دگ یکنید. 

#+#صد در صد. 

#ث ای نکه فقط بیایید,حالائمی‌خواهم بگوی مانجام 
وظیفهء ولی... 

۶ اصلا. من در فیلم «بید مجنون» نقش یک نابینارا 
بازی می کر دم. من برای این که به نابینایی برسم آ قای 
نوروزییگی به‌عنوان تهیه کننده شاهد هستند. دوماه 
پنج تا هفت صبح می رفتم مجتمع نابینایان. ماشین‌ام را 
پار ک می کردم چشم بند می‌زدم تا ۵بعد از ظهر. یعنی 
اگرهمین‌الان برای من بریل بیاورید. باچشم بسته 
برایت‌ان بریل می‌زنم. بازی اتفاقآ رنج‌اش لذ تبخش 
است. من همیشه به طنز می گویم که از باز یگر ی فقط 
بازی کردنش سخت است. بقیه چیز هایش آن قدر به 
آدم خوش می گذرد. 

#درای نتقسیمیندی‌هایی که درمورد سینما 
می‌شسود, سینمای موّلّف, متعهد, جنگی, فمینیستی و 
غیره, به ه رحال شم اانتحاب‌هایی دا رید شخصا برای 
خودتا نک هاگ رقرار شود فقط با ی ککا رگردان وبا 
یک نف رکا رکنید. دست شما را می‌بدد. 

۶ خوشبختانه هیچ دسته‌بندی بر ای خودم ندارم. 


۷ 


۵۲ رر رن 


همیشه احساسم 
این بود که این بغخض 
فروخورده‌ای را 

که دارم چه جوری 
می‌توانم بیرون دهم. 
حتی حق تماشا کردن 
تلویزیون رانداشتم 
و از پشت شیشه‌های 
قهوه‌خانه‌ها 
تلویزیون می‌دیدم 


اصلاً.يادم‌هست‌اولین فیلمی که بازی کر دم:«دیار 
عاشقان» که جایزه‌هم گر فتم.بلافاصله یک فیلم جنگی 
به من معرفی کر دند ولی بعدش دیگر کار نکر دم. گفتم 
نمی خواهم در واقع پاستوریزه شوم. جامعه‌ی من فقط 
به‌اين آدم‌ها خلاصه نمی شود.این‌هایک بخش هستند 
ومابخش‌های دیگری هم داریم. من کار طنز کردم. 
کار کمدی کردم کار جدی کردم.سریال کار کردم. 
مثلاً شماتصور کنید سریال«زیر تیغ»راوقتی‌ما کار 
کردیم. خب این خیلی برای من جذاب بود که چقدر 
من‌می‌توانم‌روی آدمهاتأثیر بگذارم بااين سریال 
«زیر تیغ» خیلی از آدم‌ها رفتند و اشتی کردند.خیلی 
از آدم‌ه ااز چوب هی دار نجات پیدا کردند.یاخودمن 
به تبع پخش آن سریال یک شب رفتم در بندرعباس. 
شب مثلاً ۱۵۰میلیون تومان پول جمع شد.ضمن 
این که ٩۰‏ زندانی آزاد شدند.یک‌جااصلاً این جوری 
تقسیم کردم واصلاً برای خودم تزی دارم.می گویم 
تاحالا هیچ کس سابقه‌ای از من ندارد که همزمان در 
دو کار حضور داشته باشم. 

وتات ر به شما چه می‌د ه دکه سینما نمی‌د هد؟ 

تئاتر مرا بارور می کند. تئاتر یکجورهایی من را 
آماده‌می کند.انگار بدن سازی است برای من. آخرین 
تثاتری که کار کردم سه سال پیش بود. آن موقع شاید 
هفت سال بود که تئاتر کار نکرده‌بودم. احساس کردم 
در سینماهمه‌اش بیگاری بوده. یعنی هیچ وقت کار 
مبلمانی به من پيشنهاد نشده که بروم آنجالباس‌های 
رنگ وارنگ بپوشم یا ماشین‌های رنگ وارنگ سوار 
شوم. همه‌اش کار هایی بوده که من دوست داشتم. 
یکجوری کار گری کردن است ولی یک‌جااحساس 
کردم که نه‌الان باید با خودم خانه تکانی کنم. احساس 
کردم که باید خونم راتصفیه کنم. آنجاست که نیاز 
پیدا می کنم بروم تئاتر. 

#اگ راشستباه نکنی|شسماد وسه سال پیش‌هم راه با 
آقای‌انتظامی وخانم‌معتم دآ رياتلا شکردی دکه‌از 
نفوذ ومحبوبیت خود برای جل وگیر یا ز خک ماع دام 
چند نوجوا ناستفاد هکنی داما نهد ید شد ید. برای 


ارو ۳۶۷۲ 


همین د یک رای ن تلاش را ادامه ندادید؟ 
من برای این که هن ر رابرای خودم شغل 
ندانم.همیشه کار کر ده‌ام.از دوران مدرسهوقتی به 


خانه می آمدم.مادرم برای من کار تراشیده‌بودو 
باید می‌رفتم برای در امد خانواده در حد خودم کار 
می کردم.من حدود ۰ ۱سألی‌هم داد گستری کار 
می کر دم. ۰ ١‏ سال در داد گاه کار کرده‌ام که دو سالش 
در داد گاه‌های خانواده‌و هشت سالش در داد گاه‌های 
جنایی بود.اتفاقا ما آن موقع هم در شعبه‌ای که کار 
می‌کردیم, آماری داشتیم که چیزی قریب به ۰ 
۴قتل عمدی رارضایت گرفتیم. هدف من این نبود 
که از قاتل حمایت کنیم که بار ک الله شما رفتی همه را 
کشتی,حالامامی آییم رضایت می گیریم و جایزههم 
به شمامی‌دهیم. اصلاً این جوری نیست.اما این مورد 
به خصوص راء دوستان یکجوری بد توجیه شدند وان 
جوان هم بالاخره اعدام شد. 

6 بله, بهنود شجاعی بود. خیلی تلاش کردیم. 
خودم دوبار نز د خانواده‌اش رفتم. حتی قبل از این که با 
آقای انتظامی برویم.رفتم و صحبت کردم. یکجورایی 
هم مجاب شده بودند. منتهی کمی این شیطنت‌های 
مطبوعاتی باعث شد جر یحه‌دار شوند. به‌هر حال آن‌ها 
یک خانواده‌متعصب شهر ستانی بودند.مابدون این که 
آن‌هابفهمند. به توصیه آ قای انتظامی وپوراحمد گفتیم 
حسابی باز کنیم که مردم پول بریزند و خانواده‌مقتول 
رابا پول یکجوری راضی کنیم که رضایت بدهند.اما 
موضوع درز پیدا کرد و مطبوعاتی شد. آن خانواده‌هم 
بالاخره تعصب داشتند و من حق می‌دادم به آن‌ها. 

:یله تجربه ی بدی بود. ول ی معنای شای ننيس تکه 
شمااین قبیل فعالیت راتعطی لکردید؟ 

##اصل من تعطیل نمی کنم. من می گویم وقتی 
«زیسر تیغ» پخش می شسود بلند می شوم می روم به 
تبع این رفتن, ان اتفاق‌ها می‌افتد. اصلا چرادر قانون 
قصاص می گویند اولیای دم باید حضور داشته باشند ؟ 
شاید برای این که آن حس انسانی ورحم در دل ادم‌ها 


بیفتد که رضایت دهند. 
#وبه عنوان سوا لآخر.شمابالاخ ره به ما رمولک 
نزد یک هستید يا به پرستو؟ 


من به پرستو نزدیک هستم. خب پرواز را 


دوست دارم. اوج گرفتن را دوست دارم. 5 


قسمت ۳۵ سریال «مختارنامه» یکی از تلخترین قسمتهای این سریال تلویزیونی 
است.از این قسمت به بعد است که حقیقتی تلخ و خشونتی عریان خود رانشان 
می دهد تا فرجام کار مختار و حکومت عدالت طلبش رارقم بزند. 

شروع این قسمت از سریال «مختارنامه» باصحنه ای همراه‌بود که طی آن 
جاسوس زبیری(با بازی مسعود میمَی) زبان و گوش بریدهو چشم درآمده وبا 
وضعیت رقت انگیزی راهی ار دوگاه«آل زبیر» می شود.اين صحنه ها در ادامه 
یه هی قلی مسریال‌مقابل دوزیین وفت ابا به جای آبادای نم بخشنها در 
شاهر ود فیلمبر داری شد. مسعود میمی برای ایفای این نقش کوتاه حدود ۶ساعت 
زیر گریم بود. بخش سخت چنین گریمهایی این است که باید طراحی چهره جوری 
انجام می شد که بازیگر بتواند هنگام ایفای نقش, تحر کی در چهره اش هم داشسته 
باشد. در این صحنه بازیگر نقش جاسوس باید خر خر می کرد و خون از دهانش 
بیرون می ریخت. 

برای ایجاد افه خرخر قطعه ای به زبان او بسته شد و ماده ای هم در دهانش 
ريخته شد تا آرام آرام ماده را بیرون دهد و شبیه خون به نظر برسد.در پایان گریم 
هم چشمهای میمی جوری پوشانده شد که هیچ چیز را نمی توانست ببیند و یکی از 
عوامل صحنه دست او را گرفته بود و او را آرام آرام به سوی صحنه می برد. 

قسمت ۳۵ بخش پایانی بازی «رضا رویگری» در نقش کیان هم بود. رویگری از 
اولین بازیگر انی بود که حضورش در «مختار نامه» قطعی شد. این نقش بر ای او نوشته 
شد و هیچ کاندیدای دیگری هم نداشت. رویگری در فیلم «مسافر ری» و سریال 
«معصومیت از دست رفته» نیز با میرباقری همکاری داشت. او جزو بازیگرانی بود 
که در «مختارنامه» به خوش خلقی و خوش اخلاقی معروف بودند. 

چنین روحیه ای در سریالهای طولانی مد تی از جنس «مختارنامه» بسیار مهم 
است وباعث می شود در موقعیتهای سخت. گروه‌باانرژی بیشتری فعالیت کنند 
و با حفظ رابطه دوستانه میان اعضای گروه فضای بهتری در کار حاکم می شود. 
رویگری در یک مورد هم در میان همکاران سریال مختارنامه مشهور بود و آن 
آسیب هایی بود که در سریال «مختارنامه» دچار آن شد. در صحنه هایی که در 
قسمت ۳۵ «مختار نامه» دیدید. یکبار گر ز یکی از بازیگر ان به اشتباه‌در رفت وبه 
چشم او خور د!نز دیک بود فاجعه ای به بار بیاید.امارویگری به سرعت به بیمارستان 
رسانده شد و خطر رفع شد. او یک هفته ای را استراحت کرد و دوباره به جمع گروه 
«مختارنامه» پیوست. روز دیگری نوبت فیلمبر داری صحنه های جنگ حر وراء 
در قسمت ۲۵ رسید. در این قسمت کیان باید شمشیرش رادر زمین فرو می کرد 
و به آن تکیه می داد. رویگری آنقدر غرق بازی بود که به اشتباه به جای فرو کردن 
شمشیر در زمین شمشیر رادر پای خودش فرو کرد! 

با شهادت کیان و قتل عام یارانش» قیام مختار به سر نوشت تلخی دچار می شود. 
کیان ویارانش ذخیره روزهای سخت قیام بودند. در زمان پخش سریال و در 
روزهایی که برخی رسانه ها اتهام «ضد ایرانی» بودن را به سریال مختارنامه نسبت 
می دادند. روزی پیش میرباقری رفتم و مطالب برخی از این رسانهها را به او نشان 
دادم.اوخندید و گفت:«به مختار می گویند ضد ایرانی ؟اصبر کنید ببینید وقتی 
ایرانی ها از قیام مختار کنار می روند چه بلایی سر مختار و قیامش می آیدا» 

در ۵ قسمت باقیمانده مختار می توانید شاهد این سرنوشت تلخ باشید. 


ویشکا آسایش: 

پدربزرگ مانی حقیقی رانمی‌شناختم 

ویشکا آسایش که بعد از چهار سال دوری 
از عرصه بازیگری با «ورود آقایان ممنوع» 
به سینما بر گشت وموفق به کسب جایزه 
بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم فجر شد. 
در مورد ویژگی‌های بازی و رفتاری خود در 
پشت صحنه گفت:«من سر کار آدم راحتی 
نیستم و رودربایستی دارم با در نظر گرفتن این شرایط «ورود آقایان ممنوع» 
یکی از بهترین فیلم‌هایی بود که در آن حضور داشتم.» 

اوادامه‌داد:«بعد از «هشت پا» کار آقای داودنزاد که فضای پشت صحنه همانند 
خانواده بود. در این کار نیز برای دومین بار چنین تجربه‌ای راپشت سر گذاشتم و 
از سوی کار گردان احساس می کردم آن انرژی لازم را برای پیشبرد کار می‌گذارد. 
رامبد جوان به همه یک جور نگاه می کند و به یک اندازه نگران همه بود.» 

او راحت نبودن خود سر کار راچنین شرح داد: «اینکه در سینما ویا در هر 
کاری خیلی زود همه صمیمی می‌شوند و همه زود «تو» می‌شوند برای من قابل 
قبول نیست. از نگاه من همیشه مرزی بین خودمانی بودن و احساس صمیمت 
بیهوده وجود دارد. برای همین است که می گویم زیاد راحت نیستم وبا اینکه 
چندان هم کتاب‌خوان نیستم سر صحنه فیلم‌ها همیشه کتابی در دستم هست 
که سر گرم آن باشم. ولی در مورد «ورود آقایان ممنوع» می‌توانم بگویم کاری 
بود که احساس نکردم باید به گوشه‌ای بروم و پنهان شوم.» 

اسایش همچنین در مورد همبازی شدن با مانی حقیقی در «ورود آقایان 
ممنوع» گفت: «من آقای حقیقی را قبل از این کار نمی‌شناختم. خاطره‌ای از 
مواجهه با او بگويم. سر صحنه بودیم که آقای حقیقی از ابراهیم گلستان تعریف 
می کردند. من گفتم او کیست. و آقای حقیقی گفتند پدربزرگ من است. جالب 
اینکه پرسیدم خانم گلستان را که گالری دارند. می شتاسید: و گفتند مادرم است. 
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دارم خیلی جدی نقش مار . 
رضاعطاران رابازی می‌کنم! 


اکبر عبدی این روزها مشغول بازی در اولین تجربه سینمایی رضا عطاران در 
مقام کار گر دان است. او در فیلم «هیچ کس فر شته نیست» نقش مادر رضاعطاران 
رابرعهده گر فته است:«همین حالا تئاتر برایم در آمد بسیار خوبی دارد.امارضا 
عطاران برای اولین فیلم سینمایی اش دعوتم کرد ومن هم چون می‌دانم که او 
شناخت بسیار خوبی از کمدی دارد. قبول کردم. جالب است که نقش عجیب و 
نامتعارفی هم به عهده دارم. قرار است خیلی جدی تقش مادر عطاران را در فیلم 
بازی کنم؛ نه برای خنده و مسخر گی بلکه خیلی جدی و طوری که تماشاگر باور 
کند. به خاطر این فیلم تئاترم رامتوقف کردم وسر صحنه رفتم. نه یک ريال پول 
گرفتهام و نه پیش پرداخت ونه هیجی. یعنی ابتدابعد معنوی قضیه بر ایم مهم 
است و شجاعت این کار گردان که می‌خواهد کار متفاوتی انجام دهد.» 

اکبزعیدی:مریلازارهی,رضا عطاران:ویشکا آسایش,ناصر کی اراد قر 
سمسارزاده در فیلم بازی می کنند. عوامل تولید این فیلم هم عبار تند از فیلمنامه: 
طرحی از حمید نعمت اللّه. نویسنده: احمد رفیع‌زاده, بازنویسی فیلمنامه: رضا 
عطاران, مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش, صدابر دار: فر شید احمدی, طراح 
صحنه ولباس: حسین عالی‌نژاد. طراح گریم: ایمان امیدواری» مجری طر ح: جواد 
فرحانی. روابط عمومی: افسانه فراهانی و تهیه کننده: محمدرضا تخت کشیان. 
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داستانبای انتخابی آلفر د هیجکاکک 


یاجگیری 


آن شب در مونیخ هوا کاملاً بری و تاریک بود. با 
این حال.«مارک وینتر» و «سپ والشر» لباس‌های 
سیاه و تیره‌رنگی پوشیده و صورت و دست‌های خود را 
سیاه کر ده‌بودند که اگر کسی آنهارا دید اصلاً شناخته 
ودیده‌نشوند به همین جهت هیچ کس موقعی که آنها 
با طناب و وسایل مخصوص خود را به سقف استادیوم 
معر وف وبز رگ المپیک رساندند آنها را ندید و کسی 
متوجه نشد آنها آنجا چه کرده‌اند. 

وینتر وقتی پا روی زمین گذاشت با رضایت خاطر 

بلافاصله آن دو به یک باجه تلفن در همان نزدیکی 
رفتند.وینتر شماره‌ای را گرفت و گوشی راجلو آورد که 
والشر هم صدای آن را بشنود. صدای ضبط شده‌ای از 
آن طرف خط می گفت:«اینجا استادیوم المپیک است. 
لطفاً پیغام بگذارید.» 

وینتر به آرامی و خونسردی شروع به صحبت کرد 
روی سقف بز رگ استادیوم در محلی که کابل‌های‌قوی 
به سقف وصل شدهاند. مقدار زیادی ماده«ترمیت» 
کار گذاشته شده.اين ماده‌قابل اشتعال باحرارت 
۰ در جه می‌سوزد واین حرارت برای ذوب کردن 
کابل‌های قوی و نير ومندی که سقف را نگاه داشته‌اند. 
کافی است و فقط در عر ض چند د قیقه سقف فر و خواهد 
فاصله دور انجام می گیرد. اما اگر دو میلیون مار ک به 
ماپول بد هید از مشتعل کر دن‌این ماده و خرابی سقف 
صر فنظر می کنیم. 

ضمناً توجه داشته باشید که احتیاطات لازم برای 
جلو گیری از هر گونه دست کاری ترمیت انجام شده. 
بنابراین اگر یک شثی خارجی یا انسان از شعاع ۵متری 
محل نصب ترمیت به آن نزدیک شود. آن ماده به 
طور خود کار مشتعل می‌شود. بنابر این هر گونه اقدامی 
برای از کار انداختن این سیستم بی‌فایده است و فقط 
خطر را زیادتر می کند. آماد گی خود را برای پرداخت 
پول در رادیواعلام کنید وپس از اعلام این موضوع 
آن وقت دوباره با شما تماس می گیریم. علامت رمز 
محرمان ه ماهم«انتقام فرعون» خواهد بود.منتظر 
اعلام و اقدام فوری شما هستیم. 

وینتر گوشی تلفن را گذاشت.نگاهی به ساعت مچی 
ومنتظر باشیم. عملیات پلیس از فرداساعت ٩صبح‏ 
۵۴ 
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وقتی پیام رابگیر ند. شروع می‌شود و مااز آن به بعد 
اند مرافب شنت عا ام 

امااقدامات پلیس از ساعت ۸:۳۷ دقیقه صبح 
شروع شد. دراین ساعت چن د اتومبیل پلیس 
آژیر کشان به قسمتی از استادیوم که در آن نقطه روی 
سقف تر میت کار گذاشته بودند. نزدیک شدند و آنجا 
توقف کردند. 

مأموران پلیس پس از بیرون آمدن به سمت بالا 
وروی سقف. جایی که کابل های ضخیم فولادی به 
سقف متصل می شد نگاه کر دند و سری تکان دادند و 
بلافاصله بابی سیم به مر کز گزارشات لازم راارسال 
کردند. 

وینتر وواشر که از نزدیک شاهد فعالیت‌های 
پلیس بودند. لبخندی زده و منتظر ماندند. چند دقیقه 
بعد تعداد زیادی اتومبیل پلیس آژیر کشان به محل 
آمدند و تمام راه‌هایی را که به استادیوم ختم می‌شد 
بستند و تمام افرادی را که ان حوالی بودند از محل 
خارج کردند..سپس یک اتومبیل بز رگ آتش‌نشانی 
بانردبان بلند رسید. این اتومبیل در فاصله ده متری 
کرد رف 
کرد. در سبد داخل نر دبان یک نفر نشسته بود نردبان 
سبد راب الاوبالاتر برد طوری ک 4 دومترازبالای 
سقف و محل اتصال کابل‌ها بالاتر رفت و در آن حالت 
متوقف شد.مردی که داخل سبد نشسته بود دست 
به کار شد. 

این مرد مأمور آتش نشانی نبود. بلکه فقط یک 
عکاس زبردست وهمکار پلیس بود.اواز داخل سبد 
بادوربین خود مشغول عکاسی از بسته ای شد که 


ارو ۳۶۷۲ 


در محل اتصال ۲ 
گذاشته بودند ظاهر آمحتوی‌ماده 
قابل اشتعال تر میت بود.ساعتی بعد 
عکس‌های دقیقی که آن عکاس از 
محل مورد نظر وبسته ترمیت 
گرفته بود روی میز کنفرانس اداره 
پلیس قرار داشت. در این سالن چند 
تفر از ماهرترین مأموران پلیس و 
کارآگاهان»چندنفرازمدیران 
و مهندسان استادیوم المپیک و 
بالاخره عده‌ای از کارشناسان 
آتش‌نشانی برای‌مذا کره‌ومشورت 
جمع شده بودند. 

کارشناسان عکس‌ها رادیدند 
ویکی از آنهاراانتخاب کرده‌وبه 
صورت اسلاید روی پرده‌ای که 
مقابل آنه اقرار داشت انداخته 
وکاملابزرگ کردند.یکی‌از 
کارشناسان‌و مهندسان پلیس 
محلی را که نقطه اتصال کابل‌هاو 
سقف بود نشان داد و گفت ترمیت 
رااینجا کار گذاشته‌اند.از حجم‌و 
مقدار ان مش خص است که حدود 
۱ دو کیلونیم است واین خیلی بیشتر از 
آن‌است که کابلهاراذوب کرده‌وسقف راازمیان‌ببرد. 
کیت سار افت اله مورت کک ماد یری در 
می آید وروی کابل‌ها می‌چسبد و تا آن را کاملاً ذوب 
نکند جدانمی‌شود.ضمناً این دستگاه‌هدایت کننده‌و 
مشتعل کننده ترمیت است که بوسیله امواج رادیویی 
می‌توان آن رابه کار انداخت.این آنتن متصل به یک 
اه رم‌است که وقتی به حر کت در آیداهرم ازجای 
خود تکان می‌خورد و بسته محتوی ترمیت مشتعل 
می‌شود: 

یکی از حضار پر سید: اگر ما طول‌موج دستگاه‌را 
بدانیم شاید بتوانیم اهرم را از حر کت باز داریم. 

اما کارشناس جواب داد فایده‌ای‌ندارد زیرامعلوم 
نیست که‌اهرم راباید به سمت چپ یا راست به حر کت 
درآوریم که بی‌خطر شود و به این تر تیب داشتن طول 
موج هم نمی‌تواند به ما کمکی کند. 

رییس پلیس مونیخ پر سید: از چه فاصله‌ای با امواج 
رادیواین دستگاه و آنتن رابه کار می‌اندازند ودیگر 
اینکه دستگاهی که مر بوط به نزدیک نشدن به ترمیب 
است. تا چه حد حساس است. 

_فاصله‌ای کهاز آن‌می‌شود.امواج رابه این دستگاه 
رساند بستگی به قدرت فرستنده‌ای دارد که آنهادر 
اختیار دارند. دستگاه‌های فرستنده عادی دو تاسه 
کیلومتر قدرت دارندولی فر ستنده‌های قوی‌تری هم 
هستند که از فاصله چندین کیلومتری هم دستگاه را 
کنترل می کنند. 

اماد ر مورد حساسیت دستگاه‌های احتیاطی, باید 
بگویم که‌این دستگاه‌هارامی‌توان طوری تنظیم کرد 
که‌حتی باپروازیک پشه در شعاع ۵متری هم به کار 


افقتد.اگر آنهاجدی گفته باشند و چنین دستگاهی 
را آنجانصب کرده‌باشند هر کسی بخواهد به آن 
محل نزدیک شود. قبل از رسیدن به ماده ترمیت. آن 
شعله‌ور می‌شود. یکی از حاضران پر سید: 

_حالا فرض کنیم که اين ماده مشتعل شد میزان 
خرابی و خسارت چقدر خواهد بود؟ 

کارشناس پلیس جواب داد: 

مهندسان سازنده استادیوم معتقدند در صورت 
بروز چنین حادثه‌ای کابل‌ها وسیم‌هایی که سقف را 
سرپانگه داشته‌اند از بین می روند و در نتیجه تمام فشار 
سقف متوجه دیوارهای جانبی آن می شود و سقف فرو 
می‌ریزد و خسارت مالی زیادی به بار می آورد که قابل 
جبران نیست... مدير استادیوم سری تکان داد و گفت: 
پس بهتر است بی‌معطلی پول را بدهیم و خودمان را 

همه به فکر رفتند. مدير استادیوم دوباره گفت: 

سقف استادیوم حدود ۱۵۰ میلیون مار ک خرج 
برداشته.حال بهتر است دو میلیون مار ک رابدهیم و 
از یک خسارت ۰ میلیونی جلو گیری کنیم. 

هولبین کارشناس شیمی‌دان‌اداره پلیس بلافاصله 
جواب داد: 

-البته باید پول راپرداخت اما در چگونگی پر داخت 
پول. من طر حی دارم که به شنید نش می‌ارزد... و سپس 
شروع به تشریح نقشه خود کرد هر قدر بیشتر طرح 
خودراشرح می‌داد. آثاررضایت بیش تری در چهره 
همه حضار در کنفر انس دیده می‌شد. 


وینتر ووالشر در حالی که سوار اتومبیل خود 
بودند و حر کت می کر دند از رادیو شنیدند که مقامات 
استادیوم المپیک اعلام کر دن د حاضر ند دومیلیون 
مارک راپرداخت کنند ومنتظر دریافت پیام و 
چگونگی پر داخت هستند. 

وینتر به والشر گفت: 

-همانطور که حدس می‌زدم آنهابه آسانی حاضر 
وناجار به پر داخت دومیلیون مار ک شدند. خوب ما 
دو ساعت دیگر با آنها تماس می گیریم. 

دوساعت بعد که تلفن مدیر استادیوم به صدادر 
آمد. رئیس پلیس مونیخ «هانسن» گوشی رابرداشت 
وبه سرعت تلفن رابه یک دستگاه وصل کرد و بعد 
گوشی‌رابه گوش خود نزدیک کردوبعد بادست به 
مدیر استادیوم اشاره کرد که گوشی دیگر رابرداشته 
و به تلفن جواب دهد. 

«مایر» مدیر استادیوم گوشی را برداشت و گفت: 

-اینجا دفتر مدیر استادیوم المپیک است. چه 
کار داشتید؟ 

صدای آرام و شمرده‌مردی از آن طرف بلند شد 
که می گفت: 

آیا رمز «انتقام فرعون» برای شما آشناست؟ 

_بله.این رمز رامی‌دانم حرف خود رابزنید.من 
مایر مدیر استادیوم هستم...هانس رئیس پلیس اشاره 
کرد که دستگاه مخصوص رابه کار انداختند تا شاید 
محل باجگیران مشخص شود. کسی که آن طرف خط 


استادیوم المپیک بیش از دو میلیون ارزش دارد و شما 

مدير استادیوم حرف او راقطع کرد و گفت: 

-ولی آخر.. 

ناشناس کلام او رابرید و گفت: وسط حرف من 
ندویداخوب گوش کنید باید سه میلیون مار ک بدهید! 
اسکناسهاخرد و کهنه باشد.تاامشب باید پولها را آماده 
کنید و آنهارادر دو چمدان مسافری قرار دهید. این 
دو چمدان را شما خودتان به تنهایی برای مامی آورید. 
شماباید اتوبان مونیخ رابه سمت مرز طی کر ده واز 
مرزاتریش بگذرید. چند کیلومتر آن طرف تراز مرز 
یک راه کوهستانی باشیب تند از طرف راست جاده 
شروع می شود که به دریاچه کوچکی می‌پیوندد. این 
راه‌راطی می کنید و تا کنار دریاچه می آیید و آنجا کنار 
دریاچه اتومبیل خود را متوقف می کنید و چراغهای 
که ترمیت روی سقف رامشتعل کر ده‌و همه جیز را 
نابود کند وبا کوچکترین خطایی که ازشمامشاهده 
کنیم آن موج رابافرستنده خود می‌فر ستیم. بنابراین 
به هیچ وجه به فکر حقه ومخفی کردن کسی یاچیزی 
نباشید.اتومبیل حامل پولها باید تاساعت ۲ نیمه شب 
کنار دریاجه باشد... همه جیز روشن شد؟ 

مدير استادیوم جواب داد: بله... 

اماتلفن قبل از پاسخ اوقطع ش ده بود و پلیس هم 

مدير استادیوم چاره‌ای نداشت و گفت: 

_خوب. گوی اباید پولهارا آماده کنیم.من‌الان 
کهنه راتهیه می‌کنم. شما هم لطفا آقای هولبین راخبر 


آقای مایر مدیر استادیوم المپیک نگاهی به ساعت 
مجی خود کرد.او نزد یک ده دقیقه بود که در محل 
موعود منتظر ماندهو چون چراغهاراهم خاموش کرده 
بوددر تاریکی مطلق مانده بود. در اين موقع ناگهان 
یک شعاع خیره کننده نور متوجه شیشه اتومبیل شد 
و صدایی که می گفت: پیاده شوید و دستهاراپشت 
سرتان بگذارید و سه قدم از اتومبیل دور شوید. مایر 
اطاعت کرد و بدون آنکه نگاهی به آن شخص کند 
پیاده شد و دستورات راانجام داد. کسی که چراغ جیبی 
دستش بود از عقب به او نزدیک شد و گفت: 

-شماباید پیاده بر گردید.البته وقتی به جاده 
برسیدحتماً یک نفر شما راسوار خواهد کرد.اگر پول 
درست باشد و حقه نزده باشید فر دا بعد از ظهر به شما 
خبر می‌دهیم چطور آن بسته تر میت را پی‌خطر کنید. 
خوب. حالا یک دستتان راعقب بیاورید. 

مایر دست خود راعقب برد ومردناشناس یک 
چراغ جیبی در دست او گذاشت و گفت: 

این هم چراغ تادر تاریکی راهرا گم نکنید.اصلًهم 
به عقب بر نگر دید ومستقیم بروید. مایر اطاعت کرد 


٩ ۸ 


ودورشد.صدای پای‌مایر که ضعیف شد ناشناس 
که همان وینتر بود بااعجله چمدانهای محتوی پول را 
بازدید کرد وبعد آنها رابرداشت وبا اتومبیل خود به 
سرعت دور شد. او چند کیلومتر آن طرف تر به والشر 
که در اتومبیل دیگری‌منتظرش بود رسید. پولهارا 
داخل آن اتومبیل گذاشت وبه سرعت از آنجادور 
شدند. پس از چند کیلومتر وارد یک جاده‌باریک 
جنگلی شدند وپس از مسافتی. در منطقه‌ای مقابل 
چند کاج بز رگ ایستادند. آنجا محل خوبی برای پنهان 
کردن پولها بود. 

وینتر چمدانها رابیرون کشید و در یکی از آنها را 
باز کرد و گفت: هر کدام ده‌هزار مار ک برمی‌داریم و 
فعلاً بقیه رااینجا می‌گذاریم. 

آنهاهر کدام ده‌هزارمارک برداشتند وبعد 
چمدانهارادریک چمدان آهنی‌ضد رطوبت قرار 
دادند وبعد زمین زیر یکی از درخت‌هارا کندند و 
چمدان راپنهان کر دند. نیم ساعت بعد همه چیز به 
خوبی تمام شده بود. | نها با خیال راحت دوباره به جاده 
اصلی و اتوبان بر گشتند. چند کیلومتری که رفتند در 
یکی از هتل‌های بین راه خوابید ند و صبح زود به سمت 
مونیخ حر کت کردند. ظهر روز بعد عده‌زیادی از 
مردم مونیخ اطراف ساختمان استادیوم المپیک جمع 
شده‌بودند و بانگرانی مراقب استادیوم بودند. آنهااز 
طریق رادیواز جریان با خبر شده و منتظر بودند ببینند 
چطور پلیس با راهنمایی باجگیر ان بسته‌های ترمیت 
رااز سقف استادیوم پایین میآورد. جالب اینجا بود که 
وینتر ووالشر هم که‌اين آتش راروشن کرده‌بودند. در 
میان جمعیت ایستاده بودند! 

وینتر نگاهی به اطراف کرد و با لبخند گفت: 

- فکر نمی کنم جمعیت بیشتری بياید. من می‌روم 
تلفن کنم. 

او با خونسر دی به سمت یک باجه تلفن رفت و بعد 
از چند دقیقه در حالی که می‌خندید بر گشت و گفت: 

_خیال آنهاراراحت کردم و گفتم که همه‌اینها 
حقه و کلک بوده و اصلاً ترمیت روی سقف کار گذاشته 
نشده. 

دراین موقع ناگهان صدای موسیقی که از رادیو 
پخش می شد قطع و گوینده اعلام کرد: 

-مابرنامه خودرابرای‌دادن یک گزارش مهم 
قطع کردیم.باجگیران استادیوم المپیک تماس 
گرفتند واعلام کردند که هیچ ماده خطر ناکی روی 
سقف کار گذاشته نشده و آنها فقط مشتی آشغال و 
میله‌ه ای بی‌خودی بوده‌وباجی که به آنها پرداخت 
شده‌بی‌دلیل بوده. البته ستاد رسید گی به این بحران 
هم به این باجگیران توصیه کرد که سه میلیون ما رک 
پول دریافتی خودراهر چهزودتر خرج کنندچون 
آنهاباماده شیمیایی خاصی آغشته شده‌اند که ظرف 
چند ساعت تغییر رنگ‌دادهو همه به رنگ سبز تیره 
درمی آید و مچ آنها را باز خواهد کرد. 

وینترووالشر به‌هم‌نگاه کر دندوبه‌یاداسکناس‌هایی 
که د یشب به‌هتلد ار دادندافتادند. | نهاهمه‌مشخصات 
خود و محل اقامتشان را آنجا ثبت کرده بودند! 


سح 
zk 人 一 CA‏ 


۵۵ 


داذا انتظار ند ار د کار های او مورد د 


دو تحن ف ار ڳړ د 


® 
3 
7 


در هنک مر دم 
زبرنظر:ف -گوبش 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


داستان شیرین بک ضرب‌المثل 
این هفته: چو ب خطش پر شده 
این ضرب‌المثل کنایه از نداشتن اعتبار و یا زیاد 
شدن بدهی فرد است. اما ریشه این مثل: 
سالهاقبل خریدهایر وزانه‌افرادمحلەغالباًازبقالى 
یاقصابی ونانوایی محل بود. کاسب‌های هر محله. همه 
اهالی محله را می‌شناختند خریدها اکث رآ به صورت 
نسیه صورت می‌گرفت. از آنجایی که بیشتر افراد 
کم سواد یا بی‌سواد بودند و دفتر محاسبه و حساب و 
کتابی در ميان نبوده‌ومعمولاً چوبی که تر که آلبالوبود. 
نقش حسابدار راداشت ومیزان خریدهای هر خانواده 
که معمولاً یک رقم ثابت و به صورت روزانه بود. به 
وسیله یک نشانه روی چوب مشخص می شد و سرماهیا 
هفته نشان‌ها راجمع کر ده و حساب و کتاب‌ها صورت 
می گرفت حال اگر خانواده‌ای به دلیل مشکلات مالی 
نمی‌توانست به موقع بدهی‌اش راپرداخت کند وروی 
چوب خط جایی برای نشان گذاشتن باقی نمی‌ماند. 
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با عبارت«چوب‌خط پر شدن» به طرف می‌فهماندند 
که میزان بدهی‌اش زیاد شده و بايد هر چه زودتر به 
فکر تسویه حساب باشد. 

اگر چه امروز دیگر چوب خطی در میان نیست. اما 
عبارت چوب خط پر شدن به نوعی اوالتیما توم به طرف 


از ترانه‌های بردسیری 
پری رفتی که جایت مانده خالی ‏ , 
پسوزم همچو کنده در بخاری 
گل سرخی که تو دادی به دستم 
خودت رفتی و گل ماند یاد گاری 
ee‏ 
زیارت می کنم امام رضارا 
اول قفل و دویم گلدسته‌هارا 
برم قربان یک همچین امامی 
که رخصت می‌دهد شاه و گدارا 
راوی:ستاره برومند - فرستنده: فرشته مستعلی‌زاده 
از: بردسیر(کرمان) 


از درمانی محلی آسیابری 
گو له درمانیی 

«پوشتینی گوله» خمره سفالین کوچکی است که 
بین دو کتف بیمار گذاشته می‌شود. 

اهالی وقتی از این وسیله استفاده می کنند که در 
خود احساس خفگی می کنند و یا به ز کام و کمردرد و 
سرفه ناشی از آن مبتلا می شوند. 

اما طریقه استفاده از پوشتینی گوله: 

تکه پارچه نواری شکلی را در هم می‌پیچند و دو 
سر آن رابه هم گره می‌زنند. آنگاه فتیله حاصله را به 


۵۶ رس سے 


نفت آغشته و آن را پس از مشتعل کردن به درون 
خمره می‌اندازند. سپس خمره را به روی خمیری که 
بین دو کتف بیمار گسترده شده, واژ گون کرده‌و کمی 
آن را می‌فشارند. بسیاری از اهالی معتقدند که در این 
هنگام آتش پس از مصرف اکسیژن موجود در خمره. 
خاموش می‌شود و به دنبال آن هوای درون بدن بیمار 
که حاوی میکر وب حصبه است به سمت خلاء موجود 
در پوشتینی گوله هدایت می‌شود و فرد احساس 
بهبودی می کند. این افراد. عمل عده‌ای که لیوان را 
جایگزین پوشتینی گوله در گوله درمانی می کنند را 
مردود می‌شمر ند. 
واما گروه دوم بر این باورند: 
وقتی |دمی به ز کام مبتلا شد خون زیادی در قلب 
ساکن و منجر به بروز بیماری‌هایی در آدمی می گردد 
و این پوشتینی گوله است که خون یاد شده را از قلب 
خارج و به پشت می کشاند و سبب بهبودی انسان 
می‌گر دد. این عده بر خلاف گر وه‌اول لیوان رانیز گاهی 
در کار درمانی خود مورد استفاده قرار می‌دهند. 
فر ستنده:حسین مهدوی آسیابر -از: کرج 
از باورهای عامیانه مردم سیستان 
برخی مردم سیستان معتقد ند: 
گر کسی به جز مرغ و خروس,به حیوان دیگری 
«کیش» گفت. برایش میهمان خواهد آمد. 
# اگر گاو پای خود را تکان دهد. باران می‌بارد. 
# ریختن نمک در آتش موجب بند آمدن باران 
می‌شود. 
3% آویختن وارونه شلوار پسر اول خانواده روی 
چوب. باعث وزش باد در تابستان می شود. 
فرستنده:حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن(خراسان رضوی) 


از ضرب المثل‌های کوهبنانی 

3 صافی به آفتابه میگه دو کته! 

بر گردان: آبکش به آفتابه می‌گوید دو سوراخ 
دارد. 

(کنایه از کسی که خود عیوب فراوان دارد وبا این 
حال از دیگران عیب‌جویی می کند. 

۶+ کره دو مادره بی‌ شیر می‌ماند. 

گره:بز اله 

(مترادف. مرد دو زنه در مسجد می‌خوابد. 

٭ آسیاءبی کل کل. 

کل کل :سر و صدا 


فرستنده: محمود جعفری - کوهبنان ( کرمان) 


از ضرب‌المثل‌ها رامسری 
#۶ هر کس کارنیه پرپره بخره پرپره بجوه 
بر گردان: کار هر کس نیست زیاد بخورد و زیاد 
بجود. 
(طعنه به آدم‌های پر خور و تنبل و تن‌پرور) 
فر ستنده:اصغر شاهنظر ی -رامسر(مازندران) 
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زندگی وامتوفان ۳ 


آنتونی رابین ز نویسنده کتاب‌های(به سوی 
کامیابی) متولد ۰ ۰۱۹۶ 216110014 California.‏ 
تا سن ۲۲ سالگی جوانی گمنام. فقیر و تن‌پرور بود. 

در یک آپارتمان ۴۰ متری محقر,زندگی مجرد 
فقیرانه‌ای داشت و به گفته‌ی خودش, ناجار بود 
ظرفهای غذای خود را در وان حمام بشوید. 

گذشته از گرفتاری‌های مالی» براثر پرخوری و 
بدخوراکی, بیش از ۱۲۰ کیلو وزن داشت. وبه علت 
چاقی. دچار تنبلی, بی حالی و خواب آلود گی شده بود. 

اما در عین فقر و فلاکت. رویاها و آرزوهای 
جاه‌طلبانه‌ای داشت. و در عالم خیال. خود را در قصر 
زیبایی در ساحل دریاونزدیک جنگل سرسبزی 
مجسم می‌ساخت و برای خود همسری شایسته. 
اتومبیلی گران قیمت وامکاناتی رویایی در نظر 
می گرفت. 

ناگهان با یک تصمیم قاطع و به کار گیری اراده‌ی 
قوی د گر گونی عظیمی در خود پیدا کرد. ابتدا تصمیم 
گرفت با چاقی خود. مبارزه کند. 

به فکر افتاد فردی را که از هر جهت سالم و دارای 
تناسب اندام باشد, پیدا کند و اف کار اعتقادات, و 
نحوه‌ی تغذیه او را سر مشق خود قرار دهد. 

این شیوه. موثر واقع سل و تواست در کمتر 
از دو ماه بدون استفاده از رژیم غذایی وعمدتا با 
شیوه‌های روانشناسی و کنترل فکر و ذهن. حدود 
پان_زده کیلوگرم از وزن خود را کم کند. و با توجه با 
قامت بلند خود که در حدود دو متر بود تناسب‌اندام 
خود رابه دست آورد. 

موفقیتی که در زمینه کنترل وزن نصیب او شد. 
وی را به انديشه واداشت که شاید این شیوه رابتوان 
در هر زمان. هر جاوهر زمینه, در موردهر کسی 
بکار گرفت. 

ابتدا معتقد شد که برای به دست آوردن و حفظ 
تناسب‌اندام. در وهله اول باید افکار. تصورات. و 
رفتاره ای فردی را که از نظر وزن متناسب است 
دریابیم. ببینیم ان فرد چه می خورد. چه اندازه‌ای 
می‌خورد و چگونه می‌خورد. 

سپس او راسر مشق قرار دهیم و به همان نتیجه 
برسیم. پس از آن معتقد شد که ساختمان مغز و 
اعصاب افراد«بشر». کم و بیش به هم شبیه است. 
پس اگر کسی در نقطه‌ای از دنیا توانسته است کاری 
بزرگ رابه انجام برساند. من هم که دارای مغز و 
اعصاب مشابه او هستم می‌توانم عینا همان کار را 
انجام دهم و به همان نتیجه برسم. به شرط آن که از 
همان راهی که او رفته است بر وم و طرز تفکر و رفتارم 
شبیه او باشد. 


او این طرز تلقی را مورد عمل قرار داد و به دیگران 


نیز توصیه نمود و نتایج رابررسی کرد وبه درستی 
این عقیده ایمان یافت. در این هنگام به مطالعه عمیق 
کتب روانشناسی و شر کت در کلاس‌های استادان این 
علم پرداخت و با فنون تازه‌ای از قبیل «برنامه‌ریزی 
کے کے و «روش های انجام بهینه کارها» 
آ شنا گردید. و چون این شیوه‌ها را در مورد خود و 
دیگران به کار گرفت و به نتایج چشمگیری نایل شد. 
تدریجاً توجه افراد بسیاری به سوی او جلب گردید. 

در سال ۱۹۸۴ شیوه‌های تازه روانشناسی رابرای 
تعدادی از قهر مانان ورزشی مورد آزمایش قرار داد و 
آثار آن در بازیهای المپیک ۱۹۸۴ نمایان گردید. 

پس از آن, ارتش آمریکاوی را برای تدریس 
روش‌های جدید یاد گیری به نظامیان دعوت کرد. 

ضمن اجرای این طرح متوجه نقایص آموزشی 
ارتش در زمینه تیراندازی گردید و مدعی شد که 
می‌تواند زمان بر نامه‌های آموزشی مزبور را به نصف 
تقلیل دهد. 
ادعاهای خود را عملاً به اثبات برساند. دستمزد قابل 
توجهی به او بدهد. 

او نه تنها توانست مدت این دوره رابه کمتر از 
که تا آن زمان به طور متوسط ۷۰ درصد بود به ۱۰۰ 
درصد افزایش داد. 

قابل توجه اینکه خود وی تیراندازی نمی‌دانست 
لسن نافذ واحاطه به 
اصول آموزش و نحوه یاد گیری بود. 

این موفقیت‌ها پاداش‌های مادی و معنوی 
فراوانی به همراه تست 

اودر مدت کوتاهی به بیشترین آرزوها و رویاهای 
جوانی خود جامه عمل پوشاند. 

پله‌ه ای بعدی موفقیت رابه سرعت طی کرد و 
خیلی زود به همه آرزوها و خواسته‌های خود رسیدو 
در کمتر از دو سال» با همسر دلخواه خود ازدواج 
کرد. 

قصر زیبایی در سواحل سر سب ز«سن‌دیه گو» 
خریداری کرد و چند طبقه آن رابه دفتر کار خود 
اختصاص داد و به یکی از بزر گترین سخنرانان و 
گویند گان برنامه‌های روانشناسی رادیو و تلویزیون 
۰ کک :وستانش شسرکتی راتأسیس 
کرد که نامش را«بنیاد رابینز» گذاشتند که به منظور 
کمک به افراد برای رسیدن به موفقیت‌های فردی و 
حرفه‌ای تأسیس شده است و سالانه ده‌ها هزار نفر را 


۹٩ 一 人 


+ 


于 
سوزه‎ 
۲۴ بقیه از صفحه‎ 
سعید دستش را دراز کرد:‎ 
انگار رفیق شده‌بودیم... انگار صد سال بود که‎ 
که رفتند دستی به موهایم کشید و گفت:‎ 
دیگه برو خونه خیلی دير شده..‎ - 
مثل یک بچه حرف گوش کن از جابلند شسدم‎ 
اما قبل از رفتن دل به دریا زدم و پرسیدم:‎ 
-سعید آقا راسته که شما تو این ده سال...‎ 
سری تکان داد و آرام گفت:‎ 
-چیه؟ می‌خوای فر دا صبح برای همه بچه‌های‎ 
گفتم:‎ 
نه به خدا... به هیچ کی نمی گم.‎ - 


خندید. در آن سیاهی شب ردیف دندانهای 


سفیدش پیدا شد: 

-وقتی بز رگ شدی می‌فهمی... بعضی آدمها 
به خاطر اعتقاداتشون مجبور ند آواره‌و سر گردان 
باشند... من هم یکی از اونها هستم... دیگه برو 


خونه... 

دوان دوان از پشت بامها پری دم و رفتم خانه 
و زیر لحاف خزیدم. تاصبح همین یک جمله را 
هزار بار تکرار کردم تاچی زی از آن بفهمم ولی 
نمی‌توانستم معنی آن را در ک کنم. صبح روز بعد 
بر خلاف تصورم» هیچ علاقه‌ای برای تعریف ماجرا 
و گفتن آن به دوستان مدرسهایم نداشتم... مثل 
اینکه یک راز تو دلم ماند تا سالهای سال بعد وقتی 
انقلاب شد و به یک باره‌همه چیز تغییر کرد. خبرها 
رسید که سعید یکی از مبارزان سیاسی بوده که 
ساواک سالهای سال دنبال او م یگشته... 

وقتی انقلاب شد. عباس آقا و زنش از دنیا 
رفته بودند. من جوانی بیست ساله بودم و برای 
ادامه تحصیل به شهر رفته بودم» هیچ وقت خبر 
از سعید نشد نمی‌دانم سرنوشتش چه شد ولی 
شهاب سنگهای آن شب هميشه به خوابم می آیند 
و ردیف دندانهای سفید سعید برقی به سیاهی شب 


۵اختلاف در تصویر جنگل شتا 
2 و ! 
۱-نقش بدن‌مار ۲-خط روی صورت بير ر 
سمت چپ ۲-زبان مار ۴-برگ‌پشت ۸+ 
سر مار ۵-راه روی مر کز گل پایینی. . | ۸ب 
تفاوت در ایستگاه رادیویی فضایی 人 人‏ + 
ایستگاه شماره‌دودر نوک آنتن عمودی 人 人 人‏ + 
سمت راست با دیگر آنتن‌ها فرق دارد. ۱۰۰۰ 


۵۷ < 和 -cai 


بر سس جوانی ف صتی است از کتا 


ر 


جمه 


حال اسان که مهم ردن 


قسعت 


آن دانشان می دهد 


رادم ند 


#در اردوی آماد گی جام جهانی ٩۸‏ فر انسه در رم 
ایتالیا؛ چه اتفاقی برای کادر فنی تیم ملی افتاد ؟ 

اتفاقی که افتاد مربوط به شکست ۷ بر یک مقابل 
آ.اس.رم ایتالیا بود و این باخت در بازی تدار کاتی 
به شکل بدی انعکاس پیدا کرد و منجر به بر کناری 
ایویچ شد و هنوز هم معتقدم که شکست در یک بازی 
تدار کاتی با هر نتیجه‌ای نباید به بر کناری سرمربی 
بیانجامد. 

#ماباباز یکنان وقت تیم ملی صحبتها یی داشته ایم 
و به این نتیجه رسیدیم برخی دست به دست هم داده 
بودند تادر آن‌بازی خوب نباشند واز طرفی گفته 
واین که باید روی نیمکت تیم ملی‌مقابل آمریکا یک 
مربی ایرانی بنشیند... 

چیزهایی که شما گفتید. من هم شنیده‌ام ولی هر گز 
تلاش نکردیم که در این رابطه به مدر کی دست پیدا 
کنیم. چیزی که واقعیت دارد این است که بازیکنان در 
آن روز خسته بودند و این یکی از برنامه‌های آمادگی 
مسابقه, اصطلاحا بدن بازیکنان راول می کر دیم؛یعنی 
این که کم کم فشار روی بدن بازیکن را کم می کنیم تا 
به شرایط ایده آل برسد و در بازی مقابل یوگسلاوی 

E ۵۸ 


تسه 


هایدوک اشپلیت در گذشته است» 


بدن بازیکنان. قدرت انفجار خود 
را نشان بدهد؛ نکته دیگر این که ما 
هر گز نفهمیدیم که بر خی از بازیکنان 
کم کاری کردند. 

# کمی بر گردیم به عقب تر.اصلا 
چه شد که تصمیم گرفتید همراه 
ایویچ به ایران بیایید؟ 

برای هر سرمربی. حضور در تیمی‌که به جام 
جهانی صعود کرده. یک میدان مبارزه است. از جایی 
که تومیسلاو ایویچ یک مربی بز رگ بودند و با تیمهای 
باشگاهی در یوگسلاوی, بلژیک و حتی در پرتغال 
همراه پورتو قهرمان شده بودند اما هرگز با یک تیم 
ملی در هیچ مسابقاتی عنوان قهرمانی را نداشتند. 
تصمیم گرفتم که همراه او برای کسب موفقیت به 
ایران بیایم. 

# پس تتوری شما و ایویچ به این صورت بود که با 
تیم ما در جام جهانی موفق می‌شوید؟ 

بعد از این که با ستاره‌هایی مثل دای مهدوی کیا و 
باقری و... کار کردیم متوجه شدیم سایرین هم قابلیت 
این را دارند که تیم شایسته‌ای را بوجود آورند و به 
موفقیت بر سند. سپس با آنالیز تیم‌های هم گر وهبه این 
نتیجه رسیدیم که به غير از تیم ملی آلمان. از دو تیم 
دیگر بر تر هستیم و کما کان مطمئن هستم اگر ما؛ که در 
راس گروهمان آقای ایویچ بود در جام جهانی حضور 
داشتیم, قطعا به دور دوم بازی‌ها راه پیدامی کردیم. 

#بعدازاین که‌بر کنار شد ید چه‌اتفاقی افتاد؟ اصلا 
چه جوی در اردوی ایتالیا حاکم بود؟ 

اگرچه قبل از اردوی ایتالیا به ما خبر داده بودند که 


ارو ۳۶۷۲ 


چیزی شبیه مقد مه: 
یک روز قبل از مسابقه فینال جام حذفی که به قهرمانی سرخ‌پوشان پایتخت نشین منجر شد در هتل 
المپیک با ژلکو میاچ دستیار علی دایی سرمربی سابق پرسپولیس به همراه یکی از شخصیت‌های فوتبالی 
ٍ ایران رضا چلنگر که زحمت ترجمه را عهده‌دار بود. گپی زدیم. گفتنی است بخشی از مصاحبه مربوط 
به ادامه همکاری میاچ و علی دایی با پرسپولیس است که حالا با کناره گیری دایی از این تیم طبعا رنگ 
و بویی دیگر به خود می گیرد. اما صحبت‌های میاچ. دستیار وقت تومیسلاو ایویچ بعد از حدود ۱۲ سال, 
بر گی دیگر از حواشی تیم ملی ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه را نمایان می کند... 

«گفتنی است که در آخرین لحظات قبل از چاپ مجله خبری به دستمان سید مبنی بر این که تومیسلاو 
ایویچ سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان به دلیل بیماری دیابت در سن ۷۷ سالگی در زاد گاه خود شهر 


قرار است اتفاقات خاصی رخ بد هد اما ما هیچ چیز غیر 
طبیعی را در ایتالیا حس نکردیم. در صورتی که در آن 
زمان دونفر به طورهمز مان عزل شد ند. یکی سرپرست 
تیم ملی و دیگری هم دبیر کل فدراسیون و دو نفر دیگر 
جایگزین آن‌ها شدند. خوب. این به خودی خود. یک 
شکی رابه همراه می آورد. 

#۶ بازی‌های تیم ملی را در فرانسه دنبال کردید؟ 

بله و خیلی خوشحال بودم از این که, تیم را که ما 
| ماده کر ده بودیم در جام جهانی به زیبایی فوتبال بازی 
کرد. معتقدم ایران شانه به شانه آلمان و یوگسلاوی 
برای صعود به دور بعد پیش رفت. 

# یکی از بازیکن ان وقت تیم ملی‌می گفت که 
ماتر کیب وسیستم احتمالی ایویچ رابرای‌بازی‌با 
یوگسلاوی, در ذهن داشتیم واواین مسابقه رابرای 
ما آنالیز کرده بود... 

ما برای هر سه مسابقه این آنالیزها را انجام داده 
بودیم. هم فیلم بازی‌هایشان رامشاهده‌می کرد وهم 
از نزدیک بازی‌هایشان رامی‌ديدیم. خاطرم هست که 
در اشتوتگارت بازی آلمان و نیجریه رادیدیم. 

یوگسلاوی هم که دیگر هیچ آن‌ها که از خودمان 
بودند و قطعا می‌دانستیم که په آن‌ها نخواهیم باخت. 

ا کثر باز یکنانی که‌در تیم‌ملی ٩۸‏ شا گر دشمابودند 
به عنوان لژ یونر به اروپار فتند. ولی این روند در سالهای 
اخیر فوتبال ما کم شده دلیلش را چه می‌دانید؟ 

البته در زمان برانکوهم.علی کریمی. آ ندوتیموریان 
وهاشمیان به اروپا رفتند؛ ولی از ان جایی که من از 
صحنه فوتبال ایران طر د شدم. نمی توانم پاسخ درستی 
به علت کاهش این روند بدهم. 


#۶ ولی در این سال‌ها فوتبال ایران رادنبال کردید و 
الان هم چند ماهی است که به ایران باز گشته‌اید... 

آخربه‌همین راحتی‌نیستبازیکنانی مثل علی‌دایی 
و کریمی که هر روز از شکم مادر به دنیا نمی آیند. 

#با این حساب. نسل تیم ملی ٩۸‏ یک نسل طلایی 
در فوتبال ایران بود وبعد از آن هم چند استثنای دیگر 
تبد بل به ستاره شدند... 

بلهء تاالان همین طور بوده‌ولی این بدان معنانیست 
که حالا نمی‌توانیم نسلی بهتر از آن‌ها را پرورش دهیم. 
من در فولاد خوزستان حداقل ۵بازیکن رادیدم که یکی 
از دیگری سرعتی تر و تکنیکی تر است. 

#۶ به جلو تر بياييم. میر سلاو بلازویچ تصمیم گرفت 
که سر مربی تیم ملی ایران شود. آیااوباایویچ‌دراین 
رابطه مشورتی کرد؟ 

بله 

# با توجه به شرایطی که برای خود ایویچ پیش آمد 
به بلازویچ نگفت که به ایران نیاید؟ 

نه ایویچ رابطه‌ای کاملا حسنه باایران داشت وحتی 
بعد از آن واقعه. چندین بار برای کلاس‌های توجیهی 
به ایران سفر کرد.او همه چیز را به دست فراموشی 
سپرده بود. به هر حال ما این موضوع را قبول کردیم 
که قراراست یک ایرانی روی نیمکت تیم ملی در جام 
جهانی باشد. شاید این یک دستور از مقامات مافوق 
کشوربود و حق ناراحتی از این مسئله نداشتیم. 

# تجربه‌ای که درایران‌بدست آوردید برایتان 
موفقیت آمیز بود تابرای‌باز گشت به‌ایران,بتوانید 
راحت‌تر تصمیم بگیرید؟ 

تمام آن رویدادهارابه خاطرات خوب خود سپردم 
و معتقدم دوران موفقی را داشته‌ايم به طوری که اگر 
دعوت دیگری به عمل می آمد. قطعا می‌پذیرفتم. کما 
این که شرایط به گونه‌ای پیش رفت که داماش گیلان 
طی دو سال گذشته» در دو نوبت از من دعوت کرد که 
با باشگاه‌همکاری کنم اما متاسفانه در هر دو نوبت» من 
در باشگاه خود شاغل بودم و نمی‌توانستم پیشنهادشان 
را بپذیرم ولی حالا که با تیمی‌قرارداد نداشتم و آزاد 
بودم به سرعت پيشنهاد پرسپولیس را قبول کردم و 
فکر می کنم این رانشان دادم که آمدنم به این باشگاه 
در ترقی و پیشرفت تیم تاثیر گذار بود. ما از روزهای 
تقریبا متوسط به شر ایط مناسبی رسیدیم. 

#درست است که برای سال آتی‌هم دوباره از 
داماش پیشنهاد دارید؟ 

بلهء باید منتظر بمانیم که چه شرایطی پیش می آید 
ولی فکر می کنم داماش برای بار سوم هم بدون من 
بماند چون قصد دارم در کنارعلی دایی باشم و تیم رادر 
سال آینده قهرمان لیگ برتر و جام حذفی کنیم. (رضا 
چلنگر می‌گوید: البته ما در کشورمان می گوییم تا سه 
نشة؛ بازی فشه؛ شاید این بار سرمربی داماش شوند) 

#الان که وضعیت خودعلی دایی‌باتوجه به 
مشکلات آخیرش با مد یریت مبهم است... 

تا جایی که اطلاع دارم پیشنهادهای علی دایی به 
حدی متعدد است که ما می‌توانیم حق انتخاب داشته 


باشیم 
# یعنی این که اگر دایی در جای دیگری مشغول 
به کار شد. با او همکاری خواهید کرد؟ 

#دراین چند سال که ای ر ان نبودید.فوتبال‌مارا 
دنبال می کردید؟ 

بله, شبکه irib‏ را تعقیب می کردم و مسابقات 
زیادی را از آن طریق نگاه می کردم» قبل از آمدن 
دوبارهبه‌ایران.بازی پر سپولیس وسایپا رادیدم وهمین 
طور دربی که فرهاد مجیدی به راحتی از کنار شیث 
رضایی رد شد و گل بر تری استقلال رازد. طبیعتامعلوم 
بود که آن زمان نمی‌دانستم قرار است از پرسپولیس 
پیشنهادی به من برسد. 

# راستی, جایی گفته بودید که اگر فرهاد مجیدی 
رااز استقلال بگیرید. دیگر استقلال تیم نیست؟ 

نه» نه این جوری نگفته بودم ولی معتقدم که قطعاء 
بهترین و عمده‌ترین بازیکن استقلال فرهاد مجیدی 
است. 

#واین که چرادر کشورهای دیگر. لیگ ایران را 
دنبال می کردید؟ 

به این خاطر که زمانی در تیم ملی ایران حضور 
داشتم و طبعا علاقه‌مند شده بودم. از طرفی داماش 
هم چند باری پيشنهاد داده بود و به این نتیجه رسیدم 
که هميشه یک نیم نگاهی به فوتبال ایران داشته 
باشم (باز هم رضا چلنگر این بار از قول منصورخان 
پورحیدری می گوید: با ۱۲ چشم نیم نگاهی به فوتبال 
ایران داشته‌اند) حنی به خاطر مهدوی کیا و دایی. 
بوندس لیگا راهم دنبال می کرد م. 

# به نظر تان امکانات سخت افزاری فوتبال‌ایران 
نسبت به اولین دوره‌ای که به این کشور آمدید؛تفاوت 
چندانی داشته است؟ 

از لحاظ سخت افزاری باید زیر ساخت‌هایی ایجاد 
شود. زمانی که من به اهواز رفتم و امکانات فولاد 
خوزستان را دیدم برای پرسپولیس خجالت کشیدم. 
آن‌ها یک ورزشگاه بسیار خوب شبیه استادیوم 
فرانکفورت آلمان دارند؛ در کنار آن هم سه زمین 
بز رگ طبیعی و دو زمین چمن مصنوعی و همین طور 
سالنی که مجهز به کلیه وسائل بدنسازی است. حالا 
ما در باشگاهی مثل پرسپولیس, هنگام بارش باران» 
باید از ورزشگاه درفشی فر به چمن مصنوعی شهید 
کشوری برویم يا این که وقتی می‌خواهیم از امکانات 
ریکاوری بدن استفاده کنیم باید این مسیر راتانیاوران 
طی کنیم.البته فکر می کنم که به غیر از فولاد وسپاهان 
شرایط ساير تیم‌ها همین باشد. پس یعنی باید رفت و 
سرمایه گذاری کرد؛ این جا تعداد بازیکنان فوق‌العاده 
وبا استعداد سار ژیاد اسٹ. 

#ازامکانات شسخصی که باشگاه در اختیار تان 
گذاشته راضی هستید ؟ 

بله, همه چیز برای من خوب است ولی شرایط 
تمرینی در سطح پرسپولیس, اصلا خوب نیست. 

+ شما سال ۹۸ مر بی علی دایی بودید و حالادستیار 


او هستید. از این بابت چه احساسی دارید؟ 

علیرغم این که. سن بیشتری از علی دایی دارم و 
ایشان زمانی فوتبالیست من بوده‌اند ولی افتخار بز ر گی 
است که من. کمک مربی علی دایی باشم. او فقط یک 
ورزشکار نیست؛ بلکه یک حماسه است. کافی است که 
شما قشریف ییاور ید و هنگامی را که ایشان پایشان را 
اتومبیل بیر ون می گذارد و همه دور اوجمع می‌شوند. را 
ببینید.وقتی بااو به فر ود گاه‌بروید؛مشاهده‌می کنید که 
عملا تردد در آن جا قطع می‌شود. از سوی دیگرء چند 
ماهی است که در کادر فنی علی دایی هستم وهر دوبه 
یکدیگر نشان دادیم که برای همکاری و موفقیت. این 
آمادگی را در دامنه وسیعی داریم. چه در پرسپولیس 
وچه جای دیگر. 

آ یا اگر علی دایی از پرسپولیس برود در این تیم 
می‌مانید ؟ 

من معتقدم که چون به دعوت شخص علی دایی 
به این جا آمدم؛ ماندن یا رفتن من به او وابسته است؛ 
ولی امیدوارم که هیئت سرپرستی تیم به این نتیجه 
رسیده‌باشند که باید همین کادر فنی رابرای فصل بعد 

#سال ۸۷ قرار بود که حمید استیلی شمارا به 
ایران بیاورد؟ 

نه, شاید تلاشی بوده اما من خبری ندارم. من آن 
موقع تحت قرار داد باشگاه «هایدوک اشپلیت» بودم. 
در واقع تا اواخر آبان ماه سال گذشته به همراه آقای 
پابلکوویچ در اختیار این باشگاه بودیم 9 قراردادمان 
6 اتمام لیگ قهر مانان اروپاء ادامه داشت ولی به رغم 
راپذیرفتم. 
می کند. دستیار شدن کار سختی نیست؟ 

کیو اگر وبا سے کل کر با نوج 
در استاندارد لیژ بلژیک هم با هم کار کردیم. به من 
اطلاع دهند. این کار رامی‌پذیرم. من به جای ایویچ در 
استاندارد لیژ کار کردم. این جا هم شخصی مثل علی 
دایی مرا صدا زد و از این موضوع استقبال کردم ولی 
عنوان سرمربی کار کنم. 
تیم راب ر کنار کنند شماهم دیگردر آن تیم کار 
نمی کنید. پس چه شد که‌در استانداردلیژ کار تان 
راادامه دادید؟ 
بلکه بعد از شش ماه به دلیل مشکلاتی که در سلامت 
به کارش ادامه دهد و مرانیز متقاعد کرد که به عنوان 
سرمربی در آن تیم کار کنم. 

# در بلژیک نتایج خوبی گرفتید؟ 

عالی. از رده پانزدهم و ته جدول به رده ششم 

لطفا ورق بزنید 


محر ا ۵۹ 


N‏ : کسی که قادر است گهش اف ادر 


اتید 


مه 


بل ډه چشم کند ناطق زیر د 


ستی است 


e‏ متل تلای 


ورزشی 
باز یکنانی منل... بقیه از صفحه قبل 


رسیدیم و وارد کورس قهرمانی شدیم؛ ولی بعد از پایان 
فصل مدیریت باشگاه تصمیم گرفت که این همکاری 
راقطع کند. 

# به عنوان مربی, مقام قهرمانی کسب کردید؟ 

می‌دانم که اگر بگویم تعجب خواهید کرد و شاید 
این در سطح آ نپا موفقیت چشمگیری نباشد. اماافن 
یک تیم دسته سومی‌به اسم اسکوپ را به لیگ برتر 
اوردم. ان تیم در مکانی بود که فقط ۰ سکنه 
داشت و من در لیگ برتر هم. از همان ۲۰۰۰ نفر تیم 
را تشکیل دادم. 

#الان از این تیم خبر دارید؟ 

(با خنده) دوباره به دسته سه بر گشته‌اند... 

#ظاهراشکل و شمایل فوتبال ایران و کرواسی 
شباهت چندانی به هم ندارند. دلیل حضور متعدد 
مربیان کروات درایران را چه می‌دانید؟ 

باید این طوربه شما توضیح بدهم که همه چیز از 
ورود استانکو پابلکویچ به ایران شروع شد و بعد از او 
ایویچ. بلازویچ. ایوانکویچ و دیگر هم وطنانم به ایران 
امدند و شاید این ذهنیت صحت داشته باشد که ما 
کروات‌هاء جداريشه ایرانی داریم. اگر به نتایج مربیان 
کروات در سال‌های اخیر دقت کنید؛ متوجه می‌شوید 
که کم وبیش,همه آن‌ها نتایج خوبی گر فته‌اند ومن این 
رامی‌دانم که مربیان دیگری از المان, تر کیه و هلند در 
فوتبال ایران به موفقیت چشمگیری نر سیدند. 

#پس اگر هم از لحاظ فوتبالی خیلی به هم شسبیه 
نباشیم. شباهت بعد فرهنگی آن را جبران می کند... 

البته من قبول ندارم که از نظر فوتبال این شباهت 
وجود ندارد. هم در کرواسی و هم در ایران با پاس 
کاری بسیار. بازی می کنیم و من تفاوت فاحشی را 
احساس نمی کنم. همین که تعداد زیادی از بازیکنان 
ایرانی به اروپا رفتند. از علی دایی تا وحیدهاشمیان. 
مدا ر کی است که اثبات می کند کیفیت فوتبال ایران 
بالا است و اگر بخواهم کمی‌از بحث فاصله گرفته و 
به شانه خاکی بروم. معتقدم اگر آقای کروش موفق 
بشود کمی در انتخاب بازیکنان ایر انی موفق عمل کنند؛ 
می توانند یک تیم ملی بسیار قوی رابه عر صه قاره کهن. 

#نزدیک ترین خصیصه مشابه‌ایرانی‌هابا 
کروات‌هاء چیست؟ 

شماها مثل ما خانم های زیبا و رستوان‌های خوب 
را دوست دارید. 

#راستی این دوری از خانواده ورفتن به کشورهای 
مختلف برایتان سخت نیست؟ 

من از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ در عربستان» قطر و 
بحرین کار کرده‌بودم به غیر از دخترم که در کرواسی 
ازدواج کرده و آن‌جاماند گار شده است؛همسر وپسرم 
با من زندگی می کردند. 


二 二 CALLAA ۶۰‏ سم 


#۶ الان نمی‌خواهید همسر تان را به ایران بیاورید ؟ 

ایشان الان در ایران هستند. 

#پس چه‌د ل وجراتی دار ید که‌در حضورهمسر تان 
از خانم های ایرانی می گویید... 

چیزی که وجود دارد این است که دخترهای‌ایرانی 
واقعا زیبا و متين هستند. همسر من هم اصلا حسادت 
نمی کند و خودش این موضوع را تایید می کند. (رضا 
جلنگر در تایید صحبت‌های میاچ. اضافه می کند: 
در یکی از پاساژهای تهران بودیم و من پایین را نگاه 
سمت و آن‌سمت نگاه‌می کنند. یک بار هم در رستوران 
آن قدر به بقیه نگاه کردند که خودشان گفتند. گردن 
درد گرفته‌اند) 

# پس با این حسابا گر پسر تان مجر د باشد بایک 
دختر ایرانی ازدواج می کند؟ 

به‌جان‌مادرم قسم می خورم پسرم به‌اولین دختری 
که محبت پیدا کرد. یک ایرانی بود؛ بعید نیست اگر 
بشود برای او یک دختر ایرانی بگیرم. 

#(درهمین حین کارلوس کروش به لابی‌هتل 
می‌آید) آقای کروش‌هم این جاست. کمی‌در مور داو 
و تیم ملی حرف بزنید. 

زمانی که ما در تیم ملی بودیم. در زمین شماره 
۳ کمپ تمرین می‌کردیم ولی باید امکانات و توجه 
بیشتری به کروش بشود البته باید دید که ایا ایشان 
می‌توانند جمعی از بازیکنان خوب رادور هم گرد آورند 
یا خیر؟ الان چند ماهی است که وی در ايران به سر 
می‌برد و بازیکنانی که به جشمش آمده‌است رابه اردو 
دعوت کرده؛ به عقیده من کار بسیار خوبی کردند 
که لیست گسترده‌ای از بازیکنان را دعوت کردند تا 
بتوانند خودشان از نزدیک کیفیت کار همه آن‌ها را 
ارزیابی کنند. خاطرم است در بازی‌های جام ملتهای 
۶ من وایویچ در تیم ملی امارات کارمی کردیم ونهایتا 
با آن تیم نایب قهرمان | سیا شدیم. این بهترین نتیجه 
تاریخ فوتبال کشور آمازات است, در آن دوره من ذو 
ماه قبل از ایویچ به امارات رفتم و لیست گسترده‌ای 
از ۶۵ بازیکن را تحت اختیار ایشان گذاشتم. آرام آرام 
همان لیست به تیم ملی نهایی رسید و ما هم نتیجه 
خوبی گرفتیم. 

٭ شمادر کشورهای عربی زیاد کار کردید. به نظر 
می‌رسد ما در زمینه بر کناری زود هنگام مر بیان رفته 
رفته به آن‌ها شبیه شده‌ایم... 

مدیرعامل یک باشگاه باید معلومات فوتبالی 
داشته باشد یا اگر هم این طور نیست حداقل فوتبال را 
خوب بفهمد و قدرت تشخیص این کار راداشته باشد 
که آیامربی کارش رابلد است دا یر زمانی است که 
مربی تیم را به خوبی هدایت می کند اما نتایج برخلاف 
تصورات است. مدیر عامل باید این مربی راحفظ کند؛ 
مثال زنده‌اش تیم خودمان است. علی دایی این تیم را 
شدم به این موفقیت دست پیدا کردیم. این بدان معنا 
است که‌اگر ما بتوانیم یک سال دیگر دراین تیم بمانیم 
می‌توانیم نتایج به مراتب بهتری بگیریم. 


ارو ۳۶۷۲ 


#این صحت دار د که مدیرآن تیم های عربی در کار 
مربیان دخالت می کنند؟ 

بله, این اتفاق برای من هم افتاده بود و به همین 
دلیل قرار دادم با تیم النصرعربستان رافسخ کردم و 
به خانه بر گشتم. 

# مگر چه اتفاقی افتاد؟ 

النصر به سه تیم ته جدولی رسیده بود و کاملا در 
ناحیه سقوط قرار داشت. من در این شرایط به النصر 
رفتم وبااین تیم ۸مسابقه بدون شکست راسپری کردم 
تا به رده پنجم جدول رسیدیم. سپس در یک بازی 
خارج از خانه یک بر صفر باختیم. بلافاصله مسوّولین 
تیم جلسه فنی تشکیل دادند و گفتند که بايد سیستم 
تیم را تغییر بدهی, بعد فهمیدم که سیستم من باعث 
شده بود چند تا از بازیکنان مورد نظر آن‌ها از تر کیب 
بیرون بمانند. آن‌ها می‌گفتند به جای سیستم ۴,۳,۳ 
باید ۳۰۵۰۲ بازی کنی تادراین سیستم ۲۰۴بازیکن ازرده 
خارجشان رابه تیم باز گردانند. من هم که دیدم اوضاع 
به این شکل ادامه پیدامی کند؛ تساوی دیگری را کسب 
کردم ومطمئن شدم که تیم در لیگ می‌ماند وبعد از آن 
باشگاه‌راترک کردم. جالب است که پارسال دوباره به 
من زنگ زدند و پیشنهاد دادند ولی من نپذیرفتم. 

# ولی با تمام این تفاسیر. عرب‌ها خوب پول 
می‌دهند؟ 

بله. پول می‌دهند ولی رفتار خوبی ندارند. بعد از 
نخستین شکست فو راجو راملتهب وشر وع به خیال‌بافی 
وداد بیدادمی کنند. در آن جاچه نتیجه مثبت بگیرید.و 
چه ببازید, جو و هیجان بی‌دلیلی فرا می گیرد. 

#* تیم ایران‌درمقایسهبا تیمهای عربی چطور 
است؟ 

تیم ملی ایران از همه مالک حوزه خلیج فارس 
بهتر است. 

#۶ حتی از عربستان؟ 

بله 

#پس چرا آن‌ها در این چند سال اخیر سه بار به 
جام جهانی رفته‌اند ولی ما در تاریخ فوتبالمان سه بار 
به این مرحله رسیده‌ایم ؟ 

من دقيقا اطلاع ندارم که چه تغییر و تحولی در این 
سال‌ها رخ داده است ولی همچنان معتقدم که در حال 
حاضر تیم ایران بهترین تیم در این منطقه است. 

وبه‌عنسوان آخرین سوال, تابه حال در زمان 
رانند گی رضا چلنگر. کنار او بوده‌اید؟ 

بله, چطور؟ 

#حس خاصی نداشتید؟ 

اوه... تازه متوجه شدم؛بله.احساس وحشت و ترس 
فراوان. خیلی تند رانند گی می کند و با توجه به کیفیت 
ماشینی که در اختیار دارد و هر لحظه ممکن است 
اجزایش از هم فرو بپاشد و متلاشی شود. کار بسیار 
خطرناکی انجام می دهد. 

گفتنی است که رضاچلنگر یک اتومبیل پراید دارد 
و بارها گفته که به هیچ قیمتی آن را نمی‌فروشد زیرا 
مربیان بز ر گی از جمله (بلازویچ. ایوانکویچ, بگویچ و... 
کنار او در همین ماشین نشسته‌اند.) ۰ 


نازه‌ترین گاف علی کناشیان 


برداشت اول 
دور افتخار تیم درب و داغان و ضعیف عراق 
در ورزشگاه آزادی یادآور جشن صعود عربستان 
سعودی در بازی‌های مقدماتی جام‌جهانی ۰ بود 
و داغ دل هواداران را تازه کرد. امیدهای ایران بازی 
برده‌در اربیل رابا شکست مفتضحانه در تهران عوض 
کردند و پیچاره هواداران فوتبال که تا ساعتی پس از 
این شکست. از ماجرا بی خبر مانده بودند... 
گزارشگر بازی مثل همه هواداران و بینندگان 
مسابقه از بی‌میلی و ناامیدی بازیکنان تیم «امید» 
متعجب بود. تیم المپیک ایران هر گز سیمای یک تیم 
برنده‌رادر برابر هوادارانش پیدانکر دو بازیکنان بعد از 
خوردن اولین گل. مثل جن‌زده‌ها بازی را ادامه دادند. 
آنها رازی را می‌دانستند که هواداران و بینندگان 
مشتاق فوتبال از آن بی خبر مانده بودند. 
چهار ساعت پیش از مسابقه بود که بازیکنان 
متوجه شدند تمام دوندگی‌های آنها در بازی رفت 
بی‌نتیجه بوده و یک تعویض» نتیجه را تغییر داده 
آست. تیم پیروز, به دلبل استفاده از کمال کامیابینيا 
بازیکنی که دواخطاره بود بازنده اعلام شد واین خبر 
دیگر اعضای تیم را شوک‌زده کرد و بحران افر ید. 
امیدهای عراق بازی را دو بر صفر بردند و دقایقی 
بعد از آن بود که اصل ماجرا از زبان منصوریان در 
کنفرانس خبری فاش شد و عمق فاجعه برای همه 
آشکار گشت. عراقی‌ها هنوز سر گرم پایکوبی بودند 
که داستان تازه‌ای آغاز شد. یک داستان همیشگی با 
عنوان «تقصیر کی بود؟» بازیکنان مات ومبهوت به 
ناکجا چشم دوخته بودند و هنوز باور نمی کر دند که به 
همین ساد گی قافیه راباخته‌اند. کاخ آرزوهای آنهافرو 
ريخته و فرصت نمایش استعدادهای ایرانی در یک 
رویداد بین‌المللی بسیار مهم از کف رفته بود. 
9 
من لبود م 
آفتاب جمعه طلوع کرد و وقت آن رسید که از 
این ماجرا و غفلت رازآلود رمز گشایی شود و معلوم 
شود که این خطای بز رگ از ناحیه چه کسی یا کدام 
گر وه بوده است. 
اصغر حاجیلودر این رابطه گفت:«کامیابی‌نیا در 
دوبازی رفت وبر گشت تیم امید مقابل قرقیزستان 
دواخطاره شد؛ این بازیکن به مربی‌اش گفت که دو 
اخطاره است اما مربیاش به او گفته بازی در مرحله 
لی اف وده و همک انسنت ابن اخطارهارا خش ند 
بولک هم خووشن دیگربیگیری کرد آماموضوع 
به اینجا ختم نشد ودر تاریخ چهارم اسفندماهنامه‌ای 
از طرف ۸۳ برای فد راسیون ارسال شده که‌در آن 
مشخص شده کامیابی نیا بر ای بازی بعدی تیم ملی 
محروم است امابعد از آن در جلسهای که به منظور 


تحویل تیمامید به کادر 
فنی جدید تشکیل شد 
و مهدی محمدنبی 
به عنوان دبیر کل 
فدراسیون رئيس آن 
بود. بن ده‌به‌همراه 
علیرضا منصوریان. 
حسینی به عنوان 
مسوول رسانه‌ای تیم 
امید. صدیقی از کمیته 
تشریفات وخراطی از طرف روابط بین‌الملل حضور 
داشتند و تنها پرهیز گار سر پرست قبلی تیم به جلسه 
نیام د. کارمندان روابط عمومی باید این موضوع رابه 
کادر فنی فعلی انتقال می دادند یااینکه روابط بین الملل 
یاکمیته جوانان بایداین کار رامی کردند.نبی نامه‌ای 
برای معینی نوشته که تمامی اطلاعات و 10 کارت‌ها 
و...راتحویل کادرفنی جدید تیم امید بدهید که 
متاسفانه کمیته جوانان هم این کار رانکرد. کادر فنی 
فعلی تیم اميد به سهم خود اسامی ۲۵ بازیکن رابرای 
تایید به 4۴٤‏ فر ستاد واگر مشکلی بود. آ نها باید اطلاع 
می‌دادند! فکر می کنم تمام تعامل‌هاباید در فدراسیون 
انجام می‌شد تا این اتفاق نیفتد... 

اما اینکه چرااین موضوع به اطلاع مردم نر سید هم 
نکته‌ای بود که حاجیلو درباره آن گفت: 

«به مردم نگفتیم تا عراقی‌ها هم متوجه این مسئله 
نشوند. تیم حریف هم از این اتفاق اطلاع نداشت و تازه 
در دقیقه ۲۲ متوجه شد.» 

عباس ترابیان به حرف‌های حاجیلو خر ده گرفت و 
گفت: «این خیلی بد است که ما در یک شرایط خاص. 
کوجک‌ترین فرد یک مجموعه را هدف قرار داده و 
تمام تقصیرها رامتوجه آن فر د بدانیم. کادر سر پرستی 
جدید تیم امید باید در آغاز دوره همکاری خود با 


این تیم تمامی‌مدارک بازیکنان و مربیان تیم امید را 
به‌صورت کامل از کادر سرپرستی پیشین دریافت 
می کرد. 

آقای پرهیز گار, سرپرست پیشین تیم امید هم 
باید اطلاعات دقیق و تاثیر گذار تیم را به آقای حاجیلو 
به عنوان سرپرست جدید منتقل می کرد.البته بعد 
از بازی تیم فوتبال امید ایران مقابل قرقیزستان 
نامه‌ای از طرف فیفا به فدراسیون فوتبال آمد که 
طی آن اسامی‌بازیکنان و مربیانی که در آن مسابقه 
کارت زرد دریافت کرده و حتی از زمین اخراج شده 
بودند. درج شده بود. آقای نبی پس از رسیدن این 
نامه به فدراسیون فوتبال. روی ان مرقوم کرده بود 
که محتویات نامه به اطلاع کمیته‌های تیم‌های ملی. 
جوانان و کادر سرپرستی و فنی تیم اميد برسد که این 
اتفاق صورت گرفت.» 


برداشت سوم 
غافلگیری ثیفا 
در عرف بین‌المللی استفاده‌از بازیکن محروم حکم 
روشنی دارد و طبعا تیم خاطی بازنده اعلام خواهد شد 
اما مورد عجیب امید ایران آنقدر انشا و شگفت 
انگیز بوده که تا پیش از بازی بر گشت مقابل عراق 
هنوز حکم باخت سه بر صفر در بازی رفت از سوی فیفا 
صادر نشده‌بود. ظاهرافیفا به قدری از حر کت تیم ملی 
ایران در استفاده از بازیکن محروم انهم در دقیقه ۸۰ 
بازی متعجب و غافلگیر بوده که به روال معمول حکم به 
تغییر نتیجه و شکست ۳بر صفر ایران نداده است. فیفا 
ازقڈراسیون ایر ان دراین مورد توضیع خواستە وجا 
است که عده‌ای از مدیران فدراسیون و حتی شخص 
کفاشیان تصور کرده‌اند که ایران بازنده بازی رفت 
اعلام نخواهد شد. برهمین مبنا در بخشی از سخنان 
کفاشیان پس از بازی می‌توان انتقاد او از کادر فنی به 
خاطر اطلاع رسانی به بازیکنان رااحساس کرد. رئیس 
فدراسیون تصور کر ده که فیفا قصد باز ند هاعلام کردن 
ایران را نداشته و شاید این تخلف تنها با جر یمه مالی 
قابل رفع و رجوع باشد اما به نظر می‌ر سد این تنها یک 
خیال خام بوده و تغییر نتیجه بازی رفت قطعی است. 
برداشت آخر 
ناسون نوبار: فا ظر با زی اشتباه کر ده‌است 
در شرایطی که انگشت اته ام ه واداران و 
پیشکسوتان فوتبال همچنان به فدراسیون نشانه رفته 
است تحر ک تازه‌ای از سوی گر دانند گان فوتبال برای 
تغییر جریان بازی صورت گرفت. فد راسیون فوتبال 
طی اطلاعیه‌ای مدعی شد که در فعل وانفعالات 
انجام شده‌اخیر اشتباه‌ناظر فیفادر بازی رفت با 
عراق رانمی‌توان نادیده گرفت. فدراسیون فوتبال 
در این اطلاعیه آورده است:« کمیته انضباطی فیفا طی 
نامه‌ای‌به تاریخ ۲۲ژوئن ۰۱۱ ۲(اول‌تیر ۱۳۹۰)علت 
استفاده غیر مجاز از بازیکن تیم فوتبال امید ایران یعنی 
کمال الدین کامیابی‌نیاراجویاشد وتا + تیر ۱۳۹۰ 
مهلت داد تافد راسیون مدار ک و مستندات خودرا 
مبنی بر دلیل استفاده از این بازیکن را اعلام کند. در 
ادامه این اطلاعیه آمده‌است:«در جلسه‌هماهنگی 
پیش از دیدار تیم ملی مقابل عراق (در اربیل) ناظر 
دیدار فهرستی ۲۲ نفره از بازیکنان تیم ارائه کرد که 
در ان نیز نام این بازیکن قید شده‌بود وهیچ اسمی‌از 
محروم بودن آن اعلام نشده بود 
تلاش فدراسیون فوتبال برای آنکه روزنه‌ای از 
امید برای تیم المپیک باز کند در حالی است که بازی 
بر گشت با نتیجه دو بر صفر به سود عراق تمام شده و 
حتی‌اگر نتیجه بازی رفت به حال سابق باز گر دد باز هم 
در مجموع شانسی برای صعود ایران به جمع دوازده 
تیم مرحله انتخابی وجود نخواهد داشت. قرار است 
فدراسیون برای تصمیم گیری درباره اتفاقاتی که رخ 
داده‌نشست اضطراری داشته باشد امااز همین حالاهم 
می توان پیش‌بینی کرد که آ رزوی امید های‌ایران‌برای 
حضور در المپیک دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند. 
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داستی نخستیین چب ی است که اسان دادد ده < 
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دب پر داد 


۰ کاندی 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شئبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
شماره ٩٩٩۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


روسری ساتنم در مشت او بود 

مین نخجوانی. ۳۳ ساله مسر د. شاغل تهران 
خواب دیدم دارم از خیابانی می‌گذرم. آقای پنجاه 
ی ار ا 
کنار خانمی معلوم‌الحال ایستاده بود. تعجب کردم 
که چرااين آقای محترم و مجرد با چنین زنی مراوده 
دارد. بعد دیدم روسری ساتن صورتی من در مشت 
آن آقاست. نگران شدم که مبادا آن را گم کر ده باشم. 
صحنه عوض شد. با خانواده‌ام درحال سفر بودم. بين 
راه برای خوردن چای توقف کردیم. آن آقا هم کمی 
دور تر نشسته بود. خانمی که شهر ستانی بود. به من 
گفت: اسم اون آقاهه سروره و توارتش کار می کنه و از 
شما خوشش میاد. خواستم بگویم اسمش سرورنیست 
ولی نگفتم. بعد دید م دارم دنبال کفشم می گر دم. یک 
جاکفشی دیدم که پر از کفش‌های لنگه به لنگه پاشنه 
بلند ومشکی بود. زیر این کفش‌ها یک جفت کفش 
تابستانی جلو و پشت باز دیدم. قهوه‌ای‌بود. گفتم گر چه 


مادر! خودم ازت برستاری می کنم 

نر گس محمودی, ۳۶ ساله, متأهل, خانه‌دار. اصفهان 

دو ماه است مادرم فوت کرده. هر وقت به خوابم 
می‌آید. بیمار و ناراحت است. دیشب ديدم حالش 
خوب نبود. 

من و خواهرم کارمند شده بودیم و باید سر کار 
می‌رفتیم. به مادرم گفتم: می مونم خونه ازت پرستاری 
مک 

قبلا به دلیل مشکلات خانه‌داری و شوهرم. 
نمی‌توانستم به مادرم سر بزنم. 


بامن حرف زد 


قدیمی است. به مانتوم می‌خور ه. می‌خواستم جلو آن 
اقا مرتب باشم. باز صحنه عوض شد. بین چند خانم 
آمد و کف دستم عسل مالید. یک نوزاد هم گذاشت 
کف دستم و گفت: این بچه خودته. با خودم گفتم: من 
که مجردم. چطور بچه‌دار شدم؟ و بیدار شدم. 


سود 
تعصب دارید. چرا خواب دیدید کنار زنی آن‌چنانی 
ایستاده است؟ زیرا نگرانید که مبادا با کسی دوست 
شود و زنی بیاید وقلمرو پنهانی شما را تسخیر کند. 
تعصب به دلیل عشق و تعلق خاطر به وجود می‌آید. 
روسری شما در چنگ اوست. یعنی فکر و دل شما را 
به چنگ آورده است. آن زن شهرستانی یعنی شما به 
آن آقا اطمینان نداریدمبادا خودش راطور دیگری که 
حقیقی‌نیست.معرفی کر ده‌باشد احالا که اورابااطمینان 
نمی‌شناسید. آیا توجهی که با نگاهش به شما می کند. 


ml 
که شما از این که نمی توانسته‌اید به مادر تان سر بزنید.‎ 
می‌شود. در ذهن شماست 9 آن ناراحتی. در وجود‎ 
شماست و در حقیقت ناراحتی خود شماست نه ناراحتی‎ 
مادر تان از یال در خواب آخر شما کار مند شد ید تا‎ 
نبودید تا مسائل دست و پا گیر خانه‌داری جلو شما‎ 
را نگیرد و بتوانید از مادرتان مراقبت کنید. یادتان‎ 
نرود که ناخودآگاه ما خواب‌هایی می‌سازد تا به ما‎ 


تعبیر خوایهای ایمیلی 


به معنی عشق است یا هوس؟ کفش‌های لنگه به لنگه 
یعنی خودتان هم می‌دانید که با هم سنخیت ندارید از 
وی ا دار تیم راد با 
اومرتب باشید. در این بخش از خواب شما نکته‌ای 
هست: معوولا د ختر ی ۴ساله در برابر مردی مطلقه 
وپنجاه ساله ناز واعتماد به نفس زیادی دارد ولی دراین 
خواب. کوشش می کنید مر تب و جذاب تر شوید. پس 
نتیجه می گیریم اعتماد به نفس شمادر بر ابر او کم است 
وشاید هم خود را ان طور که باید.ارزشمند نمی‌دانید. 
انجایی که نماز می‌خوانید. یعنی حاجتی دارید که در 
زمینه ازدواج است. عسل یعنی دلم می‌خواهد شیرین 
و جذاب باشم. بچه یعنی آرزومندم شوهر و بچه و 
خانواده داشته باشم... پیشنهاد می کنم به ارزش‌ها 
وجذابیت‌های دخترانه خودتان واقف شوید و بدانید 
فا هچ او کد ار 
زنش بز رگ تر باشد مخالف نیستم. به شرطی که آن 
مرد افزون بر ظرفیت ومهربانی و احساس مسوّولیت. 
فکری تازه و سلیقه‌ای جوان داشته باشد. 


آرامش بدهد. ذهن شما این خواب را طراحی کرده تا 
در خواب احساس آرامش کنید. این را نیز فراموش 
نکنید که عالم اموات باعالم ما بسیار فرق می کند. آنها 
مفهوم گرسنگی و حسادت و دلخوری و... را درک 
نمی کنند. آنها جسم نیستند تا ناراحت شوند. اگر در 
خواب دیدید که او ناراحت است. مطمئن باشید که 
خودتان ناراحتید پس غصه نخورید و گذشته را طور 
دیگری جبران کنید. مثلا به سالمندان کمک کنید 
یا مراقب پدرتان باشید یا کینه‌ها را فراموش کنید و 
دل خود راسرشار اژ محبت کنید. آرامش در دوست 


داشتن دیگران است. 


و 


نویسنده: MarjanK?7?7r??» <marjan_k?77r??@yaI100.°010»‏ 
.1FFriday.May‏ ۲۰11 ۵۹:؟ AM‏ 
من بیست ساله و مجر دم. خاله‌ای دارم که سیده است و باردار است. د کترها 
گفته‌اند بچه‌اش دختر است. خواب دیدم پسر درشتی به دنیا آورد.همین که پسرش 
رابغل کردم بامن حرف زد. خیلی تعجب کردم که این بچه چطور می‌تواند به من 
ابراز علاقه کند. این خواب مرا بسیار نگران کر ده است. 


این خواب چیزی نمی گوید که شما رانگران کند. تنها چیزی که آشکار می کند. 
این است که شمادختری هیجانی هستید و مضطر بید. و شاید هم به قول فروید به 
کمبود جذابیت‌های دخترانه دچار باشید و تاوقتی که ازدواج نکنید و دارای فرزند 
پسر نشوید. چنین کمبودی خواهید داشت. البته این را با اطمینان نمی گویم زیرا 
برای تشخیص درست باید چیزهایی از شما بپرسم که فعلا امکانش نیست. اما 
مطمئنم که استر س وهیجان دارید وزود تحت تأثیر قرار می گیر ید. پیشنهاد می کنم 
خودتان را بیشتر باور کنید. 


۶۲ وس تن 


تسه 


ارو ۳۶۷۲ 
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۲۸۷۲۳۰۲۴۲۰۱۱ ۰ ۴ Saturday, June 


خواهرم که دانشجوست. مدتی است خواب می‌بیند موخوره گرفته و سر 
موهایش پر از مارهایی شده که به سوی صور تش می روند ولی به او اسیبی نمی‌زنند. 
لطفا خوابش را تعبیر کنید. 


عير 
«بارها گفته‌ام و بار د گر می‌گویم» که خواب را خود بیننده خواب باید تعریف 
کند تا تعبیرم درست باشد... اگر خواهر شما نگران موخوره نیست» دوست پسری 
دارد یاییدامی کند که او رابه در دسر می‌اندازد ولی اوایل اشنایی چنین حسی ندارد 
و فکر می کند خوب است. من این دردسر را به درد مطبوع تعبیر می کنم. دردی که 
خوشایند است ولی دردسر آفرین هم هست. 
پاسخ برادر باعرض سلام و درود. بسیار بسیار سپاسگزارم که خواب را تعبیر 
کردید. تعبیر شما را به او گفتم ولی زیر بار نمی‌رود اما به نظر من کاملا درست 
گفتید. ضمنا به موخوره هم بسیار حساس است. تعبیر زیبایی بود. ممنون از اینکه 
وقت گذاشته و پاسخ دادید. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 

گاه خویشتن‌داری و حفظ ظاهر می کنید و می‌خواهید رعایت ادب واحترام راباحفظ 
غر ور داشته باشید در حالی که غر ور فرصت دیدن واقعیتها راازشمامی گیر دودر حالی 
که می توانید مسایل مو جود رادوستانه و منطقی بررسی کنید کارها گره‌می‌خورد وبرنده 
و بازنده مفهوم پیدا می کند. بنابر این امیدوارم به نتیجه کار که رضایت هر دو طرف است 
فکر کنید تابتوانید آ رامش رابرای دیگران‌ هم معنی کنید. البته اینها به شرطی است که در 
این موضوع هم احساسی عمل نکر ده واشتباهات خود تان راتوجیه نساز ید ولی در عین حال 
امیدوارم آرام باشید و بدانید که هیچ مشکلی ارزش به خطر انداختن سلامتی را ندارد. 


از:د کتر نوید خدادوست 


ارد یبهشت 

قلب بزر گی دارید و پایبندی شما به اصول اخلاقی قابل تحسین است و عملکردتان 
بازیر بنایی‌ترین‌ارزشهاواعتقادات ش ماهبا هنگ است. روسیه خاص وجالبی دارید. 
گاه چون کوه‌محکم واستوار و گاه هم ناز ک دل می‌شوید ولی با تمامی این مسایل به 
کوت اق عم_ل می نید کهبه راحتینتاند کسی جایگزینتان شود پس به حضرت 
دوست وفاداری خود راثابت و حفظ آبرو کنید و از انجام کارهای غیر منطقی بپرهيزید. 
زمانبندی در امور زند گی رافراموش نکنید تابتوانید از محد ودیتها و موانع به راحتی عبور 
کنید. پس امیدوارم برای زند گی کردن وقت بگذارید. 


خرداد 

سخت کار می کنید واز خود تان توقع زیادی دارید که باید بر ای جبران انر ژیهای از 
دست رفته خود نیز فکری کنید.و یااینکه لااقل هماهنگ باشید چرا که درانجام کارهای 
سخت قطعاً کم خواهید آورد ولی اگر از تمام هوش خود کمک بگیرید می‌توانید به 
بهترین شکل ممکن نتیجه رادریافت کنید. دوست خوبم!زند گی کردن رابیشتر مد نظر 
داشته باشید وتمام داشته‌هایتان رابرای روزهای‌مبادانگذارید ورفاه‌امروزراقربانی 
آ رامش مطلق فر دا نکنید که راحتی خیال هم چون استرس سرایت کننده است و وقتی 
اطرافیان بخندند شما می‌خندید! به خصوص شما که یقین دارم حتی در موقع عصبانیت 
نیز می توانید رفتارتان راتحت کنترل در آورید. 


دیور 

به آینده خوش‌بین باشید وبدانید که به هوشمندی وبه ذ کاوت بیش تری احتیاج 
دارید تابتوانید بر اوضاع مسلط بمانید واین به شر طی است که خود رااز شلوغی و 
بی‌نظمی دور سازید وبر تکرار عادتهای غلط پافشاری نکنید وبدانید که پیشرفت بزرگی 
درانتظار تان است پس کار ها راپیچیده‌نکنید وساه» ساژی امور تان رامد نظر قرار دهید 
و تحت هیچ شرایطی از غذای روحتان نزنید و بیش از توانتان‌مسوولیت نپذیرید تا 
بتوانید کار و اینده‌تان رامحاسبه شده پیش ببرید وامیدوارم خو دخوری‌رابرای همیشه 
از خودتان دور سازید. 

مرداد 

خوش سلیقه و گشاد هر ویید وارزیابی خوبی از شرایط دارید. علاقه زیادی نیز به یاد گیری 
مطالبی دارید که‌نتایج کار تان رابهبود بخشد پس تلاش بی وقفه لازم دار ید وانتظار می‌رود 
که‌از بگو و مگوها دوری جویید و خواسته‌هایتان رابازیر کی مطر ح سازید و بدانید که‌اگر در 
این روزها دعایتان مستجاب می‌شود بد ون دلیل نیست پس حالا که لطف خاص خداوند شما 
رافرا گر فته خودتان را اسیر غصه نکنید چون شمابه مر حله‌ای از رشد و شکوفایی ر سید ه‌اید 
که می توانید تمامی وظایف وحتی نقشهای سخت زند گی را در هر جایگاهی که قرار دارید 
عاشقانه پیش ببرید به شرط آنکه عشق لایتناهی خود را بیابید و دریابید. 


= 


سهر یور 
با وجود اینکه خداوند سلامت زند گی شمارا تضمین کر ده و خیلی‌ها به آن غبطه 
می‌خورند شکایت شما از تقدیر تمامی ندارد و گاه‌پر حوصله و گاه نیز بی حوصله. گاه کم 
رو و گاه‌نیز پر توقع‌اید و گاه نیز باچنان ظرافتی مشتاقانه به استقبال لحظه‌ها می‌روید که 
برای من حيرت آوراست !به هر حال نگرش خوب وسالمی دارید و پنجره‌بزر گی‌رارو 
به دنیا باز کرده‌اید. دوست خوبم! نفسی تازه کنید وروی موجهای زند گیتان سوار شوید 
تابه بی‌نیازی بر سید ورویارویی با ترسهایتان راجزیی از عاد تهایتان کنید وبدانید که 


مهر 

تفکرات شما ناب و زیبا است نه بی زبانید ونه کم رو. روابط اجتماعی خوب و 
مناسبی راپیش گرفته‌اید یا حداقل برای رسیدن به آن تلاش می کنید اماشما که 
از توانایی و شایسستگی‌های خود به اندازه کافی اطلاع دارید باید پایتان رابه اندازه 
گلیم‌تان دراز کنید و از حد توان خود خارج نشوید تا شرمنده نمانید و این رانیز 
بدانید که کارهایتان به مرور راحت‌تر و ساده‌تر می‌شوداگر از این شاخه به آن 
شاخه نپرید و از وعده‌های اغراق آمیز و غیرواقعی دوری جویید و کلید دستیابی به 
رضایت و خواسته‌ها و شادیهایتان را در هیچ کجا جا نگذارید و آن را پیش خودتان 
نگه دار بدا 


به طور کلی روحیه خوبی دارید ولی نا گفته‌های شسما زیاد است و ترس زیادی از 
اشتباه‌دارید پس به افکار تان سر وساماتی ببخشید وبخواهید که گفتار تان متعادل 
باشدچون شمامی توانید منظور تان را آ شکار ابر زبان آ ورید واین لطف خداست 
که می توانید از حقوقتان دفاع کنید.و امیدوارم که تحت فشارهای کاریتان توجه 


بان 


به جزبیات زند گی راازیادنبرید وبدانید که‌چشم‌نداز خوبی پیش رودارید پس 
درهای تر دید راببندید و بدانید که قلبتان سر شار از خوشی می شود و پاداش الهی 
دریافت می کنید. 

هیچ پیدانیست شما که همه رابه توجه به عقل دعوت می کنید چرا تحمل شنیدن 
نصیحت راندارید در صورتی که نکات مثبت زیادی رامی توانید از درونتان پیدا کنید. 
دوست خوبم! خودتان هم می دانید که خطایی مر تکب شدهاید وازته دل پشیمان اید و 
می‌خواهید از همان را رفته بر گر دید وبه دنبال چاره‌می گر دید ولی می‌خواهم یاد آور 
شوم که هیچ کس دقیقا نمی تواند اینده راییش‌بینی کند پس دقت خود رابیشتر 
کنید و شوخ ‌طبعی رادر جهت مثبت به کار بگیرید تابتوانید انرژی خود واطرافیان 
راافزایش دهید نه کاهش. 

دی 

کم چیزی‌نیست که وقتی در بار ه شماحر ف می زنند می گویند؛صادق و بی ریایید 
واه اف خاص خود قان را دتیال می کید و دون کدی هدام در فکاپواید پس قاط 
ضعف و قوت خود راد ریابید و خود و باور و وجود و تفکرات واندیشه‌هایتان رامتعادل 
سازید وبدانید که کسب و کار و حتی زند گی همیشه طبق دلخواه پیش نمی روند پس 
از حاشیه پر دازی و تقویت جزییات غیر ضروری دوری جویید وانجام کارهایتان رابه 
تأخیر نیندازید وبیشتر از گذشته تمر کز کنید ومراقب معاشرت خود باافرادناشناس 
باشید و به قضاوتهای بی مور د دیگران بی‌اعتنا بمانید. 


بهمن 
شکر کنید که در مورد شماباید گفت:عاقل وصبورید ولایق ودرستکار.قلبتان 
شاد وروزی شمافراوان است.وبه راستی که شمانیز سزاوار نعمتهای‌بیکرآن‌الهی 
هستید. از روابط و حمایت اجتماعی خوبی بر خوردارید و در این روزها می‌توانید پر 
انرژی و با روحیه ظاهر شوید و سرعت انجام کارهایتان را بالا ببرید واوضاع راخوب 
دریابید واداره کنید تابا محدودیت‌های‌هر چند ناچیز تان بجنگید و دست ودلبازی 
به خرج دهید وبرای انجام هیچ کاری به زور متوسل نشوید تااعتبار و محبوبیت و 
منزلت خود را خدشه‌دار نسازید. 
اسقنیه 
بردبار ومقاوم باشید وراحت طلبی زیادی رااز خود تان دور سازید چون شما توان 
کشف شیوه‌های خلاقانه رادارید وبابتکاری که از شما سراغ دارم هميشه رامحل 
خوبی برای مسایل مد نظر می‌گیرید. پس ذهنت-ان راآزاد وقلبتان رااز کیته خالی 
کنید وبدانید که در این روزها میز بان روح بلندی خواهید بود که باعث تقویت انگیزه 
شمامی‌شود. پس ناامیدی رادور کنید که قلب شمادارای منزلتی والاست وامیدوارم 
عزت نفس خود راحفظ کنید. 
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شکر: ۳قاشق غذا خوری 
شیر: یک دوم پیمانه 
تخم‌مرغ: ۲ عدد 
پودر دارچین:۱قاشق چای‌خوری 
نان تست :۸ عدد 
کره: ۰ گرم 
گردو خرد شده: یک دوم پیمانه 
طرز تهبیه: 
برش بزنید.درون کاسه‌ای متوسط ۳ قاشق شکر رابا 
خامه وپنیر خامه‌ای رادر درون دستگاه غذاساز با 
هم خوب مخلوط کنید تانرم و غلیظ شوند.(اگر تمایل 
به شیرینی بیشتر دارید می‌توانید مقداری شکر نیز به 
این مخلوط اضافه کنید). 
دریک قابلمه شیر تخم مرغ‌ها و دارچین راباهم 
تر کیب کنید و اجازه بدهید که کمی‌حرارت به حل 
شدن مواد کمک کند. 
شیر و تخم مرغ فرو کرده تا کاملابه آن آغشته شوند. 
نان‌ه ارااز درون مخلوط بیرون آورده و بگذارید 
نیمی‌از کره‌رادرون تابه انداخته و با حرارت ملایم 
آن راذوب کنید. 
هر دو طرف نان‌های تست رادرون کره‌ذوب شده 
به مدت ۵-۷ دقيقه بپزید تا طلایی رنگ شوند. 
درون همان تابه. گردوهارابا مخلوط شکر قهوه‌ای 


عمسا صدری 


شاگر: 9 


oo = ja 


دادش آموز کلاس ایل ابتدایی 
عدرسه دختراتة رازی منطقه ۳ 


۸۹-۰ OTE EEG 


قول داده بودیم که برای بچه‌های گل ایران زمین هم دستور غذایی بدیم.اگه کوچولوهای گل ماقول بدن که تو آشپزی به حرف عمو آشپز شون 
ومادرهای خوب و مهربون گوش بدن و مراقب سلامتی خودشون تو آآشپز خونه باشن, :برای‌اونها هم دستور آماده‌سازی یه عالمه غذاودسرهای 
| | خوشمزه‌رو می‌نویسیم تا از خوردن اونها لذت ببرن و شاد باشن. 
یادتون‌باشه که‌اين میان وعده‌برای رشد و تکامل شما گلهای باغ ز ند گی خیلی خیلی مفید ولاز مه.شما بچه‌ها چشم و چراغ خانواده‌ها هستید 
| و برای اینکه بتونید آینده‌ای روشن و پر فروغ رو برای خود تون» خانواده و کشور عزیزمون رقم بزنید. بايد به تغذیه که اصلی‌ترین عامل رشد و 
تکامل شماست آهمیت بدید.امروز یه ميان وعده خوشمزه یاد تون می ديم که با یه میوه خوشمزه ولبنیات درست ميشه که مطمئن هستم همه شما 
کوچولوهای عزیز از خوردن اون خوشتون میاد. 


E EEE E 
سرو‎ 

E SALE ELE 
وتوت فرنگی‌هاراروی نان‌های تست قرار دادهو‎ 
e 

توت فر نگی به صورت‌های گونا گون مور د استفاده 
قرار می گیر د: خام, جوشانده مرباء شربت و بستنی 

-توت فرنگی چون دارای آهن و ویتامین هست 
در خونسازی بدن مؤثر است. توت فرنگی به علت 
دارابودن‌مقادیر کافی کلسیم وفسفر: در رشد ونمو 
کود کان و نوجوانان و استحکام دندان‌های | نهابسیار 
موثر است. 

باعث رفع خستگی می شود. به هضم شد ن سریعتر 
غذا کمک میکند. 

واگربخواهم بهزبان شمابگم«وقتی‌د رس می‌خونید 
و تمرین فکری می کنید. مغز تون نیاز به فسفر داره که 
توت فرنگی منبع خوبی از فسفر هست.» 

کلسیم که نقش اساسی در شکل گیری و استحکام 
استخوان‌ها و سلامت دندان‌ها دارد. از مهم‌ترین 
تر کیبات موجود در شیر است. 

بسرای‌اینک ه ناخن‌ها.موهاودندانهای سالم تر و 


7 لدابت 


مریم صدری 


بهتری داشته باشید حتما شیر مصرف کنید. 


البته یادتان باشد که شیر و لبنیات خطر ابتلا به 
0 

ایو مر 
مهم در سلامت جسمانی و روانی ما است.غذاهایی 
سر شار از لبنیات. شیر و میوه‌ها در این دوران پایه گذار 

مصرف روزانه شیر در دوران نوجوانی وکود کی 
پایه گذار استخوان‌هایی محکم بوده و از عوامل اصلی 
پیشگیری پو کی استخوان و زند گی سالمندی فعال‌تر 
محسوب می‌شود. 

نکته‌ها: 

می‌توان از شکر کمتر استفاده کرد. 

اگر دستگاه‌غذاساز در دسترس نبودازهم زن‌های 
دستی و یا چنگال برای مخلوط کردن پنیر خامه‌ای و 
خامه استفاده کنید. 

شکر قهوه‌ای در سوپر مار کت‌ها وجود دارد اما 
اگر در دسترس نبود می توانید از همان شکر معمولی 
استفاده کنید. 

توصیه سر آشپز: 

اینجوری غذا کولا که! 


دادش آموز کلاس سوم ابتکایی 


ارس دختر لله ار آزی فنطقه ۱۳ 


در سال تحصیلی ۸٩-۹۰‏ 


شاگر متا ژشناخته شد داست. 


! پانشکر از اوئماه دنرم مدر سه مخصن صاسر کار خالم رستم زاده 


پیام از شم چاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 


E‏ جناب آقای دکنو (هقی.از اینکه جراحی دست همسرم معصومه شعبانی را با 
موفقیت به انجام رسانده ایدازشماتشکر وقدردانی می کنم و آرزوی‌سلامتی و طول 
عمر برای شما دارم. احمد رحیمی - تهران 
۴ عمه اکر ج عرایراابا قلبی از محبت. با خطی از حریر بر روی یک بر گ از گل یاس 
می‌نویسیم دوستت داریم. ششم تیر سالروز تولدت مبارک. 

برادرزاده‌ات-سحر و علیر ضا 
آل خو اهر عرز بونج اکر ج آادهادر صبحدم عشق کسی متولد شد که صدایش آرام‌تر 
از نسیم, نگاهش زیباتر از خور شید و قلبش زلال‌تر از آب بود و آن مهربان توهستی, 


ششم تیر شکفتن گل وجودت مبارک. لیلاسمیع فر-قروه 
خواهر عرز یزم سحر ملاو لی هزاران شاخه گل رز را در قشنگ‌ترین روز دنیاء 
هشتم تیر سالروز شکوفاییات تقدیمت می کنم. برادرت علیرضا ملاولی -قروه 


۴ قامصعلفی ازندگی زیباست و من زیباترین و شادترین زند گی را برای شما و 
خانواده محتر متان آرزومندم. خوشبخت و سعادتمند باشید. 
دوستت سید روح الله فیروزفر -خوزستان 
ق مریم عرزیزجاسوم تیر تولدت را با هزاران شاخه گل مریم تبریک می‌گوییم. 
دوستت می‌داریم. خانواده لطف الله دیلمی -خوزستان«شوشتر» 
۴ همسر عر یز جر استین سر طاسیون؛امی‌خواستم از طریق این مجله بگویم با تمام 
وجود دوستت دارم. آرزوی سلامتی و تندرستیت رااز خدای بزرگ می‌خواهم. 
همسرت علی‌نژاد-اصفهان 
畦‏ آقای مجید آذر ی!موفقیت شما در کبابی بناب در رتبه اول در اصفهان تبریک 
می گوییم. حسین بخشی و علی حاج حیدری-اصفهان 
۴ همسر عز یوج اهر ہ جان !در ستاره باران میلادت. میان احساس من تا حضور 
تو حبابی است از جنس هیچ. از دستان من تالمس نگاه تو آسمان است به بلندای 
عشق, دوستت دارم. همسرت محسن تقوی -زواره 
sn #۴‏ خویماپنجم تیر بیست و نهمین سال تولدت را با آقاامیر شاخه گل 
عزیزمان جشن می گیریم. تولدت مبارک عزیزم 
همسرت اکبر میرمحمدی -گلپایگان 
۴ سپیل چاناروز تولد تو باران نبود که می‌بارید. بلکه فرشته‌ها بودند که اشک 
می‌ریختند چون یکی از آنها کم شده‌بود. چهارم تیر ماه تولدت مبارک. 
نامزدت سیده همتی -تنکابن 
8 ضمای عریناششم تیر اولین سالروز ازدواجمان را به شما بهترین همسر دنیا 
تبریک می گویم, تنها آرزوی من سلامتی توست. مریم شکری-کرمانشاه 
۴ شین چان۱شکفتن شاخه گل وجودتان را به شما و همسر گرامیت آقا رحیم 
تبریک می گویم. دوستت دارم. برادرت علیر ضا سلیمانی -لوشان 
۴ دختر ع زیر ج و داماد گلج۸۱ تیر سومین سالگرد ازدواجتان راتبریک می گوییم و 
آرزوی خوشبختی و سعادت شما را از خدای تبار ک و تعالی می‌خواهیم. 
پدر و مادرت. ابراهیم جعفرزاده و نیره پورهمت قم 
US 8‏ اپنجم تیر پانزدهمین سالروز میلادت مبار ک .دوستت داریم برای 
همیشه. پدرت محمد غفوری و خواهرت ساناز -رودبار گیلان 
۴ جناب آقای مهد س ناصر کبایی :از لطف و زحمات شما و همس ر گرامیتان تشکر 
می کنیم و از خدای منان می‌خواهیم که همیشه صحیح و سالم باشید. 
علی‌اکبر افشاری -قوچان 
部‏ یسر عمو ی مر بان آقار ضااهیچ وقت محبت‌های شما را در زند گی و تازنده‌ام 
از یاد نخواهم برد. سلامت و تندرست باشید. علی اکبر افشاری 
۴ عرو س خو شکل ماسار اجان۷۱ تیر اولین سالروز ازدواجتان را به شما و داداش 
عزیزم تبریک می گویم. خواهرشوهرت راضیه محب -گرگان 


زیرنظر:سروش 


۴ مادر عزیرجاتو بهترین و عزیزترین من هستی, دوستت دارم تا ابد. ای فرشته 
روی زمین شاد و خندان و همیشه سالم باشی. پسرت مجید کعب -تهران 
8 ضر ین خوبم‌انهم تیر روز فرآموش نشدتی, روز به یاد ماندنی ماست. چرا که 
خداوند پیوندمان را در حضور ستار گان آسمان نقش بست. پیوندمان مبار ک. 
همسرت سید جواد امیربیگی -ساری 
吐‏ جناب آقای بعتو ب حامدیابابت اهدا کلیه شما که برای من اهدا زندگی را به 
همراه داشت قدردان شما هستم و امیدوارم در طول زند گی همیشه سالم و سر بلند 
باشید. دریافت کننده کلیه بهروز مباشر بهروز 
8 محمو د مر بان همسر عرایجاهشتم تیر, سی و نهمین سالروز تولدت مبارک: 
خواست همیشگی من و فرزندانمان(حمید - زینب) سلامتی وجود شماست. 
دوستت داریم. همسرت فاطمه بهداروند -قاتمشهر 
قي _مهران جانا دوازدهم تیر میلادت مبارک. عزیزم. جهانم بی‌تو لطف ندارد. با 
وجود تو شادم. هیچ غم ندارم. خواهرت پروین صبوری -هشتگرد 
۴ پیمان جاناشانزدهم تیر و پنجمین سال پاک بودنت را به تو تبریک می گویم با 
خنده‌هایت می‌خندم و با اشکهایت می میرم دوستت دارم. لیلا معصومی-شهریار 
الل همسر عر یز م فاطمه چانموفقیت شمارادر آمورزندگی و کاری تبریک می گویم 
و آرزوی سلامتی و طول عمر شما رااز خدای بزرگ خواهانم. مهدی-تهران 
لے همسر عبرم علی جان اتیر ماه‌سال روز تولدت راتبریک گفته وهمچنین دومین 
سال ازدواجمان را به شما تبریک می گویم. معصومه عزیزی-تهران 
آل خو اهر رز اده عوزبو و گر امب علبر ضاجان ابه اندازه تمام ستار گان آسمان دوستت 
a‏ تبیک می گوم . تولدت 
حسین شفیعی و زن دایی احسان 


کبانا فلا حسان داش آموزکلاس اول ابتدایی 
عجنمع آموزشی لیر لتتطاعی «هدبه شهب 
در سال تححبلی ۸٩-٩۰‏ با معدل ۰" نا گرد عمتاز شاحته شدهاست 
با تشکر از آو لیا: مرم مدرسه 
متس ها سر کار هام مشه معان 
اعیرمهدی ابمانی 
دانش آموز کلاس اول ابندایی عادرسه اقام جعفر حادق 
در سال تحصبلی ۸٩-۹۰‏ با معدل ۳۰ شاگرد اول 
شناخنه شد: است 


بآ فشکر از مغلم مربوطه سر کار انم فربانی 


امیر حسبن سلستانی دلدش آموز کلاس اول ابتدابی 
مار سهد علاصفرا | شهر قدس) 
در سال تحصیلی ۸٩-۹۰‏ 
شاگرد ممنازشناخته شدهاست 
پابشتر از اولبای »هنر م مدر سد مخص عار کار فام مندعی 


| امیر رضا سلیهانی 
عدرسه مااهنرا | شهر قخس) 
در سال تحخیلی ۸۹-۹۰با معدل ۲۰ 
شاکرد ممتازشناخنه شده‌است 
بآمشکر از اولبای معتر نہ مدر مه محصو صا جس انی مر اهانی 


۰ .وء بایش از۴۵ سال‌سابقه کار 
با بیسن از به ر و را 
قنادی تیغانی oe‏ 
هراسم عقد. عروسی و جشنن تولد شعا را باامتئوعترین شیرینیها 
و انواع کیکپا در عدلهای جدید جاودانه می‌سازد 
آدرس: خیابان بهبودی: تبش تصر ۰۴۲۹۷۹۵ ۶۶۰۱۳۲۳۸۱۶۰۶۶ 
۶۵ 


دانش آعوز کلاس پنجم ابتدایی 


《一 一 一 人 ALCAA 


دروغ می دود تایه دست 


حعیعبت 
۳ 


شه 


3 


和 


بیان 


بر ۵ 


ا تن لی زاده 
۶سا 


3 
"e 
7 
4 
و‎ 
9 
5۱ 
9 
2۸ 
1 
cm 
3 
2 
بت‎ 
刁 


دستگاه دراز مشست آپروکت 


دارای ۲۴ حالت ورزشی 


تغییر وژن در ۱۰ روز 


تغییر وزن در ۱۰ روز 


人 -二 Se 
أ بلك‎ 


کمربند لاغری سوتا بخار 


到 


ویبره و حرارتی قابل تنظیم 


رطف دده ]ورم و سیلت در وف 

پا استفاده از این محصول تغییر 

وشادابی و درخشش چشمان خود 
را خواهید دید 


یتسار 
الگتررونیک 


به راحتی سیگار خود را 
ترک نمایید 


شلوارک ویبره حرارتی 


اد اة مگاما دو کاره۶ موتوره 
پودرچاهفی س ES‏ ۱ 
i BODY GARE‏ 


جدیدترین نوع کمربند ویبره حرارتی دارای حس هوشمند برای استفاده در احیه شکم :ران » 


مواد ویتامینه و پروتئیته چاقی حداقل 


چند کیلودرهفته بدون بازگشت و چهار موتور قوی کاهش وزن بین ۱۰ تا ۱۵ کیلو در ماه باسن,.رفع افتادگی شکم کاهش وزن 


ا د وري پر فروش ترین کمربند در دنیا بین ۸ تا ۱۲ کیلو در ماه 
局‏ 


کیسول 3 . 


IBE: 
کاهش سریع وزن درعرض‎ @ROUP 
کرم کوچک کننده بینی یک دوره بین ۱۰ تا ۵اکیلو‎ 

قابل استفاده برای بیتی های Ab‏ وانه بهداشت 
گوشتی وفضروفی در مدت یک ماه برطرف کننده چین و چروک و لک صورت سار 
به زیبایی ايده آل خود برسید روشن کننده پوست‌در کمترین زمان ۳۵۳۳۴۲۵ 
به طریق اولترا سونیک 


Xandrox' 


مندل‌افزایش قد 
5 تحریک کننده عصب های کف پا ازطریق 
< طب‌سوزنی و الکترو تراپی‌جهت درمان 


۱۱۷۸۱۵۵ ۵ 


درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه ۹ استفاده از این 
رفع سفیدی مو با استفاده از این کاهش ۲۰۲ سا یز بند دار و بدون بند 


مومایتان تقویت و پرپشت خواهد شد محصول در عرض یک ماه دیگر از به محض پوشیدن بالابرنده سیده آرتروزبدون محدودیت سنی 
محصول کشور آمریکا موهای سفید خبری نیست محصول تایوان 


هدیه ناز سپس :گرد گیر گود استا رگن اسلیم‌لیف ت ۷ خرد کن نایسر دایسر/ ماساژور و ماسک صور ت ست چاقو میراکل#ست مانیکور ناخ حجم دهنده لب 


کرم کالوژن و یر لو دستگاه مجیک برا 
ا 8 ٹیری ز و کشاله ران رفع ت 
قسمت های لاغر و گود صورت برطرف کننده چین و چروک صورت HENS ERA ۱ ph, r‏ ۱ 
را در کمترین زمان پر می کند رفع جوش و لک سفت کننده سینه گلنیک . فرم دهنده و تنظیم سایز 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست ب ی وب و درمان مخصوص بانوان 


سییاملی+۰!۰۴۸:۳۷۸۲۰۰۰ سپوراد بات ۳۳۱۳ پودر تاییک 
۹ 


۱۷۷/۷۱۱/۵ ۰۱۸ ۸ 


«اپیلاسیون‌دانم 
[ROYAEXPORT‏ 


